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 :پیشگفتار

 صراحی میكشم پنهان ومردم دفترانگارند
 عجب گــــرآتش این زرق دردفتر نمیگیرد

 }حافظ{
باهمه خامی وناپختگی علاقه ی وافری به تاریخ ملل واقـوام گوناگون         .   وخام جوان بودم 

زادگاهی كه درگذشته دورودراز     .  ایران زادگاهم بود   .  كره زمین، بویــژه ایــران داشتم      
به تصورمن، اگرتـاریخ این        .  وپرفرازونشیبش،  بارهاوبارهاباخون آبیاری شده بود             

داوری ورق میزدی ازلابلای اوراقش خون         كشوررابـدون حُب وبغض وهرنوع پیش          
 فوران میزدوبسرورویت میپاشید

 سال پیش از میلاد مسیح كه دولت قدرتمند ایلام درجنوب وجنوبغربی این                       ٣٠٠٠از  
سرزمین پهناور به قدرت رسیده بودتاكنون، این كشور مرتبامورد تاخت وتاز مهاجمان              

درغیاب دشمنان    .  مبدل شده بود      خونخوار وغارتگر قرار گرفته وبه ویرانــه ای                      
خارجــی قدرتمند،حاكمان وپادشــاهان ستمگر، خودبكشتارمبارزین وآزادیخواهــ ان                    
پرداخته وزمین را  باخون رزمندگان راه سعادت وبهروزی مردم آبیاری كرده بودند                      

 .ومیكردند
بدست بیاورم  علاقه من بتاریخ بـاعث میگردیدتاهـرنـوع كتابی راكـه بـوی كهنگی میداد       

} حسین كُرد شبستری          {كتابهـائـی چـون           .  وبـاشوروشوقی بـاورنكردنی بخوانم          
بعــدهاشنیدم كه تاریخ واقعی هرقوم             .  وغیره نیز درزمره آنهــابودند         }  حیدربیگ{

امامگرچنین .  وملتی، آن تاریخیست كه بدست مردم وبوسیله آنان نوشته شده باشد                           
تازه اگرهم فرصتی بدست        .یخ نویسی نداشتند    تاریخی وجودداشت؟ مردم فرصت تار          

میآوردند سوادش رانداشتندتاسرنوشت سیاه وشوم خـود را برشته تحریر                                                  
مردم باهزاران بدبختی ونكبت دست بگریبان            .  دربیاورندودراختیار آیندگان قراردهند    

بودندودرآوردگاه خیروشر، تلاش میكردندباعرق جبین وكدیمین قوت لایموت                                   
امهیاسازندودرنهایت كله های خودرا درطبق اخلاص بگذارند وبپیشگاه           خودودیگران ر 

پادشاهان وامیران عدالت گسترتقدیم دارند، تابرای تفریح وسرگرمی هم كه شده از كله                 
یا درخندق طرابلس   .  هاشان مناره بسازندوباخونشان سنگ آسیابهارا بگردش دربیاورند        

پایانی قرن بیستم، حاكمان عدالت                 درسالهای        ,به كار گلشان وادارند ودرنهایت               
گسترشترقواره بخاطرخشنودی بـاری تعالی پیكرشان را به جرثقیلها                                                            
بیاویـزندتـابرگذرگاهـای شهرهـاوروستاهـارقص مرگ كنندوآئینه عبرتی گردند برای               
 .دیگرانی كه شیره جانشان توسط خونخواران وغارتگران عدالت گستربیغما رفته است
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نه روزی مـن برای یافتن تاریخی كه بدست مردم نوشته شده باشد ،            جستجووپیكاوی شبا 
به تمام گوشه وزوایای تاریك        .  دست ازتلاش برنداشتم واز پای ننشستم         .  بجائی نرسید 

 بر  ونمور سركشیدم ودرنهایت،  سراز غارهای متروك وتپه های دورافتاده كه بنا                          
افسوس .  ا بـوده انـد درآوردم       روایات واحادیث درگذشته هـای دور محل زیست انسانه          

وصد افسوس  كه تلاشم به جائی نرسید واین آرزوچون آتشی درحال احتضار در گور                    
 .سینه ام بخاكسترتبدیل و رو بمرگ نهاد

تاریخ نویسان سرزمین ما،  بیشتر درباریان ،  وزرا ودیگر ارتـزاق كنندگان سفـره                           
 حاكمان قلم زده اندو منویات ذات            حكومت بوده اند كه درازای دریافت پاداش وصله              

وچـه بساكه این افرادخود از زمینداران           .اقدس سلطان رابرشته تحـریـر درآورده اند              
وبرده داران بزرگ نیز بوده اندواصل ونسب ایرانی نیزنداشته اند، تاچه برسد به پایگاه                

 . وجایگاه مردمی
خص از گذشته پرعظمت       واقعی ترین نوشته ای كه دررابطه باتاریخ دوره ای  مش                      

نویسنده كتاب  ء  جناب رستم الحكما     رستم التواریخ باشد     سـرزمین مـاوجوددارد،  شاید     
بـدون ذره ای  حب وبغض وكینه وعداوت وتنگ نظری گوشه كوچكی از زندگی                              
افتخارآفرین رهبران این جامعه را قلمی فرموده ودراختیار جویندگان وپـویندگان راه                     

امروزه كمتركسی دراندیشه پژوهش،  تحقیق ومطـالعه متون                .  تحقیقت قرارداده اس    
شعـارمترقیانه ودوران ساز، ملتی كه اسلام دارد، نادررامیخواهد چكار؟               .  تاریخیست  

طرفـداران بیشتری داردوآنچنان برقلوب پاك وبی آلایش مینشیندكه درروزروشن                           
 زمـان ،  پتك وتیشه           ــی اصل ونسب امـام       وجلوی چشم همگان سـربـازان گمنام وب ـ         

وچكش دردست  براه میافتند وباصداقت وایمانی باورنكردنی،حجاریهای دوران                                
شاپوراول درتنگ چـوگان وآثار بدست آمده درشهــر بیشابوررا خرد وخاكشیرنماینـد                  

یـا دولتمـردان فرهنگ دوست ایـرانی بمنظورطـاغـوت زدائـی            .  وبـدیـار عدم بفرستند    
می آثار باقی مانده از شاهان آتش پرست وگبر هخامنشی را                        وخدمت بفرهنگ اسلا    

بـابهـائی نـازل بــــه شیخ نشین هـای حاشیه خلیج فارس میفروشندتااولاجلوی چشم                          
ثانیا بـا امید به اینكه رضایت خدای كعبه رابدست                     .  مردمی نباشند كه اسلام دارند          

 .داش بگیرندآورندوازاین رهگذرخانه ای،  كوشكی یا قصری دربهشت پا
اكنون بدورانی رسیده ایم كه تـاریخ نویسی از رونق افتاده وپژوهش وتحقیق دربـاره                       
گذشته ومطالعه كتب تاریخی رواج چندانی ندارد، بویژه تاریخی كه درخدمت اسلام                        

درعوض تادلتان بخواهد  نوشتن ونگارش                .  عزیز وپاسداران شریعت الهی نباشد            
. فته وطرفداران زیادی دارد   اطی شده رونق بسزائـی ی     خاطرات وقلمی نمودن عمرهای      

باكمال تأسف وتأثر، بیشتر كسانی كه دراین روزگار وانفسا، خاطراتشان به چاپ                              
میرسد ودر دسترس پوینـدگان شـاه راه سعادت بشری قرار میگیرد،  یا چهره درخاك                     

وخوشی وبدون  كشیده اند،  یاآفتاب عمر عزیزشان برلب بام است وامروزوفردابه خیر               
عده ای نیز نوشتن خاطرات خودرابپایان               .  دردسرغروب میكند وبدیارباقی میشتابد         

امیدواریم . رسانیده ووصیت كرده اند كه بازماندگان بعدا اقدام بچاپ وانتشار آنها بنمایند            
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كه این عـزیـزان بی مـرگ باشندوتـاجـاودان بزییند،  تادیگران مجبور بخواندن                                   
بیشتراین خاطره نویسان كه بنا بنوشته های                .  از زهر آنـان نباشند        خاطـرات تلخ تر     

خودشان جزوقهرمانان این مرزوبوم محسوب میشوند،  در همه دوران زندگی                                    
مبارزه وتـلاش بـرای     !  پربركتشان یك هـدف مقـدس وشریف را دنبال میكرده انـد                      

ودراین راه    !  بهـروزی وسعادت مردم عقب مانده ایـران وسربلندی ایـران عزیز                          
پرمخاطره ،  صعب وپرسنگلاخ متحمل چــه مشقات ومشكلاتیكه نشده اندوچه رنجهای              

 .برمنكرش لعنت. توانفرسائی كه نكشیده اند
مسئول امنیت دربار شاهنشاهی،  نخست وزیران دوران طلائی و شكوفائی  ایران                            

چپ،  درعصرمشعشع وطلائی گسترش حلبی آبادها،  رهبران گروههـای سیاسی                             
معشوقه های رنگارنگ پادشاهـان وشهزادگان،  فاسق های شهدختها ودیگران ، همه                    
وهمه وظیفه مقدس خدمت بمردم محروم ورنجكشیده  را دنبال میكرده اندو همین امـر                   

قهرمانان كتابهای خاطرات بدون چشم داشت           .  آنانرا باتاریخ سرزمین ما پیوند میدهد          
ه سعادت این مردم نمك نشناس وعوام وبرای                   وبدور از هرگونه غل وغشی دررا             

امـا علت عقب ماندگی                 .  استقلال ایران عزیزرزمیده وایثارگری كـرده انـد                           
كشورووابستگی آن بقدرتهای غارتگروسلطه جوی خارجی ، ازسوئی نتیجه ندانم كاری          
خیل مریدانیست كه قدر حضرات راندانسته وباسبكسری نقشه های داهیانه آنان رانقش                 

از جـانب دیگـر ملت بیسوادوطبقه كـارگرروستائی ایـرانندكه بعلت             .  آب كرده  انـد      بر
عدم درك واقعی ازاوضاع واحوال جامعه وجهـان ونرسیدن به بلوغ سیاسی وانقلابی ،                  

. نتوانسته اند بموقع بجنبند وبه شعارها ورهنمود های این عزیزان جامه عمل بپوشاتد                    
 .كت انسان بـر لب بام رسید، گور پدرمردم وخیل مریدان اصلا وقتی آفتاب عمـر پربـر

رونق بازارخاطره نویسی واشتیاق عزیزان خواننده وسوسه ام میكرد تا چیزكی بنویسم               
بـدین امید كه اكنونیان وآیندگان       .  وبرتعدادكتابهای پرارزش وبهای خـاطـره ای بیفزایم         

بـرروح پرفتوت واقیانوس آسایم       بامطالعه عمیق وهمه جـانبه آن ، ازمن یادی كنند و                  
 .كاری كه دردوران حیات شاهدش نبودم وحقیقتا سزاوارش هم نبودم. درود بفرستند

روزها اندیشیدم ،  مـاههـا فكركـردم،  بالاخره باین نتیجه رسیدم كه بنــابه دلایلی چند ،                    
شبه خودرا  اینكارازمن ساخته نیست ومن اجازه ندارم پنجه درپنجه تاریخ بیفكنم ویك                     

بدیگر سخن من كجا وجایگاه      .  همردیف وهمطراز بـزرگان وپیشتازان ملت قـراربـدهم         
چرا؟ زیرا درمرحله نخست فردی گمنام بودم كه درگذشته هیچ                    .  شاهبازان طریقت     

نقشی دراعتلای زندگی مردم بازی نكرده بـودم وكـاری خـارق العاده  وقهرمـانـانه                          
آنچه دارید   !  ای  آدمها     :   بـرخویش ببالم وفریاد برآورم               ازمن سرنزده بودتاباتكاآن     

ودرطول زندگی پررنج ومرارت خودبدست آورده اید، نتیجه زحمات ورزم بی امان                      
منست وآنچه ازدست داده ایدیـا درراه بدست آوردن آن باشكست مـواجه شده اید،                                 

 عمرم بزردی     ثانیا آفتاب  .  .حاصل وره آورد بیسوادی وجهالت تاریخی خودتان است              
تازه اگرهم روزی روزگای     .  نگرائیده وبمیانه بام هم نرسیده بود،  تاچه رسد به لبه بام               

برسد ، من خبردارنخواهم شد،  چون نه مارابامی است ونه كومه گلی رالبه ایست                               
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آفتاب عمرمن وافرادی چـون من         .  تاآفتاب برآن جای پائی بیابدوچند لحظه ای بایستد              
. واهد كـرد ودر قعـردره هـای ژرف ومــه گرفته ناپدید خواهد شد                         بنـاگاه سقوط خ     

بدانسان كه خودمان بعلت جهل تاریخی مورد ادعای عزیزان بارهاوبارها سقوط كرده                  
بخصوص كه ایـن جهل تـاریـخی وعقب مـانـدگی بمرور زمان     .  ایم واز پای درآمـده ایـم    

فاكتور دوم قوی  .  كی درآمده است  دررگهایمان رسوب كـــــرده وبصورت خاصیتی ژنتی     
. البته یك عفب نشینی تاكتیكی وحساب شده                .  تربودومرا بعقب نشینی وامی داشت            

زیرادرروزگاری كه ما بسر میبریم وگذران عمر مینمائیم، عـاقـل مـرد كسیست كه                         
. عـاقلانه، حساب شده ودست به عصاراه برودوبـا چشمان بازوآگاهانـه گـام بردارد                        

منش عاقلانه وآگاهانه ایجاب میكندكه آدمیزاده تمام حرفهایش رادرلحظـات                          رفتارو
آخرعمربزند،  یـا بدوستان وآشنایانش سفارش كندتاخاطراتش راپس ازمرگ باسعادتش              

زیرا این عمل باعث میشود تاكسی فرصت نیابد یقه نویسنده رابگیرد                          .  منتشرنمایند
ئوا لات دیگران رنگ وجلای خـاطـره        اصـــلاجواب دادن به س     .  وازوی پرسشی نماید   

بنابراین چه  .را میبردودرراه ثبت افـاضات نویسنده درقلب تـاریخ سدومانع ایجاد میكند               
 كنم ودست به چه كاری بزنم؟

برآن شدم تاگوشه هـائی اززندگانی    .  باهزار زحمت وبدبختی پیدا كردم آنچه رامیخواستم       
كه درحال حاضر سرگرم مبارزه                قهرمانان، یعنی بزرگ مردان وشیرزنانی را                    

اندودرآوردگاه خیروشر،  بـرای بهروزی وسعادت مـردم ازجـان عزیزخویش مایه                       
میگذارند به رشته تحریر درآورم تاقبل از موعد مقرردراختیار علاقه مندان وجـویندگان     
حـق وحقیقت قـرارگیردوعزیزان خواننده تالحظه عروج ملكوتی این عزیزان جان                           

تنهاهدف و امید ودلخوشی من اینست كه لحظات درخشان                        .  تظارنمانندبركف دران   
وتاریخی زندگی سراسررزم وپیكـار این عزیزان كه نه تنها بگردن ماایـرانیان،  بلكه                     
بـگردن بشریت دربند حقی عظیم دارنـد،  ازخـاطره هـا محـونشود وگردبـــادحوادث                     

باشدكه وقتی   .  موشی پرتاب نكند     آنهارا بگوشه هـای دنج وزوایای پرت دنیای فرا                   
هركدام ازاین سروران پس از یكصدوبیست سال زندگی شیرین وپربركت، زبانم لال،                  
آفتاب عمرخویش رابرلبه بام دیدندوبرآن شدندتابانوشتن خاطرات بامبارزان، مردم                        
ومیهن تسویه حساب بنمایند،  بامشكلی روبرونشوندو خاطراتی ازاین دست راببهانه                      

بویژه .  ن وهزاران عیب شـرعی وعـرفی دیگر بدست فراموشی نسپارند                     كهولت س  
اگردرنظر بگیریم كه خاطره هائی چنینی بسیارگریزنده وفرارند وكمتردربایگانی مغـز              

آنهم دربایگانی مغزوحـافظه ما انسانهای شرقی كه پس                .  مـحدود انسان بـاقی میمانند      
تـازه آنهم  . وادای بچه هـارا درمیآوریم      ازسالها زندگی وتجربه اندوزی ازنوبچه میشویم       

بنابراین میبایست   .  بشرطی كه ذره ای  شانس بیاوریم وخدای ناكرده خرفت نكنیم                          
ازهمین لحظه فكرآنروزهارا میكردم وزمینه ای فراهم میآوردم تااین فرهیختگان                              
ونخبگان عزیـزدر دوران كهولت وپیری بمنظور یـادآوری این خـاطرات وبیرون                           

شان از تاریكخانه تودرتوی مغز بیش ازاندازه مجاز برخود فشارنیاورند وسلامتی           كشیدن
ازسوی دیگرچون تمام قهرمانان مورداشاره،  درحـال حاضر          .  خودرا به خطر نیندازند    
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درگیرمبارزه بارژیم جمهوری اسلامی ایران هستندوتلاش میورزند تابه نحوی ازانحاء             
نجات دهند،  ازذكر نام واقعی آنان خودداری                طـردش نمایندوملت را ازاین كابوس            

زیرا معرفی این نورچشمان بـانـام ومشخصات واقعـی خـالی از خطـر نیست              .    ورزیدم
واگر بفـرض محـال ازسوی تـروریستهـای جنایتكار رژیم موردحمله وآزارواذیت                          

چند قرارنگیرند، صددرصد ازسوی بنیاد مستضعفان وجانبازان این اختاپوس چندین  و               
هـــزارپای رژیم درمحاصره اقتصادی قـــرارمیگیرندوراه دادوستدشان بـــاایـران بسته            

اسامی مستعار برگزیده شده .  واین فـاجعه ایست عظیم برای جنبش،  ملت ومیهن         .میشود
تـلاش نموده ام تاذره ای از حـق          .  ،  كاملا برازنده ودرخور این قهرمانان عزیزست              

باامید به روزی كه این گردن         .  ای ایثار ومقاومت پایمال نشود      وحقـوق این اسطوره ه     
فرازان ومبارزان راه صلح، آزادی وعـدالت اجتماعی خود قلم بدست بگیرند وضمن                      
قلمی فرمودن تاریخ زنـدگی سراسر رزم خـویش، نـام واقعی خـودرانیز جهت اطـلاع                   

 .نسل آینده وثبت درقلب تاریخ میهنمان برملا سازند
 ج ــ پژمان                                                  
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 :ناخدابَربَر
 

مهندسین وتعمیركاران .               كشتی زیبا وپرعظمت پولاد ، فقط یك چیز كم داشت 
فـراموش }  آذربایجان فرقه سی كمپانی        {آن دركارخانجات معظم وبیرقیب واعلای               

خدا كشتی آنجاكه خواهد برد     {س ازتعمیرودست كـاری بربدنه آن بنویسند،        كـرده بودندپ 
جز این اخطار چند كلمه ای  هشداردهنده كشتی هیچ كم                .  }.، اگرناخداجامه برتن درد     

مثل یك قوی زیباوخوشگل ومامانی برپهنه دریای نیلگون میرقصید                .  وكسری نداشت  
انسانهای صادق وزیباپسند كه        .  د   وبـه عالـم وآدم فخـرمیفروخت وجلـوه گری میكر              

همیشه جهان وكره خـاكی مـارا زیبا میخواهند بسوی این قوی شناور درحركت بودند،                   
بدون آنكه از ظرفیت ،  توانائی وقدرت مانوركشتی پس ازتعمیرات اساسی                                             

درمدت زمانی كوتاه هـزاران نفـر برعرشه كشتی گرد آمـدنـد                      .  دردریاهاآگاه باشند  
به باوراكثریت قریب باتفاق سرنشینان      .  فری پرمخاطـره اما شادی آفرین شدند      وآمـاده س 

،  سفر موفقیت آمیزكشتی نه تنها برای آنان ،  بلكه برای جهان بشری شادی آور                                   
یكروزروشن بهاری،  درحالیكه دریا ظاهرا آرام بود وكوچكترین                 .  وغرورآفرین بود  

اهده نمیشد كشتی همچون تكه مقوائی        نشانه ای  از طوفان یا درخشش صاعقه ای  مش               
 .لهیده به كام دریا فرورفت واز نظرها  محوگردید

آنهـابـا صداقت  .  چه سانحه ای روی داده بود؟ هیچ یك ازسرنشینان كشتی خبرنداشتند                 
وخلـوص نیت بـرعـرشه كشتی پولاد سوارشده بودندوامیدداشتندكه درین سفر تاریخی                

آنان تصورش   .  زنـدگی نوینی رابرای دیگران پی افكنند          افقهای تازه ای را بگشایند و          
راهم نمیكردندكه كشتی ای  بدان عظمت وزیبائی به همین سادگی غـرق شـود وبـه قعر               

خیلی هـا بـراین بـاوربـودندكه درصورت آسیب رسیدن بكشتی،           .  دریای سیاه فرو برود    
 .مت را اعلام خواهد نموددنیا كن فیكون خـواهد شد واسرافیل بادمیدن دربوق خود قیا

موج حاصله از غرق شدن كشتی، پس         .  آب هم ازآب تكان نخورد      .  اماهیچ اتفاقی نیفتاد   
ازبرخورد به ساحل صخره ای  روبرو برگشت ودریك چشم بهم زدن كشتی را                                     

بیشترسرنشینان باتفاق ناخداوكاركنان وخدمه كشتی درمیان امواج                   .  درآغوش كشید   
دوكـوسه هـای گرسنه رابـر سفره اجساد خویش به مهمانی                        بیرحم دریا گرفتارآمدن      

تنهاعده ای  معدودوناچیز باچسبیدن به تخته پاره ای  پوسیده وموریانه خورده                .  خواندند
این عده  .  درصدد نجات خویش برآمدند وسرنوشت نامعلوم خودرا بدست تقدیر سپردند             

 دست وپنجه نـــرم كردن       توفان زده پس از تحمل سختی های فــــراوان وچندین روز                
نجات یافتگان باپیكرهائی درهم       .  باامواج سهمگین وخروشان به ساحل نجات رسیدند             

كوفته وخسته برروی شن های سرد وسنگ های خشن ساحل بصورتی پراكنده                                   
از خطـر رستگان ،        .  درازكشیدند وبراثر كوفتگی وخستگی بخوابی عمیق فرو رفتند              

رفع خستگی،  درامتداد ساحل به حركت                                پس ازآرمیدن درساحل نجات و                     
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درآمدندتاخـودرابه صخره ای برسانند كـه تصویرش بـامهارت واستادی هـرچـه                               
تمامترتوسط  یك نقاش چــــیره دست وماهر،  درقسمت جلو وپاشنه كشتی پولاد ترسیم                  

مقصد همگان صخره بود، بلند تـرین صخره سنگی ساحـل كـه در تصویـر                    .  شده بود 
كشتی شكستگان بی پناه براین باور          .  ده چـون قصری افسانه ای  بنظر میرسید            یـاد ش 

بـودنـد كه سعادت وخوشبختی ،  دردامنه آن صخره درانتظـار آنهاست وبـارسیدن                            
 .بدانـجا به تمام آرزوهای خودخواهند رسید

 بپایان  بـالاخره انتظـار .  راه پیمائی دركنار ساحل ،  روزها وشبهای زیادی ادامـه یافت              
درآن جـایگاه رویـائی ، جاشو بَربَر            .  رسید  وسـرگردانـان ساحل به صخره رسیدند              

 .بالباس مبدل وپرزرق وبرق نـاخـدائی وجلال وجبروتی خدای گونه درانتطارشان بود
جـاشوی دیـروز ونـاخـدای امروز،  ازمدتهـا پیش دریكی ازبنادر دور دست مشغول                       

 . رلحظه  غرق شدن كشتی حضور نداشتتفـریح وگشت وگذار بـود ود
آذربایجان {پس از انتشارخبرغرق شدن كشتی پولاد،  صاحبان سهام كارخانه جات                         

بدون فوت وقت وی رااحضار نمودند وضمن اعطای مقام شامخ                   }  فرقه سی كمپانی    
ناخدائی بوی، ازاو خواستندتادرپست جدید ازآبرووحیثیت تعمیركاران كشتی دفاع نماید             

 .وسهل انگاری آنان را ماست مالی كندوغفلت 
. ناخدا با آن لباس گل وگشادوعینك ته استكانی قیافه ای مضحك وخنده آور پیدا كرده بود     

امـا پست ومقام جدید،  چنان اورا از خود بیخود نموده بودكه بـوی اجـازه نمیدادتـاخنده                   
ای تثبیت ناخدائی      بر.  قند دردلش آب میكردند        .  های تمسخرآمیز اطرافیانش راببیند         

خوددرمیان نجات یافتگان، دركنار صخره لحظه شماری میكرد ورسیدن وگرد همائی                  
چون تمام افراد سرگردان به صخره رسیدند وناخدا                   .  توفانزدگان را انتظار میكشید        

اطمینان یافت كه دیگر وامانده ای درراه نیست، نفسی عمیق كشید وبا وقار هرچه                              
 .رفت وچنین سخن آغازكردتمامتر بربالای بلندی 

درمیان شمـا   .  ـ رفقا،  بسیار خوشحال وشادمان هستم كه شمارا سالم وزنده میبینم                           
ودركنارشما،  باصدای بلند اعلام میدارم كه تنها غفلت وندانم كاری ناخدای سابق كشتی          

به شرافتم قسم   .  باعث گردید تاآن كشتی قشنگ، خوشگل وقدرتمند دركام دریا فرو رود             
درواقعه اخیركه منجر به غرق شدن كشتی گردید، كوچكترین گناهی متوجـه مهندسین      ،  

آذربایجان فرقه سی     {  وتعمیر كاران دلسوزوجان بركف كارخانجات معظم وقدرتمند              
بادمجان دورقاب چین های مفنگی وابن الوقت كه وعده های                 .  وشركا نیست }  كمپانی

 :دندكمپانی آنان را فریفته بود یكصدافریاد كشی
 .ــ زنده باد ناخدای آگاه ومدبر ما، درود برناخدا بَربَر كبیر

بافریـاد شوق كـاسه لیسان سفره دوست،  دسته ای  بـزرگ ازپرندگان مـاهی خــوار كه                
سالیان سال در كناره آرام وبی دغدغه آن ساحل خلوت زیسته بودند واز آرامش آن لذت             

از درآمـدنـدوزیر تاق لاژوردین آسمان آبی         برده بودند باترس ووحشت فراوان به پرو           
پرندگان بیچاره وحشت زده دربلندای سپهر چـرخـی زدند وبراثر            .  وروشن اوج گرفتند   
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ناخدا سرمست از بـاده پیروزی،  از پشت شیشه هـای     .  ترس آن جمع را به رگبار بستند       
 :امه گفتضخیم عینك تـه استكانی خود پرواز پرندگان را از نظر گذرانید ودر اد

بشر .  انسان ، بویژه انسان رزمنده درهمه مـراحـل زندگی بـاید قاطع بـاشد                      !  ــ رفقا  
انسان انقـلابی  .  تازمـانیكه بـرائی وقاطعیت ندارد هیچست ،  پوچست ، بی معنی است                 

عقب .  نبایددربرابر دشمن عقب نشینی كند        .  ودریـا نورد نباید دچار شك وتـــردید شود         
اصلا، عقب   .  س انقلاب ودرپهنه دریای متلاطم معنی ومفهومی ندارد                نشینی درقامو  

عدم شناخت لحظه هانه      .  لحظه هارا باید شناخت       .  یعنی مرگ    .  نشینی یعنی شكست      
تنها باقاطعیت درتضاد كامل است ،  بلكه معنی ومفهومی جز مرگ ونابودی درچنگال                 

 .دشمن بیرحم ندارد
 طولانی كاملا سرحال بودونفسش ازجای گرمی             ناخدا بَربَر كه پس از یك استراحت             

بـالامیآمددرگـوشه ای  آرام وخالی از خطرات احتمالی فیلسوف مآبانه سخن میگفت                        
درمیان گروه نجات یافتگان، . وبدیگران درس مبارزه وپایداری درمقابل دشمنان رامیداد    

مپانی داشتند كه   آنها چشم بدهان اجیرشدگان ك    .  كمتر كسی نـاخدارا از نزدیك میشناخت         
ناخدا به وعده های كمپانی      .  مرتبا هورا میكشیدند وبه ناخدا لقب های گوناگون میدادند             

وحمایت گروه اجیرشدگان ایمان داشت ومیدانست كه تا آنان ازوی حمایت میكنند هیچ                   
علاوه برآن نجات یافتگان راه بجائی نداشتند                 .  قدرتی قادر بـه مقابله باوی نیست                 

دنددرآن اوضاع واحوال قافله سالاری ناخدا بَربَر را بپذیرند تاشاید به ساحل                 ومجبوربو
 .نجات برسند وباسربلندی به سرزمین مادری خویش برگردند

 .: ناخدا جماعت بی پناه را از نظر گذرانید وگفت
شك درجریان انقلاب ودرلحظه رویاروئی           .  درمبـارزه نباید شك كـرد       !    ــ بله رفقا     

شرایط مبارزه از مبارزین واقعی میطلبد تا          .   باختن قافیه،  یعنی نابودی           بادشمن یعنی 
بموقع ابتكـار عمل را ازدست دشمن بگیرند وضربـات كاری ومرگبارب را پیكر وی                    

فرقی نـدارد ،  دردریـا وساحـل ،  درآب وخشكی ،  باید باموج وصخره                   .  فـرودآورنـد  
آنقدر بایدبركلــه موج     .  ا باپارو میكوبند    انسانهای واقعی موج سركش ر        .  مبارزه كرد  

 .سركش كوبید تاازتك وتابیفتد ورام شود
سرگردانان وادی حیرت ،  باشنیدن سخنان ناخدا درباره شیوه مبارزه ووارد آوردن                         
ضربـات مرگبـار بـرپیكر دشمن، بـا دیدگانی تحسین بـرانـگیز وی را نگریستند ویكصدا     

.  مجددا اوج گرفتندو به پهنه آسمان بیكران پناه بردند                    پرندگان.  برایش هورا كشیدند    
نـاخـدا بَربَر كه درلباس نـاخدائی ، قیافه گروهبان قندعلی را دراذهان تداعی میكرد،                         
سنگینی بدنش راروی پای چپ انداخت وباچشمانی كه ازجـذبـه شوق ورضایت                                  

 : زنان گفتمیدرخشیدنـد،  یـكباردیــگر پرواز پرندگان را نگریست ولبخند
هـرگز بخاطر ندارم كه دربرابر ناملایمات                .  ـ قاطعیت از خصائل ذاتـی منست                    

حملـه . در تمام دوران زندگی درحال حمله بـوده ام . وگرفتاریها عقب نشینی كرده باشم     
شماكه امــروز دراین مكان مقدس      .  شعار نـاخـدا بَربَر     .  اینست شعار من  .  فقط حملـه    .  

گ وخطیررابردوش من گذاشته اید ،  مـرا باوركنید واطمینان داشته                    وظیفه ای  بزر      
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باشید كـه ما باهمین نیروی اندك وناچیز دریاهارا در می نوردیم ودمار ازروزگار                            
ما نام دشمن را از صفحه روزگار                   .  دشمنان خود ودزدان دریائی درمی آوریم                   

 .محومیكنیم ولعنت ابدی را برایش بارمغان میآوریم
جمعیت هورائی بلند وغرا    .   راستی ناخدا خودش را درمیان جمع جاانداخته بــود          راستی

زیـرا بـدون  .  ناخدا درپوست خود نمیگنجید      .  نثارش كردند وباهیجان برایش كف زدند         
ذره ای مقاومت وپایداری برخر مـراد سوارشده بـودوازهـم اكنون تمام قدرت را در                       

.  نبود وبصورتی وصف ناپذیر بالا وپائین میرفت             روی پابند .  كف باكفایت خـود میدید    
گلوئی صاف كرد وفاتحانه از گروه خواست تا سكوت كنندو بادامه سخنان او گوش فرا                 

 :اودرادامه چنین گفت. دهند
جهت پیروزی وغلبه بردشمنان رنگارنگ وقسم           !  ــ آره دوستان وهمرزمان گرامی           

 وقدم گذاشتن به ساحـل نجـات                برای رسیدن به هدف         .  خورده از من بیاموزید              
من وزندگی مـرا سمبل     .  وبهـروزی از زندگی سراسر رزم وپیكـار من درس بگیرید                

درین .  تاآمـاده شدن كشتی وروز حـركت وقت زیادی داریم              .  والگوی خود قرار دهید     
مدت به استراحت كـامل بپردازیـد واز همصحبتی وهمـآغـوشـی زیبارویـان این                                 

من بـه شما قـول میدهم تنها بكمك ومساعدت         .  ـره آفـاقند بهره مندشویـد     سرزمین كه شه  
 .ده تن ا زشماها برمشكلات فائق بیایم ودشمنان رامنكوب نمایم

 :ناخدا نفسی تازه كرد ودرحالیكه شلوار گشاد وبدون كمربندش رابالا میكشید گفت
دگی سراسر رزم وپیكار ــ خیلی خوشحالم كه تك تك شماها مرا میشناسید وازجزئیات زن 

جدال تاریخ  سازمن بادزدان دریائی زبانزد خاص وعامست وكمتر كسی            .  من خبردارید 
جنگی .  جدالی كه همین چند سال پیش روی داد                            .  ازجریان آن بیخبر میباشد            

آن جنگ ازاین         .  ازجانب دیگر غرورآفرین وافتخارآمیز            .  نابـرابـروغیرعادلانه     
تخم شك     .   وتنها دربرابر دشمن ایستاده بودم                          نظرغرورآفرین بودكه من یكه            

وتردیددودلی ویاس درقلوب تـك تـك یـاران من كه ازدور دستی بـر آتش داشتند وتنها                      
آنها معتقد بودند كه بـایـد بادشمن ازدرآشتی واردشد          .  رفیق همراه من ریشه دوانیده بود      

ـای ایستادم وتصمیم    امامن چون كوهی مقاوم ومستحكم برج         .  وبـه ساز شهائی تن داد        
اما از چه جهت رذیـلانـه بود؟ ازآن     .  گرفتم دشمن زبون را زبونتر كنم وازپای درآورم          

جهت كه دشمن تمـام نیرو وامـكانـاتش رابمیدان آورده بـود تـامـرا بعنوان  سمبل آزادی                
 .ومقاومت از پای درآورد

 تك تك افراد جمعشده ناخدا. صدای كف زدن وهورای مجددگروه فضای ساحل راپركرد     
 :درساحل را ازنظـر گذرانید ودر ادامه گفت

ــ رفقا، یكه وتنهادربرابر دشمنان سراپا مسلح ایستادم، بدون ذره ای  ترس ودلهره چشم            
 ...درچشم رئیس دزدان دریائی دوختم وجانانه فریاد كشیدم

 . ران بخواندبه اطراف نگریست تا تأثیر سخنانش را درچهره دیگ. مكث كوتاهی كرد 
فریاد زدم وخطاب به رئیس دزدان دریائی كه فاتحانه مرا می نگریست                !  ــ بله دوستان   

بـاهمان قاطعیت   .  وبا سرانگشتان كثیفش، نوك  سبیلهایش راتاب میداد،  فریـاد زدم                       
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به .  آن خیره سر بُزدل كـاملا خودش راباخت          .  واستواری ای  كه درمن سراغ داریـد           
 .بیشرمش نگاه كردم وفریاد كشیدم، بكش بالاچشمان دریده و

ناخدا بوجدآمده  .  فریادشوق جمع یكبار دیگر سكوت وآرامش ساحل را درهم شكست                   
بود وخودش رابرفـرازستارگان و بربلندای گردونـه خورشید میدیـد؟ حتی بـالاتراز                        

ده زئـوس آن خـدای مغـرور وخـودخواه كه برفرازكوههای اُلمپ برتخت زرینش لمی                    
ویونانیان خیره سر ومغرور وخودپسند رابرعلیه بَربَر های حقیروبیابانگردوعـاری                      

این .  فریاد شادی جمع روح وروان حقیرناخدا راصیقل میداد                     .  ازتمدن میشوراند       
فریادهاچون رودخانه ای  زلال وشفاف برریگزارتشنه وخشك وسوزان بیابان غرور                   

ناخدافاتحانه به اطرافش نگریست      .  راب میكرد ونخوت نـاخـدا جاری میشد وآنــــرا سی         
زیرا صدای    .  امـا خنده او دوامی نیافت                .  ومغرورانه لبخندی رضایت بخش زد            

كودك باتلاش فراوان خود رابه جلوی صف         .  كــودكـانه طفلی خُـرد سال اورا تكان داد         
 :رسانید وگفت

ـائی راخیلی خیلی دوست      من داستانهای دزدان دری     !  نـاخـدای توانا !  ــ نـاخـدای بـزرگ   
مخصوصا آن دزد دریائی كه یك پاندارد ویكی از                        .  فیلمهایشان راهمچنین   .  دارم    

چون من درباره جنگ شما ودزدان         .  چشمهایش را باتكه ای چرم سیاهرنگ میپوشاند           
رئیس دزدان  .  دریـائی چیز نخـوانـده ام ونشنیده ام،  بنـابـراین یك سئوال ازشما دارم                     

  آن چشم دریده بیشرم وآدم كش را میگویم، او چراوبچه منظور ی پائین                           دریـائـی ،  
 كشیده بود،  كه شما باو گفتید،  بكش بالا؟ 

    ***** 
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 :پارتیزانهای ایرانی
 

، یك ١٩٨٣ورودپارتیزانهای ایرانی به شهر مینسك مركزجمهوری روسیه سفید درسال     
سك بخاطرمقاومت وپایداریش دربرابرمهـاجمین             شهرمین.  حادثه مهم تاریخی بود            

. فاشیست هیتلـری دردوران جنگ جهانی دوم برخـویش میبالیـد وسر برآسمان میسائید               
چـه افتخاری ازاین بـرتـروبالاتركه شهر دركنار شهرهائی چون لنینگراد، كیف،  اُدسا                 

ن گرفته بود   وغیره ازطرف مردم اتحاد جماهیرشوروی سوسیالیستی لقب شهـر قهـرما           
 .ومدال طلای قهرمانی رابرسینه افتخار آفرین خودداشت

پارتیزانهائی كه باایثار وجانفشانی . جمهوری بلاروس،  سرزمین جاودانه پارتیزانها بود       
،  ارتش تادندان مسلح آلمان هیتلری رابزانو درآوردندودوش بدوش ارتش سرخ ودیگر               

ازیوغ دیـوجهان خوار فاشیسم نجات       نیروهای صلح دوست جهان،  جهان وبشریت را            
 . بخشیدند

درجمهـوری بـلاروس ، ازهـرچهار نفر، یكنفرجان خودرادرنبرد باارتش متجاوز آلمان            
 .ازدست دادندتا صلح وآزادی رابه جهانیان بویژه ساكنین قاره اروپا ارزانی دارند

جمهوری بلاروس  پارتیزانهـای ایـرانی سالـها پس از اتمـام جنگ جهانی دوم قدم به                       
اماهنوز تعدادزیادی از پارتیزانهای جمهوری درقید حیات بودندوخاطره                        .  گذاشتند

واژه پارتیزان بـرای مردم این سرزمین . فداكاریهاوجانبازیهای آنـان ازیـادهـا نـرفته بـود
 .سرسبز وثروتمند،  كلمه ای مقدس است ودرفرهنگ غنی آنان جایگاه ویژه ای  دارد

 پارتیزانهای ایرانی خواسته شدتا از ابراز هویت خودخودداری                                          درآغاز از     
نمایندودرصورت اصرارفردیا افرادی ازاهالی،  خـودرا مهـاجـرین افغانـی معرفـی                      

زیـرا درآن دوران ارتش سرخ در كشورافغانستان حضورداشت وافغانیان بی                   .  نمایند
 .شماری دركشورهای مختلف جهان آواره وسرگردان بودند

 تاكی میشود حقیقت راكتمان كردوچهره زیباودوست داشتنی آنرادرپرده استتار نگـه              اما
داشت ؟ بـزودی تمام ساكنین جمهوری وبویژه مردم شهر قهرمان مینسك به حقیقت                         
موجود پی بردند وقهرمـانـان ومبـارزین راه صلح وسوسیالیسم راشناختند وبه ماهیت                   

. اهتی باجنگ زدگان افغانی نداشتند، پی بردند             این قهرمانان نستوه كـه هیچ گونه شب             
ساكنین شهر وروستاهای اطراف آن ، اینك برخود میبالیدندوافتخارمیكردندكه پس از                    
سالهامیزبان پارتیزانهائی هستند كه هنوزدرسنگرپیكـاربـاامپریـالیسم جهانـی قـراردارند          

چنگال نیروهای   و بخاطردفاع ازصلح، آزادی وعدالت اجتماعی ونجات بشریت از                      
. استثمارگروغارتگر، اززادگاه خود فراری شده اند وبه تبعید اجباری تن داده اند                               

درخیابانها، فروشگاه هـاوخـانه هـای مسكونـی شهـر صحبت دربـاره جنگجـویـان                          
خستگی نـــــاپذیر و انترناسیونالیستهای آفتاب سوخته ومقاومی بودكه ازفرسنگهاراه                    

احترام وبرخوردهای رفیقانه   .  ن تبعید اجباری خـودرا سپری میكردنـد      آمـده بودنـدودورا 
ودوستانه نسبت به آنـــــان،  بـــه دیگران وبویژه جوانان توصیه میشد وتلاش برای                         

مردم كه ازطریق روزنامه ها     .  آشنائـی، نزدیكـی وجلب دوستی این گروه آغاز شده بود          
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ت آن آشنائی ناچیزواندكی داشتند، بااشتیاق         ودیگر رسانه های جمــعی باایـران وتحولا        
فراوان وزایدالوصفی تلاش میكردندتــاازطریق این مبارزان،  اطـلاعـاتی دررابطـه                    

. باایران، انقلاب وتحولات بعدازانقلاب دراین كشور باستانی وكهن سال بدست آورند                  
هایشان پیرمردان وپیرزنانی كه مــدالهـای قهـرمانی دوران جنگ برروی سینه                                  

میدرخشید، بی میل نبودند تابراثرتماس باپارتیزانهای ایـرانی، از شیوه های                                           
جـدیـدمبارزه پارتیزانی درسطح جهان آشناشوندودرصورت لزوم تجربیات وآزموده                   
های گرانبهای خودراكه درطـــــول سالهای مبارزه بافاشیسم هیتلری بدست آورده                           

ی جهت نبودكه این پیران كـارآزموده وسردوگرم           ب.  بودنددراختیار این گروه قراردهند     
چشیده لبخندزنان پارتیزانهـای جوان ایرانـی را درآغـوش میكشیدندوضمن بوسه بـاران             
كردن گونه های آفتابسوخته واستخوانی آنـــان برایشان آرزوی پیروزی وموفقیت                           

بیگ، غضنفر   آنـروز وقتی قلی       .  درپیكـار مقدسـی را میكـردندكه درپیش رو داشتند             
وكـاكُـوكه دریكـی ازخیابانهـای مجـاور محل سكونت خودمشغول گردش بودند، به یك                
روستائی میان سال سلام گفتند، روستائی خـودراسعادتمندتـرین فــرد روی زمین دانست      

 .واین اتفـاق غیرمترقبه رابـرای ابـددر حافظه خودثبت كرد
وسط اسبی كهركشیده میشد، بسوی            روستائی سوار برگاری چهارچرخه خود كه ت                 

او ازدورمتوجه سه پارتیزان . روستای زادگاهش كه درحـاشیه شهر قرارداشت میتاخت  
 .ایرانی شده بودوچهارچشمی آنان را نگاه میكردكه آن اتفاق سعادتبار افتاد

وقتی پارتیزانهادستانشان را بلندكردند وبوی ادای احترام نمودنـد، سرازپانشناخت                           
با خـوشحالـی     .  دریك لحظه تصمیمش راگرفت                 .  ورانه دستش را بالابرد            ونـابا

زایدالوصفی اسب كهـرش راكه بشوق رسیدن بـه چراگاههای سرسبز اطراف دهكده                    
هرسه .  ازگاری پائین پریدوبسوی آنان شتافت             .  چهار نعل میتاخت ، متوقف كـرد             

زوان مردانه اش گرفت ،     تك تك آنان رادرمیان با    .  نفررابه بترتیب سن درآغوش گرفت      
 .برروی سینه فشرد ورفیقانه بوسید

قلی بیگ وغضنفراززبان روسی جزكلمات بله ونه چیزی نمیدانستند، اماكاكُوتااندازه ای   
 .كلمات وجمـلات روسی رامی دانست ومیتوانست مقصودش رابطرف مقابلش حالی كند

روستا بروندومهمان ا و       روستائی خوشبخت با اصرار ازآنان خواست تابهمراه وی ب                
غضنفروكـاكُـو امتناع داشتند امـاقلی بیگ كه دردامن طبیعت                  .  وخـانـواده اش باشند     

بدنیاآمده وبیشتردوران زندگیش رادرمحیط روستاگذرانیده وبازندگی روستائیان آشنائی             
داشت ،  تـلاش میكـرد دوهمـراهش راتشویق وترغیب كندتـادعـوت روستائـــی رالبیك              

 .ند وباتفاقش بروستا بروندگوی
چهارنفری .  اصراربیش از حد روستائی وقلی بیگ بالاخره كارخودش راكرد                                 

روستائی كه اصلا تصورش راهم               .  سوارگاری شدندوراه روستارادرپیش گرفتند           
نمیكردكه بهمین سادگی به آرزویش برسد وپـــارتیزانهای ایرانی دعوتش رابپذیرند                        

چون .  یش میدید،  كاملا بوجد آمده وسرازپا نمی شناخت               اكنون كه آنان رادركنار خو      
عابرین .  كودكان دستانش رادر هـواتكـان میداد وبلاانقطاع سرودهای پارتیزانی میخواند         
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بادیدن آن منظره برجـای مـیایستادنـد ،  بـاحسرت آنـان را نگاه میكردند ونسبت                                    
 .بروستائی حسادت  میكردند

ورودبه جاده خاكی روستا،  روستائی صدایش رابلنـد                 باخروج از خیابانهای شهر و          
درلابلای كلمات   .  تـركـرد وبـاشور وحرارت بیشتری بـه خواندن سرودهاادامه داد                   

وابیات این سـرودهـا،  زندگی ،  رنج ورزم پارتیزانهاومردم جمهوری دردوران جنگ                
م یا شادی    جهانی دوم كه به جنگ كبیر میهنی معروف است ،  حفظ شده وبه گاه غ                            

براستی بدون  .  این سرودها جزءزندگی مردم وفرهنگ آنهاست         .  بـرزبـان رانده میشود   
 .زمزمه این سرودهاكاردرمزارع وكارخانه ها وزندگی درروستاهابی معنی وپوچ است

دشتهای سرسبز وپهناور، درختان سربفلك كشیده اطراف جاده، رقص طـرب انگیز                       
ف جاده قدبـرافـراشته وبـاسرانگشت نسیم ملایـم                 گلهـای سفید بـابونه كه دردوطر             

میرقصیدنـد به همـراه سرودهــای دل انگیز ونشاط آور روستائی كه از اعماق وجودش            
گذشت زمان ،   .  به بیرون میتراوید، انسان را به دنیائی رویائی وخیال انگیز فرو میبرد              

ونشاط رنگ می بازید فاصله راه وترق وتروق چرخهای گاری درمیان این همه زیبائی         
قلی بیگ ، این پرورده روستا، تحت تأثیر آن همه زیبائی به شوق آمده                            .  وگم میشد  

بودوچون كودكان بالاوپائین می پریدوباخوش مزگی های خود سربسر دورفیق                                 
 .همراهش میگذاشت

روستائی جلوی خـانه ای  زیباكه با حصاری     .  پس از ساعتی طی طریق بروستا رسیدند       
صور شده بود، گاری راازحركت بازداشت وبـاچـالاكی یك گربه ازگاری                     چوبی مح  

پائین پرید ودوان دوان به طرف ساختمانی كــه درگوشه حیاط بزرگ ودراندشت                               
 .قرارداشت رفت تاخبرورود مهمانان عزیز وگرامی خود رابه اعضاء خانواده اش بدهد

٨وسیزده ساله ویك پسربچه درفاصله یك چشم بهم زدن زن روستائی ، دودختر دوازده      
 ساله درمعیت پدرخانواده بیرون آمدند ودوان دوان بدورمهمانان حلقه زدند ومحو                  ٩،  

 : غضنفر بادستپاچگی رو به كاكُوكردوگفت. تماشای آنان شدند
ــ پسرجان خشكت نزند،  یك چیزی بگو،  مثلا بگو مانمیخواستیم مزاحم بشویم ،                                  

 .نجـا كشانیدپدرشان بـااصرار مـارا به ای
روستائی دستورهائـی بـافراد خانواده اش دادوبااشاره دست وسر ازمهمانان خواست                     

اعضای خانـواده بسرعت     .  تاوارد شوند وباقدوم خویش كلبه محقر اورا منور نمایند                  
روستائی به سرعت مال بند راگشود وگاری رااز اسب كهر                   .  بطرف ساختمان رفتند    

ب كشید وآنـرا بطرف كومه علف سبزی كه درگوشه              دستی به سروگوش اس     .  جداكرد
هـرسه .  مناظر زیبای اطـراف مهمانان را گرفته بـود                  .  حیاط انبار شده بود راند            

بویژه قلی بیگ كه پس ازمدتها خودرا    .  نفرمحوتماشای طبیعت زیبای اطراف خود شدند     
 ــ       .  درروستا ومابین روستائیان میدید       ـاشای مناظر   درحالیكه مهمانان عزیـز مشغول تم

اطراف بودند، روستائی به كمك دیگر اعضاء خانواده اش میز چوبی بزرگی رادروسط           
زن صاحبخـانـه بسرعت چند نوع غذای سردوسالاد بـرروی میز چید                .  حیاط قـرارداد 
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دختران بكمك بـرادر خـود به تعـدادهمه افراد              .  وبانتظار مهمانان درگوشه ای ایستاد         
 .اردادند ودركنار مادرشان ساكت وآرام ایستادندصندلی دراطراف میز قر

روستائـی ازمهمانان خـواست تـا به میز نـزدیك شوند وبـا خوراكیهای تازه روستا                             
همزمان با نشستن مهمانان، روستائی دوان دوان وارد ساختمان  .  شكمی از عزا درآورند   

ها، بویژه   شد وباظـرف بـزرگی عـرق خانگی كه به آن ساماگون می گویند وروس                           
اوبازبردستی یك ساقی . روستائیان به آن علاقه وافر و غیرقابل تصوری دارند برگشت           

حرفه ای درهمه لیوانهـا، بجزلیوان بچه ها باندازه صدگرم عرق ریخت ودرحالیكه                          
لیوانش رابلند میكردواز كاكُو میخواست تاحرف ها یش را برای دونفر همراهش ترجمه        

 :كند گفت
بسلامتی شما مهمانان عزیز كه مردانی بزرگ هستید وازراهی دور به                       ــ میخوریم     

امیدوارم در این جا بخوبی وخوشی زندگی كنیدودرانجام وظابف            .  سرزمین ماآمـده ایـد   
خودورسیدن به اهــداف مقدستان كه جزئی از هدفهای عالیه تمام انسانهـای روی زمین                

 مــاشمارابـاتمـام وجـودمـان درك میكنیم .وبشردوستان جهـان است مــوفـق وپیروزباشید    
ونیك  میدانیم كه چه وظایف سخت وتوانفرسائی بـردوش شما پارتیزانهـاگذاشته شده                       

بـویژه شماكه عـلاوه برمبارزه با باحكومتهای خودكامه خودی مجبورید برعلیه              .  است  
 .قدرتهای استثمارگر خارجی نیز بجنگید

قلی بیگ به     .  ندولیوانهای خالی را برروی میز گذاشتند          همه لیوانهایشان راتاته نوشید      
چهره دختران خرد سال ، امابقول خودش دم بخت نگاهی كرد وسپس بطرف خانم خانه                 

بدون عیب ونقص، باموهای طلائی واندامهائی           .  براستی كه زیبا بودند      .  چشم گردانـد  
ونـد آنهـارابرای  با خود اندیشید،  سگ مصب هاچـی هستند؟ مثل اینكه خـدا                .  موزون  

 .هیكلهایشان را گویا از عاج یا مرمرسفید تراشیده اند. دل خودش خلق كرده است 
روستائی كه پدرپارتیزان خودرا درنبردبا فاشیست هـای هیتلـری ازدست داده بود ،  با                  

مشاهده نگاه خیره قلی بیگ كه بدون پلك برهم زدن دخترانش رابروبرنگاه میكرد ،                           
چرا پیرمردی دراین سن وسال دوراز        .  كشید واشك درچشمانش حلقه زد      آهی سوزناك    

فرزندان واحیاناً نوه های خود باشد ودرسرزمینی بیـــــگانه ودور باحسرت فرزندان                     
 دیگران را تماشاكند؟ 

قلی بیگ بدورازتصورات روستائی سرگرم كارخودش بودوبانگاههای شرربارش                        
گ مصب های بیخدا مثل هلوی پوست كنده            س.  داشت دختران معصوم راقورت میداد       

 .اند
دختران كه سنگینی نگاه قلی بیگ رابرروی اندام خودحس میكردند، چشمان خودرا                        

بـاشیطنتی كـودكـانـه   .  میدزدیـدنـدوتلاش میكردندتانگاهشان بـا نگاه وی تلاقـی نكند                 
 وآرام   سربه سر یكـدیگرمیگذاشتندوهـراز چند گاهی چیزی درگوش  همدیگرمیگفتند                 

. خنده های آرام وكودكانه آنان بیشتر باعث جنون ودیوانگی قلی بیگ میشد                .  میخندیدند
زیرا همراه با خنده های ریز وآرام آنها سینه های كال ومرمرینشان دردشت سینه                               

 برقص میآمدند وآتش اوراتیزترمیكردند 
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تالیوانهایشان روستائی مجددا در لیوانها عرق ریخت وتبسم كنان از مهمانان خواست                     
غضنفركه درتمام مدت مشغول خوردن غذ ا بود          .  رابردارند وبسلامتی نوش جـان كنند     

بناگاه چشمش به چهره قلی . وبه شكمش میرسید، سرش رابلند كردتا از میزبان تشكركند       
. بیگ افتادكه باچشمان دریده وازحدقه درآمده دختران وزن صاحب خـانـه رامی بلعد                    

 :آهسته باآرنج به پهلویش زد وگفت. ترس برش داشت 
یك وقت بسرت نزند وآبروریزی نكنی .  مرتیكه قرمساق مواظب رفتارت باش      !    ــ هی   

 !ها
غضنفر كه دوست نداشت سیاه مست شودودركنا میز               .  لیوانها مرتبا پروخالی میشد         

ولوشودبازرنگی چشم دیگران را می پائید ولیوانش را زیرمیزو برروی زمین خالی                      
 .كردمی

كاملا مست شده بودوبدون ترس وواهمه وذره ای شرم . وضع قلی بیگ تعریفی نداشت  
وحیا سراپای دختران رادیدمیزد و گاهگاهی چشمكـی نیز چاشنی نــگاههـای هـوس                       

دودختربچـه شیطان روستائی كـه همـه چیزرابه  حساب بازی                               .  آلودش میكـرد   
.  بیگ می گذاشتند وقاه قاه میخندیدند            وسرگرمی میگذاشتند، باچشم وابرو سربسرقلی        

 :غضنفربرای باردوم به پهلوی قلی بیگ زدوآهسته گفت
 ــ مرتیكه چندبار بتو بگویم ؟ واقعا خجالت نمیكشی؟

تأثیرالكـل وشیطنت  .  درآن لحظـات نمیدانست دركجـاست        .  قلـی بیگ سیاه مست بـود        
. وعقل ازكفش ربوده بود      هـای دختربچه هـابكلـی هوش وحواسش رامختل كرده بود                 

 :بنابراین باصدای بلند جواب داد
ازاین گذشته هردوی آنها ازمن             .  ــ چراباید خجالت بكشم؟ دیدزدن كه گناه ندارد                     

ببین چطور خودشان رابرایم لوس میكنند وادا واطوار                                             .  خوششان میآید      
 :وبدنبال آن بطرف دختران برگشت وخطاب به آنان گفت.درمیآورند
 .یتان بخورد به كله بی عرضه من پیرمردــ دردوبلا

ازحركات چهره ودهان اوخندیدندوهمدیگر       .دختران كه نمیدانستند پیرمرد چه میگوید           
 :غضنفرباعصبانیت گفت. راهل دادند

. ــ مرتیكه، چراحالیت نیست؟ این دوتابچه فكر میكنند توآدمی وذره ای  شرف داری                       
ین خاطر خودشان رابرایت لوس میكنند                 آنهاترا بجای پدربزرگشان گرفته اندوبهم             

نمیخواهی .  توآن قدر بیشعوری ونفهمی كه عقلت نمی رسد                   .  وسربسرت میگذارند  
 بپذیری كه این دوطفل معصوم از نوه های نره خرتو كم سن وسالترند؟

. آنرا بدندان كشید وبدنبال آن سبیلهایش رامرتب كرد   .  قلی بیگ تكه ای كالباس برداشت        
 :ـود رابرداشت ولاجرعه آنرا سرازیر خندق بلاكرد وگفتلیوان عـرق خ

ــ توكه حس زیبائی شناسی نداری، لب ولوچه هایشان رانـگاه كن، جان میدهند بـرای                      
آدم هوس میكند مثل هلوی     .  درست مثل اناررسیده،  اندامشان كه جای خوددارد         .  مكیدن

 .پوست كنده هردوشان را قورت بدهد
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 دوپارتیزان پیرچیزی نمیدانست ودردنیای خـودش سیر                 روستائی كه ازگفت وگوی        
وسیاحت میكرد لبخند محبت آمیز  ومهمان نوازانه ای زد وبااشاره سر آنان رابه                                  

غضنفر كه خون خونش رامیخوردباتكان دادن سر                  .  خوردن ونوشیدن دعوت كرد         
 :ازروستائی تشكركرد وبه قلی بیگ گفت

 ماكلی ارزش قائل شده، آنوقت تـوی بیشرف           ــ تف برویت مرتیكه دیوث،  یارو برای           
وبی همه چیزكنار سفره اش باو خیانت میكنی وچون دزدان سرگردنه بفكر قورت دادن                

 .هلوهایش هستی،  آنهم دوهلوی كال ونرسیده
 :قلی بیگ چشمان خمارش رامالید وگفت

سن وسال  به قد و   .  تو این موجودات رانمیشناسی       .  ــ تمام دهاتی های دنیا یك جورند            
حتی تصورش هم بـرای تـوودیـگران مشكل است           .  قدرزر زرگرشناسد .  آنهـانگاه نكـن 

كه بدانید دختران روستائـــی دراین سن وسال چـه حالی بـه آدم می دهند ودرآغوش                          
من خودم دهاتی هستم    .  برای دهاتی سن وسال مطرح نیست        .  كشیدن آنها چه لذتی دارد     

من قدر وقیمت این دانه هـای یـاقوت رامیدانم . فید كرده ام وموهای سرم رادربین آنها س    
بـرای تووامثال تو زودست تاپی ببرید وبدانید كه هماغوشی بازن دهاتی ،  درحالیكه                   .  

دربغل كشیدن این ورپریده هاكه     .  بوی علف،  پهن وغذای خانگی میدهد چه لطفی دارد           
د ، یعنی ده سال جـوان شدن، یعنی         بی شباهت به كره اسب های جوان وتـازه سال نیستن          

كـاكُـو كه تـااین هنگام ساكت وآرام نشسته بود وبگفتگوی دو                            .  ازنو متولدشدن       
 :پـارتیزان پیر و پیش كسوت گوش میداد،  بابی حوصلگی گفت 

 .صاحب خانه خسته شده است ،  لااقل باایماء واشاره باوی حرفی بزنید!  ــ رفقا
 : جواب داد غضنفر برافروخته وعصبی

  ــ پسرجان ،  مگراین مرتیكه بی همه چیز میگذارد؟
 :قلی بیگ باتوهین غضنفر ازكوره دررفت وباصدائی بلند گفت

اصلاتوكی هستی؟  .    تو اجازه نداری بامن اینطور حرف بزنی           !  ــ به من توهین نكن         
.  بودم    صاحب دهی .  من تاقبل از آمدنم باین خراب شده اربابی بودم،  زمینی داشتم                       

توكی .  رعیتهائی داشتم كه برروی زمینهایم كارمیكردندومراارباب خطاب میكردند                    
 هستی؟ چی هستی؟ كی بودی وچی بودی؟

 :غضنفر با حالتی عصبی جواب داد
نوكرانت شانس  .  مرتیكه فئودال وغارتگر   .  ــ مرده شورخودت راببرد، باآن زمینهایت          

 .آوردندكه از شرتو راحت شدند
موههای سفید   .  رخوش وخوشحال به چهره مهمانان خویش نگاه میكرد                  روستائی س  

وصورتهای پرچین وچروك دوپیرمردوجوانی كـاكُـوگذشته های دور ودرازی                                 
بحث وجدل دوپاتیزان پیركه گاهی به دعوا وعصبانیت                   .  رادرخاطرش زنده میكرد     

ازخانه های   میكشید، یـادآور لحظاتـی بـودكـه پدرش درحاشیه جنگل انبوه یا دریكی                      
آبادیهای دورونزدیك وضعیت وموقعیت دشمن متجاوز رابرای همرزمانش توضیح                      
میدادودرپایان بـالبخندی غـرورآفـرین مـژده میدادكه بزودی زودآفتاب پیروزی سر از                
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دریچه مشرق درمیآورد و مردم جهـان درنتیجه رزم ما ودیگر مبارزان جهان ،  شاهد                   
 . خواهند كشیدپیروزی برفاشیسم را درآغوش

ورود دورأس گاو چاق وچله به حیاط ، به درگیری قلی بیگ وغضنفراز سوئی                                    
روستائی ازیكی از دخترانش خواست           .  وروٍیـاهـای روستائی ازسوی دیگرپایان داد          

قلی بیگ به   .  تاگـاوهـارا بطرف سطل هـای آبی كه درگوشه حیاط قرارداشتندهدایت كند          
آب درچشمانش جمع شد    .  ارونیمه بازش آنهاراتعقیب كرد   بـاچشمان خـم .  گاوهـاخیره شد 

مشتهای گره كرده اش رابرروی میز        .  وبه یك باره بغضش تركید واشكش سرازیر شد          
 :كوبید ودیوانه وارفریاد كشید

گاوهای عزیز اسرائیلی من كجائید؟ دور ازمن روزگار         .  ــ گاوهای عزیز اسرائیلی من       
 سیاه،  چه بروزگارتان آمد؟

 :شه آستین اشكهایش راپاك كرد ودرادامه گفتباگو
خدایا این چه بلائی بودكه برسرمن         .  ــ نه ،  گاوهای اسرائیلی من درایران مانده اند                   

 آوردی؟ گاوهای عزیز من درحال حاضر دركجاهستند؟
كـاكُـو ازخنده روده بــرشده     .  قلی بیگ زارزارمیگریست ومثل ابربهار اشك میریخت            

روستائی ودیگر اعضاء خانواده اش          .  تیزان پیرگریان بر نمیداشت           بـودوچشم ازپار  
غضنفرازناراحتی وغیض  .  برگردقلی بیگ حلقه زدندوتلاش میكردندتاوی راآرام كنند            

روستائی درخاطرات گذشته اش بسرمیبردوپدرش                 .  كاكو میخندید    .داشت میتركید    
اد پاره پاره        بادیدن اجس   .  رامیدیدكه در كنارنعش رفقای همرزمش اشك میریزد                       

روستائیان وروستاهـای سوخته شده كه درآتش خشم حیوانـی آلمانهاخاكسترشده انددست            
بكمرش میگیردوخشم مقدسش رافرو میخورد تامباداگریه اش تزلزلی درروحیه مقاوم                 

حتما دوری ازوطن وشهادت رفقـای همرزم باعث              .  روستائیان وپارتیزانها ایجاد كند      
اماخنده كـاكُـو دراین اوضاع واحوال معنی                .  پیرشده است       ناراحتی این پارتیزان          

سرش رابلندكرد وبانگاههای پرسشگرانه ازغضنفر وكاكُو علت                  .  ومفهومی نداشت  
 :كــاكُو خنده بلندی سر داد و بزبان فارسی گفت. گریه همرزمشان راجویا شد

 گذشته انـدبدون    توكجا وماكجا؟ اینها مـردانی هستندكه ازدریـا         !  ــ روستائی ساده لوح      
 .چه فكر كرده ای ؟ ما پارتیزانهای جنگ ندیده ایم .اینكه رنگ آب راببینند

چشمان .خنده كاكُووجملات بیگانه اش بیشترازپیش برسردرگمی روستائی افزود                            
غضنفركه خون خونش رامیخوردباهزارجان       .  پرسشگرش رابطرف غضنفربرگردانید    

 :كندن گفت
 .ــ اوچریك است

. امـامعنی چـریـك رانفهمید    .  راكه بزبان روسی اداشده بـودفهمید         }او{  هروستائی كلم  
 :غضنفركـه متوجه حیرت وبهت روستائی شده بود، گفت

 .ــ اورنجر است
 :روستائی متعجبانه پرسید 

 ــ شن رجر یعنی چه؟
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غضنفركه گریه نابهنگام قلی بیگ وخندههای دیوانه                .  صدای خنده كاكُودرفضاپیچید     
صابشراخردوخاكشیركرده بود،  ازجای برخواست ودرحالیكه ادای شخصی         واركاكُو اع 

 :مسلسل بدستی رادرمیاورد،  گفت
 .گورپدرش بودعمو جان . برعلیه دشمن میجنگید. ــ اودرایران مسلسل داشت 
 :روستائی لبخند زنان گفت

 .پارتیزان. ــ هان،  اوپارتیزان بود،  برشیطان لعنت 
 :خیبركرده باشد ،  پیروزمندانه جواب دادغضنفر،  مثل اینكه فتح 

 . ایران ،  ملا. پارتیزان ایرانی . ــ آره داداش او پارتیزان است 
 :وزیرلب غرید

 .مرتیكه فئودال زنباره. ــ آره گور پدرش بود
 :روستائی زیرلب غرید

 .ایران ،  ملا،  خمینی. ــ ازاول هم میدانستم كه او پارتیزان است 
 :ان درجواب گفت غضنفر تبسم كن

 .ــ آفرین ،  ایران ،  خمینی
سپس خوشحال وشادمـان از اینكـه توانسته است سروتـه قضیه را یك جوری هم                                  

 :بیاوردواز آبرو ریزی جلوگیری كندبه كـاكُـوگفت
باید هرچـه زودتـراین    !    حالا بجنب    .  داشت آبرویمان میرفت     !  ــ پسرجان كمتر بخند       
ضمنا توحرفهای مراهم برای این روستائی بدبخت          .  ین جـاببریم مرتیكه قرمساق را ازا     
 .وساده لوح ترجمه كن

 :كاكُوجوابداد
چون روستائی  .  ــ رفیق غضنفر خـوش خیال نباش،  تـاحالاش هم آبـرویمان رفته است               

وی مارابه خانواده اش بعنوان     .  ازاولش هم میدانست كه رفیق قلی بیگ پارتیزان است             
یـرانی معرفی كرد وبه پسرش گفت كه اینهامثل پدربزرگت هستند،  مثل                  پارتیزانهای ا 

گـــریه رفیق قلی بیگ اووخانواده اش راگیج كرده وتمام تلاششان اینست كه              .  چه گوارا 
 .علت گریه اورا بدانند

 :غضنفر غرید
باوچه مربوطست كه   .  گورپدر این دهاتی وقلی بیگ      .  ــ پسرجان ،  زیاد حرف میزنی          

 .رتیكه بـرای چه گریـه می كند؟ بلند شو زیربغل وی رابگیرتاازاینجاببریمشاین م
اما دیرشده بود،  زیراقبل ازاینكه            .  كاكُو ازجای برخاست وبطرف قلی بیگ رفت                  

كاكُوخودرابوی برساند، ازجـای برخـا ست وتلوتلوخوران وبرسروروی زنان بطرف                
قه كردوچون زنی فرزندمرده           دستانش رابدور گردن یكی ازگاوهاحل             .  گاوها رفت   

حـالانبـوس ،  پس كـی ببـوس؟            .  سپس شـروع كـرد ببوسیدن گاو         .  زارزارگریست   
 .صورت گاورابااشك هـای روانش شست وغرق بوسه های آتشین كرد

. روستائی وخانواده اش باحیرت وتعجب صحنه رامینگریستند،  بـدون آنكه چیزی بدانند           
ا درتمام دوران زندگی خویش شاهد چنین صحنه غم                  آنهــ.  عقلشان بجائی نمی رسید      
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انگیزی نبودندودرداستان های مختلفی هم كه درباره پاتیزان هـای كشورهـای مختلف                   
قلی بیگ      .  خوانده یا شنیده بودند،  به چنین موردی برنـخــورده بـودند                                                 

 :دركنارگاوهابرخود می پیچید ویك ریز فریاد میزد
،  كدام ظالم از خدابیخبری ماراازهمدیگر جداكرد؟                       ــ گاوهای اسرائیلی عزیزمن         

 .گاوهای عزیز اسرائیلی من 
 :دیوانه واربه كاكُونهیب زد. غضنفر كاملا ازكوره دررفته بود

پاك .  ــ پسرجان چراخشكت زده؟ بیا كمك كن این مرتیكه بی همه چیزراازاینجا ببریم                     
 .آبرویمان رابرد

 :یاط زیربغل قلی بیگ راگرفت وبنرمی گفتبااحت. كاكُو آهسته وآرام جلورفت 
 .ــ رفیق قلی بیگ،  دیروقت است ،  بلندشو برویم 

 :بوسه ای طولانی برپیشانی گاوزدونعره كشید. قلی بیگ خودش راازدست كاكُو رهانید
ازجان من بدبخت وروزگار سیاه چـــه میخواهید؟ من ازاینجا             .  ــ دست ازسرم بردارید     

 . هیچ قدرتی اجازه نمیدهم مراازگاوهای عزیزم جداكندتكان نمیخــورم وبه
جلـوی همسروفرزندانش احساس شـرم         .  روستائی هاج وواج معركه رانـگاه میكرد              

چطــور این اتفاق رابرای آنهاتوضییح بدهد؟ كلمه ای از صحبتهای                 .  وخجالت مینمود  
 رابطه    سه پارتیزان ایـــرانی رادرك نمیكرد و ازهیچ كسی نیز چیزی درباره                                     

ماجرا ازمحدوده ایـران ومبارزات حــق طلبانـه           .  گاوومبارزات آزادیبخش نشنیده بود      
ترسی توأم بااحترام سراپای روستائی            .  خـارج شده بـودودرمسیری دیگرسیرمیكرد         

آهسته وآرام باگامهای كوتاه            .  رافراگرفته بودوبرتاروپودوجودش چنگ میانداخت           
 :خودرابه غضنفررسانید وپرسید

  چه شده؟ خواهش میكنم بگوئید چه اتفاقی افتاده است؟ــ
غضنفرازكـاكُـوتقاضا كردتابدون خنده ومسخره بـازی ، حرفهــای اورابرای روستائی               

 :سپس گفت. باشد كه ازآبروریزی بیشتر جلوگیری شود. ترجمه كند
. ت  یعنی گاو خدای اوس     .  ــ شماناراحت نباشید،  این پارتیزان پیرما گاوپرست است                 

. اوبـادیدن گاوههای شما هیجان زده شده         .  پدرانش نیز از قدیم الایام گاورامی پرستیدند        
خودش رابه خالقش رسانیده تاضمن اظهار بندگی وعبودیت ازوی                                                                  
بخواهدتامارادرمبـارزه برحقمان بـرعلیه خمینی كه جزئی ازمبارزات حق طلبانه                            

 .آزادیخواهان وصلح دوستان جهانست یاری نماید
روستائی كه سراپا گوش شده بودوكلمات راازدهان كاكُو می قـاپید، لبخندی تحسین                          

 :آمیززدودرحالــی كه بااحترام به قلی بیگ نگاه میكرد،  گفت
 .باید اینطور باشد. ــ حق بااوست 
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 :گورستان
آفتاب سرد پائیزی،  پس ازیكروز تلاش وتكاپودرپهنه آسمان بمنظور روشنی بخشیدن                  
به خانه زمینیان وادامه حیات برروی زمین ،  میرفت تاپیكرش رادرآبهای گرم دریای                    

 .خاوربشوید وخستگی حاصله ازتلاش روزانه دركـرانه سپهررا ازتن بزداید
هواروبه تاریكی میرفت وباد سرد پائیزی بابیرحمی وشقاوتی باورنكردنی برپیكرلخت               

جی وقرمزرنگ ازشاخه درختان           آخرین برگ های زردونارن          .درختان شلاق میزد       
جدامیشدندوپس ازرقصی كوتاه درسرانگشتان قهرآمیز باد،  درگوشه ای  سقوط                                

 .میكردندوآرام میگرفتند
دسته ای كوچك ازگنجشكهای كوچلو، برفرازدرختان كهنسال گورستان قدیمی ومتروك             

 .ندشهر چرخ میزدندوباسروصدای فراوان پایان روزوفرارسیدن شب رااعلام میكرد
افرادباشتاب راهی خانه   .  خیابانهای شلوغ وپررفت وآمد شهر به سرعت خلوت میشدند            

درآن هـوای   .  های گـرم خود میشدند تاقبل از تاریكی شب دركنار خانواده خودباشند                     
 ومیش پائیزی همگان تـلاش میورزیدندتـاهـرچه زودتـرو                                                            گرگ

غز استخوان نفوذ میكرد          سریعترخودراازسوزوسرمای شبانه وبادلعنتی ای  كه تام                  
 .برهانند

دراین لحظه كه پیكارودرگیری انسان وطبیعت كاملامشهودوقابل لمس بود، اگربـدقت                 
به صفوف عابرینی كه باشتاب خیابانها رابرای تركتازی باد پائیزی خلوت میكردندنگاه               
میكردی ،  متوجه مردانی میشدی كه بصورت دونفــری یا سه نفری ازسیل جمعیت                        

ود درپیاده رو جدا میشدندوبااحتیاط كامل بجانب گورستان ساكت  وآرام قدیـمی كه                موج
در تاریكی شب فرورفته بودمیرفتندودریك چشم بهم زدن درپشت سنگهای یادبودگورها             

دقت واحتیاط بیش     .  یا تنه درختان سربفلك كشیده پناه میگرفتندوازنظر ناپدید میشدند                  
صف عابرین ورفتنشان به گورستان قدیمی ،                    ازحد این گروه موقع جدا شدن از                   

زیــراآنان بااحتیاطی توأم باتـرس گام                       .  نشاندهنده وضعیتی غیرعــادی بـود                 
رفیق وارفته واحمدآقا نیزدرآن غروب سردازسیل          .  برمیداشتندوراهی قبرستان میشدند    

اتفاق به وارفته ازاحمدآقا خواسته بودتاب. جمعیت جداشدندوراه گورستان رادرپیش گرفتند
وادی خاموشان بروندودركنار آرامگاه ابدی رفتگان این راه درازدمی بیاسایند ولبی تر                

 .كنند
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آندو بـدون تـرس ووحشت ،  یـاذره ای  احتیاط ودوراندیشی از سیل جمعیت جـداشدنـد                   
یكـریز غرمیزدوبباد   .  احمدآقا ازسرما میلرزید    .  وبسوی گورستان متروك وآرام رفتند        

 .ال آرام گرفتن نداشت لعنت میفرستاد ودشنام های چاروداری میدادسردیكه خی
شیشه ودكـای گندم ودوعدد استكان كه دركمـال بیدقتی درورق روزنامه ای  پیچیده شده           

تكه .  بودند، درجیبهای وارفته ترق وتروق میكردند وسكوت گورستان رابرهم میزدند                
ده احمدآقـا بود وبررنج وعذاب اومی      ای كالباس خشك ومقداری نان سیاه دردستان یخ ز         

 .افزودند
وارفته واحمدآقا بطورهمزمان به این شهـرآمـده بـودنـد، امـاوارفته بعلت موقعیت                             
وجـایگاه تشكیلاتی ای كه درخارج نصیبش شده بود،  خودرانسبت بفرهنگ وسنتهای                   

 درباره تاریخ ،   مــردم این سرزمین آگاهترنشان میداد وچــون جـامعه شناسی كـه  سالها           
فرهنگ ، آداب ورسوم یك قوم تحقیق وپژوهش كرده باشد، اظهار نظرمیكردودادسخن               

آنشب نیز دربرابرغرزدنهاوبیتابیهای احمدآقا،  باقیافه ای فیلسوف مآبانه                               .  میداد
 :آغازسخن كرد وچنین گفت

كه پس از زدن یكی دوپیك، چنان احساسی بتو دست خواهدداد                    .  ــ زیادفكرش رانكن    
میدانید،  برخلاف   .  قول میدهم كه سوزوسرماازیادت برود      .  فكرش راهم نمیتوانی بكنی    

تصورشمـا كه ازسرمـاوبـاداین سرزمین بـدتــان میآید، مینالید وشكایت میكنید،  من نه                  
اینجاسرزمین دوست داشتنی   .  تنهاازاین سرماوبادبدم نمی آید بلكه خیلی هم خوشم میآید            

بـایـد .  ت داشتنی ومحبوب من همه چیزش قشنگ وزیباست                  سرزمین دوس  .  منست   
پذیرفت كه این سرزمین بادش هم زیباودل انگیزاست ومن سوزو سرمایش راهم دوست      

 .دارم
احمدآقا نیك میدانست كه وارفته فرصت طلبانه این كلمات وجملات رابرزبــان                                     

یش تولیددردسركند،   اومیترسیدحرفش جائی درز پیداكندوبرا        .  میآوردوچــاخــان میكند  
ازاین رو حتی جرأت ندارد از سرما و بادپائیزی لعنتی ای كه مغـز استخوان راخشك                       

وارفته دستان یخ زده اش رابه شانه احمدآقا زدودرحالیكه لبخندی                   .  میكند،  بد بگوید      
 :زوركی میزد، گفت

ق وعلاقه  ــ من به توخرده نمیگیرم ،  چون از نظر فلاسفه واندیشمندان ،  میزان عش                       
به همین دلیل درتمــام دنیا فقط یك               .  افرادنسبت به پدیده های هستی متفاوت است                  

چرا؟ برای اینكه تنهااوبودكه بخاطرعشق وعلاقه به شیرین  بیستون راكند      .  فرهادداریم  
. همینطور درمیان تمام زنــان دنیا ، فقط یكیشان شیرین بود               .  وآنراصاف وهمـواركرد 

. ضر درخدمتتان هستم ،  درتمام دوران زندگی یك آرزوداشتم                        من كه در حال حا          
باورنمیكنی، بزرگترین .  آرزوئـی كه درقلب من ریشه داشت ویك آن از خاطرم نمیرفت           

آرزوی این پیرمرددرتمام زندگی این بوده كه روزی روزگاری این سرزمین محبوب                   
چه .  رازبكنم وبمیرم      ودوست داشتنی راازنزدیك ببینم وبعدباخیال راحت پاهایم راد                  

سعادتی ازاین بالاترووالاتروزیباتركه انسان درسرزمین لنین،  آموزگاركبیر كارگران               
 .جهان ورهبربزرگ انقلاب اكتبر بااین زندگی وداع بگویدوبمیرد
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درگوشه وكنار  .  چون واردمحوطه گورستان شده بودند        .  وارفته حرفش رادرز گرفت       
كـان میخوردند، بدون آنكه حرفی بزنند وكلمه ای ردوبدل سایه هائـی چون اشباح تكـان ت    

وارفته واحمدآقا نیز به تبعیت از دیگران گوشه ای  خلوت                                                                 .  نمایند
وارفته بـااحتیاط   .  رابرگزیدندودركنارگوری متروك بساط عرق خوری راپهن كـردند             

گور پهن  روزنــامـه ای  راكه استكانهارادرآن پیچیده بود ازجیبش بیرون آورد وبروی                
احمد چاقوی . درب شیشه رابازكرد ودواستكان كوچلو رابرروی روزنامه قـرارداد. كرد

. ساخت زنجانش را ازجیب بیرون آورد وبـادقت كـالباس ونـان راتكـه تكـه كـرد                                 
وارفته به استادی یك باده          .  چـاقـویش راباآستین كابشنش پاك كردودرجیبش گذاشت               

انصفه پركردودرحالیكه استكان خودرابلند میكرد خطاب       فروش حرفه ای  دواستكان رات      
 :به احمدآقا گفت

بامید روزیكه درایران    .  رفیق خوب وهمرزم عزیز وصادقم         .  ــ میخوریم بسلامتی تو     
 .استكانهایمان را بسلامتی  یكدیگر بلند كنیم 

 :احمدآقاكه سرمای لعنتی كلافه اش كرده بود،  استكانش رابرداشت وآهسته گفت 
 .ـ نوش جان،  بامید آنروزـ

. درگوشه ای  ازآسمان كه جامه غم برتن كرده بود، رعدی غرید وبرقی درخشید                                
عده زیادی  .  درخشش برق برای لحظه ای كوتاه تمام محوطه گورستان راروشن كرد                 

وارفته كه اولین استكان عرقش        .  درگوشه وكنار گورستان مشغول باده گساری بودند            
 : به احمدآقاگفترانوشیده بود،  خطاب

ــ احمد، رفیق خوب من، ازنحوه زندگی وفرهنگ این مردم بیاموز واز معاشرت باآنان                
خوب چشمانت رابازكن وباین مردم نگاه كن كه دردل شب                 .  چقدرزیباست  .  لذت ببر 

بدون واهمه ازسرما وبادسردپائیزی به گورستان آمده اندتادركنار پدران ، مادران ،                        
اینهاهمه ازدستاوردهای زیباوخوب   .  دلبی تركنند ودمی خوش باشند    عزیزان ورفقای خو  

خوب دقت كن كه این مردم چطور شادیهـایشان                    .  سوسیالیسم واقعا موجود است            
دركجـای دنیا میتوان چنین منظره باشكوه وانسانی ای           .  رابامــرده هـایشان تقسیم میكنند    

اندچنین فرهنگ وسنت ارزشمندی رادید؟ ارواح پدرسرمایه داری كه تاصدسال دیگربتو       
سرداران .  دراین گورستان مردان وزنان بزرگی خوابیده اند       .  رادربین مردم اشاعه بدهد    

قهرمانان كارسوسیالیستی وهزاران انسان طراز نوین اتحاد              !  كبیرجنگ جهانی دوم        
همین گوری كه مادركنارش نشسته ایم وبساطمان                 .  جماهیر شوروی سوسیالیستی         

ایم حتماوبطـوریقین آرامگاه ابــدی یكی ازاین ســرداران بزرگ وشایسته                    راگسترده   
رفیق خوب من احمـد،  ببین كه این مـردم چقدربزرگــوارنـد،  اینها مثل                                 .  است   

بایددربرابر این مردم كه بحق     !    چه عظمتی .  ماایرانیان فراموشكار ونمك نشناس نیستند     
 كه برجهان پرتو انداخته است سرتعظیم          آموزگاران جهان هستند وفرهنگ باشكوهشان      

 .وتكریم فرودآورد
احمدآقاكه پس ازنوشیدن دومین استكان ودكا، تااندازه ای گرمش شده بودوچون گذشته                 

 :سوزسرمارا بربدن خـوداحساس نمیكردموٍدبانه گفت
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بچه های . ــ شمادرست میفرمائید،  قدرشناسی وبزرگواری این مردم حـدومـرزی نـدارد 
بی جهت نیست كه این       .  یددراین دوران مهــاجرت چیزهای زیادی ازآنها بیاموزند          مابا

 .كشوررا سرزمین انسان سازی لقب داده اند
 :وارفته استكانهای خالی راپركردوگفت

ــ رفیق خوب من ،  كدام بچه ها؟ متاسفانه اكثر آنهاجوانند وسردوگرم روزگاررانچشیده  
. لبخندی ازراه بدر میروندوبااخمی قهرمیكنندومی بُرند          این جوانان خام وناپخته با        .  اند

بیشترشان بفكرلاابالیگری  .  آنهاتجربیات من وشماراندارندتابشودروی آنهاحساب بازكرد      
البته تقصیری هم ندارندآنهارفقای        .    وخوشگذرانی هستند نه سازندگی وخودسازی              

اگرتحت .  ارآوردنباید بیش ازحد به آنان فش              .  خوب من وبچه های عزیز ماهستند              
فشارشان قراربدهیم ودرمقابل امیال وخـواسته هایشان سد ومانع ایجاد نمائیم بعیدنیست               

 .كه رودررویمان بایستندودیگر گوش به حرف هایمان ندهند
وارفته جملات آخررا مخصوصاورندانه چاشنی حرفهایش كرد تادرصورت بروز                         

. های خودش جوانان رابرعلیه اوبشورانداختلاف بین اوواحمد،  وی نتواندبااستنادبه حرف   
 :پس ازمكثی كوتاه ،  درادامه گفت 

ــ بهترین سیاست وعاقلانه ترین كارهمین بودكه آنهاراروانه كارخانه هاكردیم                                    
بعدازیكی دوسال دیگر، هركدام ازاینها بیك تكه فولادآبدیده مبدل           .  تادرآنجاسرگرم باشند 

دمهائی كه هـــركدامشان به تنهائی قادراست                  انسانهاإهائی ازطرازدیگر، آ       .  میشود
چه افتخاری بالاترازاین برای یك جوان ایرانی كه برود                          .  مملكتی رارهبری كند      

من .  آنهـم دركنـارانسان شوروی          .  ودركارخانه های اتحاد اتحادشوروی كاركند                 
كتبی فكرنمیكنم سعادتی بالاترازاین برای جوانان ماوجودداشته باشد،  زیرا درجهان م                  

 .پرارزشتروآموزنده تراز زندگی دركنارانسان شوروی وجود ندارد
استكانهایشان رابلند كــردنـدوبه پیشنهاد وارفته،  بسلامتی وسربلندی سرزمین لنین كبیر           

 :وارفته درادامـه گفت . نوشیدنـد
امیدوارم .  ــ با امید به سربلندی وپیروزی روزافزون این سرزمین ومردم قهرمانش                      

 .ه اش ازسرما كم نشود سای
 :احمدآقابااحتیاط كامل استكان خالیش رادرجائی مسطح وصاف قراردادوگفت 

اما بیشتربچه هاازادامه این        .  ــ رفیق وارفته،  فكرنكنید من بانظریات شما مخالفم                       
چراباید یك پزشك جراح یایك           “  آنان نق نق كنان مپرسند           .  سیاست ناراضی هستند     

ارهای سخت ودشوار،  آنهم خشت زنی وآجركشی دركارخانه                      استاددانشگاه رابه ك     
درحالیكه گروه رهبران ومسئولین كـارنمیكنند واگر هم          “  یامیپرسند”  آجرپزی گمارد؟    

بكــاری مشغولند،  كارشان دردفاترومراكز بدون زحمت است ،  چرایك خانم حامله                        
 .” بیگاری گماشته شود؟ایرانی بایددركارخانه یخچال سازی یاموزائیك زنی به حمالی و

وارفته آخرین قطرات ودكارادراستكانها ریخت وبرای حصول اطمینان ازتساوی                            
استكان .  محتویات استكانهاآنهارابلندكردودرآن تاریكی شب خیره خیره آنهارانگاه كرد              

 :احمدآقارابدستش دادوگفت
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،  غلط كرده     اما دررابطه بابچه هاوحرفهای نامربوطشان       .  ــ حیف شدعرق كم آوردیم       
دركجای دنیا سابقه داردكه     .  اندكه چنین مزخـرفـات پوچ ونامربوطی رابرزبان میآورند        

رهبران یك جریان سیاسی یاغیرسیاسی كاركنند؟ اگرقرارباشد گروه رهبری نیز به                        
كــارخـانه هـابـروند ودركناردیگران بكارهای آنچنانی بپردازند،  دیگر چه فرقیست بین             

داران؟ ازهمه اینها گذشته ،  اگر مـاهم بـه كارخانه هابرویم عمه این                    ماواعضاء وهوا 
 حضرات میخواهد جنبش ضدامپریالیستی وآزادیبخش مارا رهبری كند؟

وارفته لب ولوچه اش راباپشت دست پاك              .  آخرین استكان ودكارابه خندق بلاریختند         
 :كردودرادامه گفت 

جود دراین كشور،  بیكاری وزندگی انگلی          ــ ازهمه اینهابگذریم ،  براساس قوانین مو           
. سربارجامعه ومردم بودن گناهیست نابخشودنی وغیرقـابل جبران                        .  جرم است       

مـاودیگررفقـای مسئول كلــی ازمقامات محلــی اینجـاورهبری حزب كمونیست اتحاد                  
. ریش گرو گذاشتیم  .  شوروی خواهش وتمناكردیم تادركارخانه های خودباینها كاربدهند       

ازاینكه .  آنوقت آقایان بدون مـلاحظـه می نشینند وحـرفهــای گنده تراز دهنشان میزنند                
بد دهنی میكنم عذر میخواهم ،  چكنم ؟  فرهنگ كـارگریست دیگر، مادرقحبه                                         

. هاراروبدهی فرداست كه بیشرمانه یك پالون میگذارندبپشتمان وسوارمــان میشوند                     
ست كه بهرمفتخور بیكاره ای حقوق ومزایا بدهند              فكرمیكنند اینجا كشورآلمان یاسوئدا      

آقایان اول هرماه بیائید حقوقتان رابگیرید وبروید به حساب سرمایه داری                      “  وبگویند
اینجا سرزمین سوسیالیسم است نه        .  نه عـزیـز من ازاین خبرها نیست             ”  .فاسد بشوید  

 .دنیای كثیف وانگل پرور سرمایه داری
 :مه پیچید،  بدست وارفته داد وگفت احمدآقا استكانهارادرروزنا

آنهــا معتقدندكه بـایـد هركسی رابراساس تخصصش        .  ــ بچه هامخالف كاركردن نیستند      
زیـرادرصورت اجـرای چنین سیاستی، عـلاوه براینكه بـازده كـاررفقـا             .  بكـارگماشت   

 رفقا.  بیشتر وبهتر خـواهـد بود، به شخصیت آنــان نیزلطمه ای  واردنمیشود                                      
بایدآنهارابمدارس ودانشكده های      .  میگویندبرای جوانهاباید فكرهای اساسی تری كرد             

مثل كمونیست های بقیه كشورهاكه         .  مختلف فرستاد تاتحصیل كنند وتخصص بگیرند          
 .دراین سرزمین زندگی میكنند 

 :وارفته شنگول شنگول ازباده ناب صدایش رابلندتركرد وگفت 
مگراینجاشهر هرت    .  دكه چنین توقعاتی دارند          ــ رفیق خوب من ،  گه میخورن                        

است؟چطورمیشود یك مهندس ایرانی راگذاشت كناریك مهندس شوروی؟ یابیك پزشك                
ایرانی بگویند بروودربیمارستانهای اتحاد شوروی همسان وهمپای یك پزشك شهروند،               

ن مردم این سرزمین رامداوا كن ؟ چه غلطهای زیادی ، اینكار یعنی توهین به انسا                             
 .غیرممكنست . نه نه، نمیشود. شوروی

مگرمتخصص ایرانی    .  احمد دردلش خندید وبرحال خودودیگران افسوس خورد                       
ازهمطرازان خود چه چیزی كـم دارد؟ او بارهاوبارها شنیده بودكه ایرانیان درزمینه                     
های مختلف نه تنها چیزی ازدیگران كم ندارندبلكه درپاره ای مواردباهوش تروكاری                   
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 دركشورهای مختلف سرمایه داری مانندآلمان فدرال،  ایالات متحده امریكا وغیره              .ترند
براستی وارفته     .  ایرانیان مسئولیت كارهای بزرگ وحساسی رابرعهده داشتند                            

وسایررفقایش كه دررهبری تشكیلات جاخوش كرده بودند چه فكرمیكردند؟ آنان                               
ن نوكرصفتی وچاكرمنشی آنان      خودرابخریت ونـادانی میزدند،  یاخصائل ناپسندی چو           

راوامیداشت تادرباره هموطنان خود چنین به قضاوت بنشینندوچنین كلمات وجملات                     
ركیك ومستهجنی رابرعلیه شان بزبان بیاورند؟ براستی چراوبچه دلیل باید همه چیز این      
مردم واین سرزمین بیش ازحـد متعارف بزرگ جلـوه داده شود؟ تــابدانجــاكه  زشتی                     

ش زیباو كاستی هایش پیشرفت وترقی نامیده شود؟ درتمام دنیا زمستان ،                                            های
چرادراین سرزمین باید تمام فصلهارا بهارنامید؟               .  زمستانست وتابستان ،  تابستان            

چراسرمای این سرزمین جان فزاست وبادسرد پائیزیش دل انگیز؟ مگر این بادسرد،                      
 استخوانهانفوذ نمیكند؟بیرحمانـه برپیكر انسانهاشلاق نمیزندوتامغز 

ساكنین این سرزمین برخلاف طبیعت سرد ویخ بسته اش مردمانی خونگرم ،  مهربان                   
امااین دلیل . برمنكرش لعنت. خصلتهای انسانی وبشردوستانه زیادی دارند    .  ومهمانوازند

نمیشودكه ماچشمان خـودرا برروی حقایق وواقعیتهای جهان ببندیم وویژه گیهای                              
آیا درنهاد مردم سرزمین ماویــژه گیهای انسانی كم است یااصلا                      .  نیم   دیگران رانبی  

مـاایرانیان اگرخصائلی بـرتـرو والاتراز       .  وجود ندارد؟ به صراحت بایدجواب داد نه             
بچه علت   .  سایرملل واقوام ساكن بركره زمین نداشته باشیم،  چیزی هم كم نداریـم                           

مـان غــاز بیاید؟ساكنان وباشندگان این           همیشه اوقات مــرغ خانه همسایه باید بنظر                
سرزمین بیش ازدیگر انسانهای كره زمین جوهره انسانی وبشری دارند ،  زیرا شبهای                 

سردوتاریك به گورستان میآیندوچتول عرقشان رادركنارگور رفتگانشان مینوشند،                         
بیاورم بنابراین من ایرانی باید دربرابراین مردم وفرهنگ درخشانشان سر تعظیم فرود                

مگرایرانیان باهمه فقروبدبختی   .  چــرا؟ چون وارفته وشركایش میخواهند     .  وسجــده بكنم 
وگرفتاری روزهای پنجشنبه هرهفته باكلی میوه وحلوا وشیرینی به گورستان                                       
نمیروند؟حتما اسم این كارحماقت شرقیست، زیرابـا تقسیم آن همه خیرات ومبرات                            

 .وندوبااین عمل خود گداپـروری میكننددرمیان مستمندان مرتكب خیانت میش
پلكهای سنگین وخمارش . سروصدا وهیاهوی اطراف، رشته تفكرات احمدآقا راپاره كرد

بـاده پیمایـان گورستان ترسان و سراسیمه           .  راازهـم گشود وبقلب تیره شب خیره شد             
 آنان باسرعتی باورنكردنی وغیرقابل تصور، از هرطریق ممكن              .  درحال فرار بودند    

وارفته غـافـل وبیخیال ازدنیا ومافیها،  سرش رابه           .  محوطـه گورستان راتــرك میگفتند    
احمدآقافرصت نكرد   .  سنگ قبرآن بـزرگوارتكیه داده بودوآرام آرام سیگار میكشید                    

تاآمد بخودبجنبد ودهان بگشاید ،            .  تاجریان فرار دیگران را به رفیق وارفته بگوید                  
 :بالكنت زبان گفت.  كلفت را دربرابر خود دیددوقلاده سگ قوی هیكل وگردن
 .ــ رفیق وارفته ،  سگهای پلیس

وارفته بدون آنكه ازجایش تكان بخوردباپشت دست پلكهای سنگینش                                                              
 :سپس باخون سردی گفت. رامالیدوچندبارچشمانش رابهم زد
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این زبان بسته ها     .  ــ رفیق خوب من ،  خونسردیت راحفظ كن وآرام سرجایت بنشین                   
 .گرگ هستند

 :وبلافاصله پرسید
 ــ ببینم احمد،  چاقویت دم دستت است ؟

 :احمدآقا عصبی وناراحت گفت
 گرگ وسط شهر چكار میكند؟. ــ رفیق اینها سگهای پلیسند

 :وارفته كه تازه متوجه حضور سگها شده بود،  خشمگینانه فریادزد
لااقل چندداستان  .  ی شناسم من بهترازتواین سرزمین رام     .  ــ احمد،  بامن لجبازی نكـن         

درتمام داستانهائی كه نــویسندگان بزرگ روس          .  ورمان روسی بیشتر ازتوخوانده ام          
نوشته انـد وازاین راه خدمات ارزنده ای به ادبیات جهان نموده اند،  به این گرگهای                           

فقط بــرای احتیاط     .  خیالت راحت باشد    .  زیبا وحضورشان درجامعه اشاره شده است          
 .ـویت راحاضروآماده دردستت داشته باشچـاقـ

 :آب دهانش راقورت دادودرادامه گفت. نفسی تازه كرد
واقعا .  خوب باین گرگهای قشنگ وزیبا نگاه كن            .  ــ رفیق خوب من ،  اصلا نترس              

 …گرگهای این سرزمین هم
ا دوافسر پلیس آرام وآهسته ازمیان قبره      .وارفته فرصت نكردتاجمله اش رابپایان برساند      

وارفته بادستپاچگی تلاش كرد ازجای برخیزد               .  گذشتند وبالای سرآنهامتوقف شدند         
غرش سهمگین سگها وبرق خیره كننده دنــدان های تیزشان كه                      .  وادای احترام كند     

درتاریكی شب میدرخشیدند ،  اورا ازاین كارمنصرف كرده ودرجای خود میخكوب                       
. ه رفقا دستوردادند تاازجای برخیزند            افسران پلیس قلاده سگهاراگرفتند وب            .  نمودند

 .وارفته واحمدآقاكه چیزی دستگیرشان نشده بود،  خیره خیره به همدیگر نگاه كردند
سپس بااشاره         .  دوافسر جوان كلماتی ردوبدل كردندوبلندبلند خندیدند                                             

وارفته درحالیكه ازجای برمیخاست وگردوخاك لباسش      .  ازآندوخواستندتاازجای برخیزند 
 :دست پاك میكردبه احمدآقاگفتراباكف 

 ــ ازرفقا بپرس چه اتفاقی افتاده است؟
 :احمدآقاكه ترس برش داشته بود،  سرش را تكان دادوباناراحتی جواب داد

 ــ رفیق وارفته باكدام زبان؟
. پلیسهاكه درخارجی بودن رفقاشكی نداشتند،  دانستندكه آنان بازبان روسی بیگانه اند                    

وارفته .  واشاره  ازآندوخواستندتاراه بیفتندوهمراهشان برودند                  بنابراین باایماء               
افسران پلیس كـه هـركـدام قلاده  سگی رادردست          .  واحمدآقاتلوتلو خــوران بـراه افتادنـد    

وارفته كه دست راستش رابرشانه احمدآقاگذاشته              .  داشتند،  بدنبال رفقا براه افتادند              
وطه گورستان ورسیدن به پیاده روی             بودتازمین نخورد،  بمجردخارج شدن از مح               

 :صاف وآسفالته ، رفت بالای منبروچنین گفت 
امشب هرچه   .  ببین چه رفقای خوبی داریم        .  ــ رفیق خوب من احمد،  اصلا نترس                  

اگر دعـوت مراردمیكردی ودرخانه میماندی نه سوزسرمارا            .  كشیدی بخاطـرمن بـود    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٢٧

٢٧

. ناراحت نباش   .  ترس ووحشت میشدی    بجان میخریدی ونه برای چندلحظه كوتاه دچـار        
نه؟ رفقــابدنبال غیبت طولانی ماوعــدم             .  حدس میزنم قضیه دستگیرت شده است               

حتما فكركرداندبرای من اتفاق ناگواری         .حضورمان درمحل زندگیمان نگران شده اند           
احتمالارفقااطلاعاتی دررابطه بابرنامه های جاسوسان وتروریستهای                .  افتاده است       

بنابراین به این     .  اسلامی بدست آورده اندوبرنگرانیشان افزوده شده است                 جمهوری   
دوافسر رشیدوشجاع ارتش سرخ دستورداده اندتادراسرع وقت مارابیابند وبمحل                              

اینهانیز بعلت تاریكی هواازسگهای آموزش دیــده پلیس كه                             .  زندگیمان برسانند    
باید دربرابر احساس مسئولیت      مـا  .  بسیارگران قیمت وارزشمندهستندكمك گرفته انـد           

وجودمابه جز دردسرومزاحمت برای رفقاچیزی              .  رفقاقدرشناس وسپاسگزار باشیم      
 .بنابراین خودت راناراحت نكن، هرچه باشدمن باشیوه كاررفقاآشناهستم . ندارد

احمدآقاكه زودتراز وارفته مستی ازسرش پریده بود،  نیك میدانست كه آنهـارابه اداره                    
بنابراین دردل به چرندیات رفیقش میخندیدوبه حماقت وسادگی                  .   میبرند  پلیس منطقه  

 .وارفته تلـوتلـو خوران گام برمیداشت ویكریز حرف میزد. خودش لعنت میفرستاد
دراین كشوربعلت حكومت      .  ــ اینست كه بتوتوصیه میكنم همیشه قدرشناس بــاش                      

مام توان ازتلف شدن ارزشها ممانعت هفتادسالــه سوسیالیسم ، باین نتیجه رسیده اندكه بات   
آن اندیشه وتفكری كه        .  دراین كشور، هركس وهرچیزجاومقام خودش رادارد            .  كنند

احمدرفیق خوب من،   .  بخواهدبدست آوردهاواركــان این مملكت لطمه ای بزندنـابـودبـاد        
فكـرش .  خوب به خاطربسپار، واقعه امشب بنظرمن بسیار سازنده وآمـوزنده است                       

 ، دركجــای دنیاسابقه داردكه دریك شب سردپائیزی دوافسرجوان رابفرستند                        رابكن
تادوپیرمردمست خارجـی را ازگوشه گورستانــی متروك وقدیمی پیداكنندوبـه  خانه                      
برسانند؟ توبایدموضوع امشب رابرای این جوانان لاابالی وبیقیدوبندتعریف كنی                               

فردا صبح زودبه تك تكشان       .  عنی چی    وبآنهابگوئیكه دوستی با اتحاد جماهیرشوروی ی       
بگو تااین عناصرخودخواه وبی بووبی خاصیت بدانندكه معنی ومفهوم زندگی                                     

 :وزیرلب غرید.دركشورشوراهایعنی چه 
 .ــ مادربخطاهای پررو

جمله آخروی اعصابش    .  احمدآقاكه به حرفهای صدتایك غاز رفیق وارفته گوش میداد               
ت وارفته راازروی شانه اش پائین انداخت                 دس.  دیگ خشمش لبریزشد     .  راخردكرد

 :وباحالتی عصبی گفت 
ــ بچشم رفیق وارفته،  فردا صبح زود،  كله سحربه همه خواهم گفت كه                                                       
چطورمارادرحال مستی، دركنار گور یكی از سرداران جنگ جهانی دوم یاجنگ                             

 .روسیه وفرانسه دستگیركردندوپای پیاده باداره پلیس بردند
آنـان نـه  .  احمدراست میگفت    .  دور وبرش رابدقت نگاه كرد      .  رفته پرید برق از كله وا     

 :بادستپاچگی گفت . درراه خـانــه بلكه درمسیردیكرٌی درحركت بودند
مگرعرق خوردن  .  ــ اداره پلیس ؟ چرااداره پلیس؟ ماكه مرتكب عمل خلافی نشده ایم                  

. ن یك فرد عادی نیستم       دركنارگور یك رفیق شهیدجرم است ؟ احمدجان برفقا بگوكه م            
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آنهاباید بدانندكه بایكی ازرهبران جنبش كارگری وسندیكـا ئی باسابقه ایران طرف                            
 .هستند

 :احمد آقا بالاقیدی شانه اش رابالاانداخت وجواب داد
 ــ رفیق عزیزچندباربشمابگویم ،  باكدام زبان ؟

 :وسریع پرسید
ادارید؟ قراربراین شدكه اگرمشكلی      ــ ببینم رفیق وارفته،  شماره تلفن صلیب سرخ ر                  

 .برای هركدام ازما پیش آمدبآنها زنگ بزنیم 
. سخت ترسیده بودوبرایش گران تمام میشد                    .  وارفته حاضرنبود ازتك وتــابیفتد            

آنهم .  مخصوصاًاگرچنانچه برسرزبانها میافتاد كه بجرم عرق خوری دستگیرشده است             
رها وقانون شكنان شبهای سردوتــار  این         درگورستان متروكی كه محل تجمع دائم الخم        

وضع یابــوی پیری راداشت كه تسمه های خشك وخشن مـال بند                      .    سرزمین است     
هـرروز پشتش راخـونین ومالین میكرد، اماحــاضربپذیــرش حقیقت نبود وتصور                           
میكردهنوز دوران شباب وجــوانی رامیگذراند وپابــدوران پیری وكهولت نگذاشته                       

نابراین تلاش میكردكه گاوآهن سنگین رابكشد تادرپایان روز مشتی جو یادسته              ب.  است  
بهمین دلیل مذبوحانه تلاش        .  ای  علف تازه ازكف باكفایت صاحبش نوش جان كند                     

وجودوحضوراحمد كارش رامشكل تروخرابتر        .  میورزید بنوعی خودش راگول بزند         
ب را جلــوی یك نفربرزبان         اگراین پدرسوخته دهانش رابازكند وجـریان امش          .  میكرد

چطوراحمدراساكت .  بیاورد چه خواهدشد؟ آبروی چندین وچندساله اش برباد میرود                   
 كند؟

همین چندروزپیش بود كـه       .  مستی كاملا ازسرش پریده بودویواش یواش بخود میآمد              
رفیق طباطبائی مصوبه جدیددولت شوروی درباره عرق خوری درمحیط كــاروامـاكـن            

لاع وی رسانیده بودوازوی ودیگران خواسته بود تامواظب خود                               عمومی راباط   
طباطبائی یادآورشده بودكه مصوبه جدیـددولت       .  باشندومرتكب اعمال غیرقانونی نشوند    

زیراآنــان ازمیگساری وبد مستی شوهران       .  باعث خشنودی زنـان روس گردیده است           
ران خودرابپلیس معرفی      بنابراین بااتكاباین لایحه دولت ،  شوه                .  خوددرعذاب اند      

شوهران نیز برای فرارازچنگ قانون وخلاصی ازشر زنان خودشبهابه گوشه           .  میكردند
 .خلوت ودنج گورستانهـا پناه میبردندودرآنجـا به باده گساری میپرداختند 

آنان رابقرارگاه پلیس میبردندتابدلیل قانون شكنی وارتكاب عمل           .  قضیه روشن شده بود    
پاهایش از حركت باز ماندند وزانوانش      .  وارفته برخویش لرزید  .  یند  خلاف مجازات نما  

. بیخودوبیجهت خـودرادرمخمصه ای عجیب وآبروبربادده انداخته بود               .  بلرزه افتادند  
اما اوچه كند؟ احمد ازنظر تشكیلاتی وسازمانی           .  برای احمد مهم نبودكه چه خواهدشد        

 شكن رادرهـررده وموقعیتی دوست      رفقـای روس قانون  .  فردی ساده وبی مسئولیت بود     
بنابراین مسئله او ورفیق همراهش       .  امـاجـرم مسئولان ورهبران سنگین تربود      .  نداشتند

 عضورهبری وقانون شكنی؟. اززمین تاآسمان اختلاف داشت 
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باید بطریقی وادارش كنم      .  احمدراچه كنم؟ چه غلطی كردم واوراهمراه خودم آوردم                 
اما اگر   .  گهـدارد ودرباره وقایع امشب چیزی نگویــد             تادهان صاحب مرده اش ران          

دهانش راگشود،  چه خاكی بسرم بریزم؟ بی همه چیز آبروی چندین وچند ساله ام                               
. نباید بروی خودم بیاورم ودست به عملی بزنم كه اوفكركندترسیده ام                    .  راخواهد برد 

افتاده وچه آینده ای       برعكس بایـد فكــركند كه اصلا برایم مهم نیست كه چه اتفــاقی                        
 :دستی به شانه احمد زد وگفت. درراه است 

واقعا .  ــ چه شب خوب وبیاد ماندنی ای راباهم گذراندیم،  بمن كه خیلی خوش گذشت                      
 .امیدوارم بتو هم خوش گذشته باشد. عرقش چسبید 

 :چون باسكوت احمد مواجه گردید درادامه گفت
م گرفته ای؟ هركسی بادیدن قیافه اخمووگرفته          ــ احمد جان ،  رفیق خوب من چــرامات            

ببین قضیه آنطوری هم كه               .  توتصورمیكند كه تمام كشتی هایت غرق شده اند                         
بنظرمن ، چون رفقا ماشین ندارند مـارابـه قـرار گاه خودشان                      .  توفكرمیكنی نیست     

 .میبرندوازآنجا باعزت واحترام تادرب خانه میرسانند
لات وارفته رانداشت ، بالاقیدی شانه هایش رابالاانداخت            احمدكه حوصله شنیدن لاطائ     

 :وگفت 
اگررفقا تصمیم داشتند مـارابمنزل برسانند،        .  ــ رفیق وارفته واقعادل خوشی داری ها             

مگررفقای عزیز مرض دارندكه مارااینهمه راه پیاده                         .  ازهمـانجـاكه نزدیكتربود    
 ببرندتاازآنجا باماشین ببرند؟

 :سخنان احمد برافروخته شد وباعصبانیت گفت وارفته باشنیدن 
ــ رفیق عزیز،  دراین كشورپهناوركه آفتاب درقلمرواش غـروب نمیكند،  اصول                               

رفقابراساس وظیفه . وضوابط سوسیالیستی فرمان میراند نه هرج ومرج وآنارشی گری         
ـزت سپس باع   .    مارابقرارگاه خودمیبرند تاخـاطررفقـای مـافــوقشان راآسوده كنند                 

ازسوی دیگر رفقـای دوراندیش مانمیخواهند بهانه ای        .  واحترام مـارابـه خـانـه میرسانند    
تصورش رابكن ، اگر این خبربگوش مقامات ایرانـی برسد،  فـردا . بدست دشمنان بدهند

چـه خواهند گفت؟ صددرصدباریشخندخواهندگفت كه پلیس اتحاد شوروی حتی یك                          
ن جنبش كارگری ایرانیراكه مهمان كشورآنهاست به خانه         ماشین نداشت تایـكی ازرهبرا    

 .اش برساند
دوپلیس جوان  .  بقرارگاه پلیس منطقه رسیدند    .  احمدآقاسكوت كردوچیزی برزبان نیاورد    

یكی .  هوای داخل گرم ومطبوع بود         .  آندورابداخل ساختمان قــرارگاه هدایت كــردند         
ودكه دونفراز باده پیمایان شبانه          ازافسران بـاتردستی درب آهنی اتاقكی كوچك راگش              

افسرجوان .  باسروصورت خونین درگوشه اش نشسته بودند وصبح راانتظارمیكشیدند              
احمد لبخند زنان ،  نگاهی تمسخرآمیز به وارفته              .  ازرفقاخواست تابدرون اتاقك بروند     

 :انداخت وگفت 
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اقك اگرشك وشبهه ای برایتان باقی نمانده واین ات                                 !  ــ رفیق رهبری عزیز              
رابااستراحتگاههای كناردریای سیاه یاكابین ماشین ولگای سیاه رهبران عوضی نگرفته            

 .اید،  لطفا شماره تلفن صلیب سرخ رادراختیار رفقابگذارید
 

***** 
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 :سیب

 
درزندگی روزمره برای اوهیچ چیزی                  .  كـاكُـو علاقه وافـری به سیب داشت                      

غذا،  آب ،  هوا واستراحت رامیشد                  .  زیك دانه سیب رسیده وآبدارنبود          ارزشمندترا
 .ازكاكُوگرفت اما سیب رانه

ایرانیان مهاجردرمدت زمانی كوتاه بمیزان علاقه وی باین میوه بهشتی پی بردند،                             
علتش نیز این بودكه كاكُودرطلب وجستجوی این میوه هوس               .  اماغریبه هاكمی دیرتر   
 .ریبه هارفت انگیز دیرتربه سراغ غ

اووقتی هوس میكرد سیبی راگاز بزند زمان ومكان را ازیاد میبردوبدست فراموشی می               
بسیار اتفاق افتاده بود كه كاكُـو پاسی ازشب گذشته درب خانه های همسایگان                      .  سپرد

تنها علم واطلاع وی مبنی بروجودسیب           .  رابصدا درآورده بودتاسیبی را مطالبه كند           
 .شد تاوی رابی تابانه وبی اختیار بجانب آن خانه بكشانددرخانه ای باعث می

بیگانه وخودی ،  كوچك وبزرگ ،  خاص وعام ازدلبستگی دیـوانه وار كاكُو به سیب                      
همسایگان درموقع صحبت وگفتگو بایكدیگر، اگر ازیادآوری وبرزبان                     .  خبرداشتند

”  سیب خیلی دوست دارد     آن ایرانی كه  “  راندن نام كـاكُـو عاجز میشدند،  باادای جمله             
خودرااز مخمصه نجات میدادندوبطرف مقابل می فهماندند كه منظور ومقصودشان                       

 .كیست
. جهت آگاهی بیشتراز میزان علاقه وی بیمناسبت نیست به خاطره ای اشاره نمایم                             

روزی ازروزهای تابستان كاكُوسرزده واردخانه ای شد كه چند نفرازایرانیان مهاجر                    
دندان پزشك پس    .  كاكُو ازپلی كلنیك دندان پزشكی برمیگشت            .  اشتنددرآنجا حضور د   

ازكشیدن دندان كرم خورده كاكُو، بوی توصیه كرده بودكه برای مدت دوساعت                                 
كاكُو به محض ورودباتاق متوجه ظرف بزرگ               .  ازخوردن هرچیزی خودداری كند       

 ــ   .  سیبی شد كه برروی میز گذاشته شده بود                 دوكاكُو طاقت   سیبها بـررویش لبخندزدن
درحالیكه زانوانش درمقابل وسوسه سیب هامیلرزید، خودرابرروی یك                  .  ازكف بداد  

چندلحظه ای     .  صندلی خالی ولوكـرد كرد وباچشمانی خریداربه سیب هاخیره شد                         
 :بیصبرانه ازشخصی كه دركنارش نشسته بودپرسید. نگذشته بود 

م ساعت گذشته است ، بنظرشما          نی.  ــ دكترگفته تادوساعت دیگر نباید چیزی بخورم              
 اگربخورم ضرردارد؟
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 :آن شخص جواب داد
 .ــ اگردكترگفته ضرر دارد،  حتماضرردارد وتوباید صبركنی

 :بدیگران چشمكی زدودرادامه گفت
 .ــ دندان روی جگربگذار مطمئن باش كه سیب هافرار نمیكنند

قط نیم ساعت ازوقت       ف.  حاضرین باصدای بلندخندیدندوحركات كاكُورازیرنظر گرفتند        
. سیب هابـه كـاكُـو لبخند میزدندوازوی دل میربودند                    .  تعین شده سپری شده بود              

. ذره ذره ازبین میرفت وطاقتش  طاق میشد                         .  كـاكُـوچشم ازسیبها برنمیداشت            
این پاوآن پامیكردولحظه ای چشم از سیب             .  صبروتحمل برایش حكم مرگ راداشت           

. وده تلاش كردتاخودرابه طریقی سرگرم كند                 بیه.  هاوصفحه ساعت برنمیداشت            
سیب های لعنتی لحظه به لحظـه قشنگتروبـراق تربنظر میرسیدند                           .  امابیفایده بود   

عطرسیبها درفضا میپیچید وضمن نوازش         .  وآخـرین ذرات مقاومت كـاكُـورامیگرفتند      
 :زیرلب غرید. كردن شامه كاكُو دل ودین اورابه یغما میبرند

رومادرگفت كه تادوساعت دیگر باید صبركنم وچیزی نخورم؟                           ــ چرادكتربی پد       
 :حالااگربخورم چه میشود؟ بدون آنكه منتظر جواب كسی بماند ازخانم خانه پرسید

 ــ می بخشید،  شماآبمیوه گیری دارید؟
. جواب منفی خانم خانه وخنده بلنددیگران كاكُوراازعزم راسخش منصرف نكرد                               

 :بنابراین بلافاصله پرسید
 ـ عذرمیخواهم ،  دریخچالتان آب سیب هم ندارید؟ـ

آنـرا زیربینی اش گرفت     .  باشنیدن جواب منفی صاحبخانه،  یكی ازسیب هـارابرداشت             
آب دهانش راقورت دادودرحالیكه سیب رابه . لبخندی زد. وبـاحرص وولع فـراوان بوئید

 :نیش میكشید گفت
 .ــ گورپدردكتر

كاكُوبه سیب بهترست برویم سراصل مطلب                 باروشن شدن میزان عشق وعلاقه                  
روزی از روزهای آفتابی تابستان كه آسمــان                       .  وبپردازیم به داستان خودمان                

كامـلاصاف بودونسیم ملایمی ازجانب شمال میوزید، غضنفر درب خانه                                                 
. كـاكُـو بـاروی گشاده درب راگشود ونسبت به اوادای احترام كرد.  كـاكُـورابصدادرآورد

 :هربانی وخوش روئی گفت غضنفربام
میخواهم ترابه جائی ببرم كه به هرطرف نگاه كنی فقط            !  ــ پسرجان ،  لباست رابپوش         

غضنفربرای آنكه اوراازشك وتردید بیرون . كـاكُـوناباورانه اورانگاه كرد. سیب به بینی  
 :بیاورد گفت

. دولت تعلق دارد  دراین نزدیكی بـاغ سیبی هست كه به         .  ــ باوركن قصد شوخی نــدارم      
این باغ سیب های خوبی دارد ومامیتوانیم بدون دردسر تادلمان میخواهد وزورمان                          

 .میرسد برای خودمان سیب بچینیم وبه خانه بیاوریم
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. غضنفرنمیتوانست اوراببازی بگیرد          .  كـاكُـو باحیرت سراپای غضنفررانگاه كرد             
بدون لحظه ای  درنگ       .  بودزیرابایكدیگر شوخی نداشتندوپیرمردهم سن وسال پدرش           

 :لباس پوشید وگفت
 .ــ اجازه بدهید یك كیف گنده بردارم

 :غضنفرلبخندزنان ساكهای زیربغلش رانشان داد وگفت 
ــ پسرجــان احتیاجی نیست ،  چون من دوتــا ساك آورده ام كه هــركدامش دست كم                          

 .چهل كیلو گرم سیب رادرخودجامیدهد
چهـل كیلو  ”  بـاخـود اندیشید .  برای كـاكُـوغیرقابل تصوربود  چهل كیلو سیب؟ چقدرزیاد؟     

میتوانم هرچقدركه دلم میخواهد سیب      .  سیب واقعازیاد است،  بـرای چندروزم كافیست           
اگرواقعیت داشته باشد،  برای مدتی مجبورنیستم برای خریدن این میوه هستی               .  بخورم  

چه .  شب مزاحم دیگران بشوم       بخش مغـازه هــای شهررا زیرپا بگذارم یاشب ونیمه               
 .“آنقدرمیخورم تاازحال بروم . چهل كیلوگرم سیب . كیفی دارد

 .ــ من آماده ام برویم 
 :غضنفرگفت.ازخانه خارج شدندوقدم درخیابان گذاشتند 

 .چهارتاایستگاه میرویم . زیاد ازاینجا دورنیست. ــ پسرجان ،  باید بااتوبوس برویم 
فقط چهارایستگاه ؟ ازهمه مهمترچراغضنفر بدنبال من آمده          .  دكاكُو دچارشك وتردید ش    

چــرا ازمیان   .  است؟ او میتوانست پسرش را همراهش ببردیا بادیگری بباغ بــرود                      
اینهمه آدم مراانتخاب كــرده وبسراغم آمـده است؟ یعنی دروغ میگوید؟ فورابرخودش                  

فید قصد فریب دادن یا دست       نه ، چـراباید دروغ بگوید؟ اوبااین سروریش س          .  نهیب زد 
به .  شایـد بـاتوجه به علاقــه من به سیب ،  قصد كمك كردن دارد                   .  انداختن مـرانـدارد 

كاكُـو باشك   .  سوارشدند وبراه افتادند    .  مجرد رسیدن بایستگاه ، اتوبوس ازراه رسید              
یك باغ بزرگ سیب؟ باوركردنی       .  نمیتوانست باوركند .  وتردید خود دست بگریبان بود      

گوئی اتوبوس یواش تراز هرروز حركت میكردفاصله          .  لحظات بكندی میگذشتند   .  نبود
. ایستگاههابیشتراز حد معمول بنظر میرسیدهرثانیه برای كـاكُـو حكم قرنی راداشت                      

 .دست غضنفر برشانه اش خورد
 .دست چپ خیابان. ــ بپرپائین پسرجان ،  باغ آنجاست 

باغی بزرگ رامیدیدكه      .  واقعیت داشت      .  كردناباورانه به طرف چپ خیابان نگاه                 
كـاكُـو چشمانش رامالید    .  درختانش زیربار سیب های ریزودرشت كمـرخم كرده بودند            

دردنیای واقعیات   .      آنچه میدید درعالم خیال یا روٍیا نبود              .  ودوروبرش رانگاه كرد    
ـدورفت كـاكُـو بی توجه به آم       .چیزی رامیدیدكه حتی تصورش هم برای او مشكل بود              

به اولین درخت   .  اتومبیلهـا،  بـادوخیز بلند خودرابه آنطرف خیابان رسانید وواردباغ شد          
. دستی بدان كشید وآنراگاز زد    .  سیب كه رسید،  دستش رادراز كرد،  سیبی درشت چید            

سیبهائی كه برروی شاخه وبالای درخت میرسند،  واقعالطف . چقدر خوش مـزه ومعطر 
تفـاوت آنهـا باسیبهائی كـه قبل ازموعد مقرر چیده                                       .  وصفائــی دیگردارنـد     

دومین وسومین سیب      .  میشوندودرانبارهارنگ وبو میگیرند اززمین تاكهكشان است             
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خودرابه .  غضنفر وارد باغ شد              .  باتمام وجود لذت برد              .  راهم بدندان كشید         
 :كـاكُـورسانیدوگفت

سیب هــای  .  وآنــراتكــان داد باید ازدرخت بالارفت       .  ــ پسرجان اینطوری فایده ندارد        
آنگاه .درشت ورسیده براثر تكــان دادن  درخت از شاخه هاجدامیشوندوبزمین مبافتند                    

 .بنابراین بجنب وبروبالا. باخیال راحت آنهاراجمع میكنیم ودرون ساكها میریزیم 
جای پایش رامحكم كردوباقدرت هرچه          .  كـاكُـو بچالاكی یك گربه ازدرخت بالارفت            

باران سیب باریدن گرفت ودریك چشم بهـم زدن سطح           .  تر شاخه اصلی راتكان داد      تمام
مدتها میشد كه . چقدرسیب .ازدرخت پائین پریـد  واطرافش رانگاه كرد    .  زمین راپوشانـد 

غرق درشادی ومسرت ازدومین درخت بالارفت وآنرا        .  یك هزارم اینهم سیب ندیده بود      
ن هادراز كشیده بود  او را  ازادامه                           صدای غضنفركه برروی چم          .  تكــان داد   

 :كاربازداشت
اگردیدیم كم است وساكهایمان پرنشد،        .  ــ كافیست پسرجان؛ بیاپائین واینهارا جمع كن            

درخت دیگری راتكـان بده اما فكركنم كافیست واحتیاجی به تكان دادن درخت سوم                            
 .نباشد

 :غضنفربوی گفت. كـاكُـوازدرخت پرید پائین وبه جمع آوری سیب هامشغول شد
ضمنا باید سریع ازاینجابرویم ،        .  ــ پسرجان مواظب باش كرم خوردههارا جمع نكنی              

 .چون اگربه بینند جریمه دارد
. كـاكُـولبخندی زدوباخودگفت ، پس نامرد ماراآورده دزدی، آنهم ازدولت شوروی                          

خرده های . كـاكُـوخیس عرق شده بود ونفس نفس میزد   .درمدتی كوتاه هردوساك پرشدند   
چوب را ازسروروی ولباسهای خود زدود وعرق پیشانیش راباسر آستین پیراهنش پاك                

همه راتمیز میشویم     .  بعدباخود اندیشید ، یكی ازاین دوساك بزرگ مال منست                  .  كرد
وقتی كه تمام شد       .  بعدش هم تامدتها عشقست         .  وبرروی میز آشپزخانه خرمن میكنم        

دورتراز محلی . به اطراف خودنگاه كــرد . كان میدهم میآیم ویك درخت رابرای خودم ت 
لرزه .  كه آنها قرارداشتند تعداد زیادی كشاورز زن ومردمشغول جمع آوری سیب بودند            

بـاایـن وضعی كه این جماعت سرگرم جمع آوری سیبهـا هستند،                     .  براندام كـاكُـوافتاد  
مهم .  درختی باقی بماند       فكرنكنم تاهفته دیگر یك دانه سیب هم برای نمونه برروی                      

حتما باغهـای دیگری هم دراطراف این شهر وجوددارندكه غضنفر از محلشان              .  نیست  
 اماچرا بدنبال من آمد وازبین این همه ایرانی مرابرگزید؟. اطلاع دارد

 :صدای غضنفررشته افكارش راپاره كرد
درتوان من    ــ پسرجان چكاركردی؟ بیاوببین ،  این ساكهابحدی سنگین هستندكه                                

باید اینهاراتا ایستگاه اتوبوس    .  بیاكمك كن   .  پیرمردنیست تابتنهائی یكی ازآنها رابلندكنم       
 .ببریم

یكی ازآنهارابادست راست       .  كـاكُـوسرمست وسرخوش بطرف ساكها خیزبرداشت                
دومین ساك رامشتركابلندكردندو براه     .  گرفت وبزحمت ازجای بلند كردوبه پشت گرفت        

درغیراینصورت معلوم نبودچگونه می    .  ستگاه اتوبوس فاصله زیادی نداشتند     تاای.  افتادند
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عرق ازسروروی كـاكُـو روانه          .  توانستند این ساكهای سنگین رابمقصد برسانند                    
بازحمت فراوان  .  اتـوبـوس وارد ایستگاه شد ومتوقف شد        .  بودومهره پشتش تیرمیكشید     

پس ازآن خـانـه وعیش وسرور         .  تگاه   فقط چهارایس  .  ساكهارابالاگذاشتند وسوارشدند     
غضنفردستی برشانه كـاكُـوزد     .  اتـوبـوس ایستگاه سوم راپشت سرگذاشت            .  شاهانه   
 :وگفت

. شیرمادرت حلالت      .  ــ پسرجان واقعا امروز گل كاشتی وزحمت زیادی كشیدی                         
كی تودرایستگاه بعدی پیاده شو وبه خانه برو،  من باید این سیب هارا به شهرببرم وبی                      

 . ازدوستانم برسانم 
چشمانش سیاهی رفت وبغض       .  سرش بدوران افتاد       .  دنیارابرفرق سركـاكُـو كوبیدند       

تمام آمـال وآرزو هایش رابربـادرفته میدید، بدون اینكه كاری                         .  گلویش راگرفت       
بخود اجـازه نمیدادتابخاطـر رودستی كه غضنفر باو زده  بودباوی                    .  ازدستش برآید     

او از اول هم شك كرده بودكه چراغضنفر اورابـرای                 .  جنجال بیافریند     كلنجاربرود و  
انجام اینكار برگزیده است؟ چاره ای نداشت ،  جز اینكه دربرابر بازی تقدیرتسلیم                               

اما نه،  اگراین خبردربین مهاجرین ایرانی بپیچد، آبرو وحیثیتی برای  .  شودودم فرو بندد  
ر دیگران ،  بویژه همسن وسالهــایش                        بیشك مــورد ریشخندوتمسخ       .  اونمیماند     

شیطنت كـاكُـو . لبخندی برلبانش نقش بست     .  فكری بخاطرش رسید    .  قـرارخواهد گرفت 
درمرحله اول بایـد میدانست كـه       .  گل میكرد وطرح نقشه ای درمغزش ریخته می شد               

راستی .  غضنفر بخـاطـر چـه كسی این همه زحمت وبیگاری رابجان خریده است                           
او سیب هارابرای كی میبرد؟ كـاكُـو برآن شدتاغضنفررا تعقیب كند وبهـرقیمتی              راستی  

 :غضنفر دستی برشانه او زد وپرسبد. كه شده پرده ازراز وی بردارد
 .واقعا زحمت كشیدی . ــ پسرجان درچه فكری هستی ؟ پیاده شو

د واتوبوس  كـاكُـوبه سرعت ازدرجلوی اتوبوس پائین پرید وقبل ازآنكه درها بسته شون               
ازدحـام مسافرین درون اتـوبـوس كه مثل یكدسته چوب           .  بـراه بیفتدازدرعقب سوارشد      

كـاكُـوبدون سروصدادرگوشه  .  كبریت دركنار یگدیگر ایستاده بودندمانع دید غضنفربود        
اتـوبـوس پس ازطی مسافتی بوسط                                     .  ای ایستادواورازیرنظرگرفت                   

كـاكُـودانست كه  .  هاراجلوی دركشانید    شهـررسیدغضنفرباهزارزحمت وجان كندن ساك     
بمجــردبازشدن دراتوبوس پائین پرید ودریك چشم         .  درایستگاه بعـدی بـایـد پیاده شوند         

بهم زدن خودرا به آن طرف خیابان رسانید وپشت تنه قطــور یك درخت كهن سال                               
اوازپشت تنه درخت براحتی میتوانست ، اعمال وحركات پیرمردرا                             .  مخفی شد   

غضنفربه كمك دیگران ساكهایشان راپائین گذاشت ومنتظر مانـد . رنظــر داشته باشد    زیـ
سپس بازحمت فراوان آنهارایكی  پس ازدیگری به آن      .  تـا اتوبوس ایستگاه را تـرك كند        

حركت .  باجـان كندن قـدم برمیداشت ومورچه وارجلو میرفت            .  طرف خیابان رسانید      
ساكهابه كـاكُو امكان میدادتاراحتتر مقصد                      كُند وی وعدم توانائیش درحمل                           

پیرمرد یكی ازساكها رابدست گرفت وآرام آرام آنرا به جلوی                                .  پیرمردراپیداكند
چندلحظه بعد   .  دور  وبرش رانگاه كرد ووارد ساختمان شد              .  دهلیزآپارتمانی رسانید     
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لیز رسانید  كـاكُـوبادوخیزبلند خودرا به ده   .  بیرون آمد وپاكشان بطــرف ساك دوم رفت          
كـاكُـوسریع خودرا  .  ساك اول جلوی درب خانه ای درطبقه دوم قرارداشت             .  ووارد شد 

ازآنجا براحتی میتوانست ببیندكه      .  بپشت كانال خاكروبه رسانید ودرآن جا مخفی شد                 
كاكُو درآتش انتقام   .  دقیقه هابكندی سپری میشدند    .  پیرمرد كدام زنگ رابصدا درمیآورد      

ساك دوم را بزمین گذاشت           .  پیرمرد هن هن كنان بالاآمد          .  ت   میسوخت وگرمیگرف  
دستی بموهایش كشید،  سینه اش راصاف               .  چند نفس عمیق كشید       .  وزیرلب غـرید      

غضنفرلبخند زنان   .  زنی زیبا ومیانسال درب راگشود        .  كردوشاسی زنكی رافشارداد       
 كردوازوی   زن خنده ای    .  گونه زن رابوسید وبااشاره دست ساكهارا بوی نشان داد                    

غضنفر سوت زنان سیب هارا  به داخل خانه بردودرراپشت             .  دعوت نمود تاوارد شود    
 .سرش بست

او .  كـاكُـو بیصبرانه انتظارمیكشد ونقشه اش رامورد تجزیه وتحلیل قرار میداد                                
آنهم بخاطرسیب ها وكلكــی كه         .  قصدداشت ازپیرمرد انتقام بگیرد و او راتنبیه كند                 

كـاكُـوخانم بـازی وداشتن معشوقه از سوی پیرمردان               .  خورده بود     ازجانب پیرمرد     
. وپیش كسوتان راعیب نمیدانست ،  بلكه آنرانشانه تجددوترقی میدانست                                                    

با .  باوتوهین كرده بود و ر وٍیاهایش رابرباد داده بود           .  غضنفركـاكُـوراببازی گرفته بود  
ی كه جز  با  مــرهم انتقام             به نحو .  این عمل غضنفرغروركاكُو جریحه دارشده بود            

بی معرفت لااقل یك تعارف        .  پیرمرد احمق ، منكه نوكرش نبودم             .  التیام نمی یافت       
میدانم با   .  زحمتش رامن كشیدم آن وقت آقا باید عشقش رابكند            .    خشك وخالی هم نكرد      

بزرگترین شانس   .    فقط كافیست شانسم یـاری كند وبامن باشد                 .  اوچه كــاری بكنم        
. كافیست كه او وارد خانه شود         .  امتیاز كـاكُـوعدم آشنائی پیرمرد بازبان روسی بود            و

 .آنوقت بلائی بروزگار پیرمرد بیاورد كه تاپایان عمرش فراموش نكند
آهسته وآرام ازپشت كانال آشغال بیرون آمد           .  نقشه اش راباردیگر سبك وسنگین كرد           

فن فال گوش ایستادن     .  مشكلی نداشت      .  وبانوك پنجه هــای پاخـودرابه پشت دررسانید       
واستراق سمع ازپشت دررا زیرنظر پیش كسوتان وخبرگانی چون غضنفرودیگران كه              

گوشش .  خودرا  استاد مسلم این رشته میدانستند آموخته بود وبتمام رموز آن آشنابود                      
رابدر چسبانید وتمام حواسش را جمع وجوركرد تاكوچكترین صدای درون خانه                                

پیرمرد داشت . صدای شرشر آب حمام وسوت زدن غضنفردراتاق پیچیده بود    .  درابشنو
خیلی شاد وسرحال بـود    .  دوش میگرفت تابوی عرق بدنش مشام معشوقه زیبارا نیازارد         

حتما .  درب حمام بازبود   .  آهنگ عید اومد ،  بهاراومد رازمزمه میكرد وسوت میزد              .  
به خیال خودش معشوقه رابی فیض            غضنفر ازروی عمد درب را بازگذاشته بود تا                

 .نگذارد وصدای نكره اش رابگوش اوبرساند
اضطراب وهیجان درونی ممكن بود كاری            .  كـاكُـو تلاش نمود برخود مسلط باشد               

زن باخوشروئی  .  طولی نكشید .    باترس ولــرز زنگ در رابصدا درآورد        .  دستش بدهد   
 :كنان گفـت سراپای كـاكُـورا ور انداز كردوتبسم . درراگشود

 ــ بفرمائید ،  باكی كار داشتید؟
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 :كـاكُـو درحالیكه تلاش میكرد خونسردیش را حقظ كند،  موٍدبانه پرسید
 ــ می بخشید،  رفیق غضنفر اینجاست ؟
 :منتظر جواب زن نماند ودرادامه گفت

ــ عذر میخواهم كه مزاحم خانم زیباودوست داشتنی ای چون شما شدم ،   او بمن گفته                       
 .بودكه امروز برای شماسیب میآوردومن میتوانم اورادرخانه شما ببینم

زن كه ازلحن موٍدبانه كـاكُـوو هیكل قوی وتوپرش خوشش آمده بود،  لبخند زنان جواب         
كـاكُـو قدم بــدرون خانه گذاشت وبدون    .    مثبت داد و از  او دعوت كرد كردتاواردشود           

پشت میزی كه دروسط اتاق قرارداشت وباسلیقه         آنكه منتظرتعارف صاحبخانه بماند ،           
دوساك پرازسیب درراهرو قرارداشتندودرب یكی ازآنها      .    خاصی چیده شده بود نشست     

حتما پیرمرد بخاطر خوش آمد معشوقه آنراگشوده بودتانمونه سیب های دزدی             .  باز بود 
 :كـاكُـو خانه را ازنظر گذرانید وتبسم كنان گفت. راباو نشان بدهد

 شماخیلی زیبا هستید ، اسمتان چیست؟ــ 
 :زن پشت چشمی نازك كرد وتشكر كنان جواب داد

 .ــ ناتاشا
بنابراین ازراهش وارد شد ودرحالیكه         .  كـاكُـو زبان زنان این شهررابخوبی میدانست           

 :خیره خیره سراپای زن رانگاه میكرد گفت
. انند خودتان قشنگ وزیباست      واقعا اسمتان نیز م    .  ــ تابحال زنی بزیبائی شما ندیده ام           

 .ناتاشا
باستادی یكی ازرانهایش رابیرون انداخت تـاكـامـلا                .  زن روبروی كـاكُـو نشست             

 :كش وقوسی به اندامش داد وگفت. درمعرض دید  او باشد 
 .باید اعتراف كنم كه شماهم جوان سالم وزیبائی هستید. ــ تشكر میكنم

ه ازآن جهت كه زن ، جوانی وزیبائی اورا ستوده                ن.  كـاكُـو لبخندی رضایت آمیز زد         
بود ،   بلكه ازآنجهت كه بدون درد سرفاتحه غضنفررا خوانده بودودراجرای نقشه اش                   

برزبان راندن یكی دوجمله دیگركافی بود تازن را كاملا درچنگ                .  موفق گردیده بود      
نی كـاكُـو  جوا.  خود بگیرد،  بصورتـی كه غضنفر تحت هیچ شرایطی حریف وی نشود             

زن كه ازتعریف     .  دومین امتیاز  او برپیرمردی ریقو وهاف هافوچون غضنفر بود                     
 :وتمجید های كـاكُـو خرسند وخوشنود شده بود، عشوه كنان پرسید

 ــ چای میل دارید یا قهوه؟
 :كـاكُـوبااستادی جواب داد

اماچه كنم . ذت ببرمــ حقیقتش را بخواهید ،  بیشتر دوست دارم بنشینم واز  زیبائی شما ل 
بنابراین بی میل نیستم كه استكانی چای ازدستان          .  كه بیوقت آمده ام وبزودی باید بروم          

 .زیبای شما بنوشم 
زن باچالاكی ازجای برخاست وخرامان خرامان بطرف آشپز خانه                .  كارتمام شده بود    

رخانید،  دراین ا ثنا غضنفر درحالیكه بدنش خیس بود وحوله رابدور سرش میچ                .  رفت  
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بـادیـدن كـاكُـودراتاق خشكش زد  وچون مجسمه ای           .  سوت زنان از حمام بیرون آمد           
 :چندلحظه سراپای كـاكُـورابرانداز كرد وباناباوری پرسید. برجای ایستاد

 ــ تواینجا چكار میكنی؟
 :كـاكُـو خنده كنان جواب داد

اما شما اینجا چكار میكنید؟  . ــ تواینجا چكار میكنی یعنی چه؟ آمده ام پیش دوست دخترم 
 آنهم لخت مادرزاد ؟

غضنقر كه تازه متوجه موقعیت خودش شده بود،  بادستپاچگی حوله رابدور بدنش پیچید  
 :وناباورانه پرسید

 ــ تو،  توپدرسوخته این زن را  ازكجا میشناسی؟
 :كـاكُـو بلندترازقبل خندید وگفت

 .كه همدیگر رامیشناسیمــ من وناتاشا ،  بیش از چهارماه است 
. غضنفركه اگركاردش میزدی،  یك قطره خون پس نمیداد،  گوشش بدهكار نبود                                

 :جـواب كـاكُـورا نـادیــده گرفت وبا غیض گفت
 .ــ باورنمیكنم،  توپدرسوخته دروغ میگوئی

 :كـاكُـو كه حریف رابدجوری درتله انداخته بود،  قاه قاه خندید وگفت
تـازه بـایـد بدانی كه ناتاشا این         .  گویم؟ آلان كه آمد ازخودش بپرس           ــ چراباید دروغ ب     

همه سیب رابخاطر من سفارش داده است وگرنه یك زن تنها هشتاد كیلو سیب                                         
 رامیخواهد چكار؟

كـاكُـو زیرچشمی به     .  استدلال كـاكُـو درست بود      .  تمام جهان رابرفرق پیرمرد زدند           
كـاكُـو تصمیم گرفت برای اجرای قسمت پایانی            .  چهره غم گرفته پیرمرد نگاه كــرد            

زیرا .  نقشه به طرح سئولاتی بپردازد كه ناتاشا فقط جواب هـای بلـه یاخیر بدهد                                 
 .غضنفر اززبان روسی تنها این كلمات را بروانی زبان مادریش میدانست

 :كـاكُـوبه مجرد دیدن زن گفت. زن بادواستكان چای ازآشپز خانه بیرون آمد
 .اتاشای زیبای منــ ن

زن خنده كنان سینی چای رابرروی میز گذاشت ودرحالیكه كنار كاكُـو می نشست به                       
. غضنفر كه درمیان اتاق ایستاده بود و بدنش رابا حوله پوشانده بود اشاره كرد تابنشیند                  

 :كـاكُـو بخاطر چای تشكركردوپرسید
 سراغ رفیق غضنفررا نگرفتم؟ــ خوشگل من،  مگر من چند دقیقه پیش به اینجانیامدم و

زن كه ازنقشه وپدرسوختگی كـاكُـو خبرنداشت ونمیدانست كه چه مسئله ای بین او                          
 :وهموطن پیرش وجود دارد، دستی بسروگوش كـاكُـوكشید ولبخند زنان جواب داد

 )بله ، بله.( ــ دا،  دا
جـواب ناتاشا   پیرمرد كه نمیدانست كـاكُـوچه سئوالی رامطرح نموده است،  باشنیدن                     

زن باتعجب فراوان نگاهی به غضنفر           .  ازكوره دررفت وبنای داد وقال را گذاشت                
كـاكُـوكه درآتش انتقام وكینه میسوخت،  تبسم    .  وكـاكُـو انداخت وساكت بـرجـای نشست      

 :كنان به پیرمردگفت
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بـاهـركه دلشان   .  ــ رفیق غضنفر،  چرا ناراحت میشوید؟ اینها فرهنگشان همینست                      
 .زور كه نیست. خواست دوست میشوندو  او را  به خانه شان دعوت میكنند

 :غضنفركه چون دیوانه ها عربده میكشید ودرعرض اتاق قدم میزد،  گفت
 .ــ غلط كرده اند،  گورپدرشان بااین فرهنگشان 

بابالارفتن صدای پیرمرد ،        .  زن كه ازهمه جابیخبرنشسته بود ومنظره رانگاه میكرد               
 :ـو پرسیدازكـاكُ

 ــ چه اتفاقی افتاده است ؟
 :كـاكُـو بازیركی جواب داد

برا .  اوپارتیزان پیریست كه سالهازندان وشكنجه دیده است         .  ــ خـودت رانـاراحت نكـن      
ازمن .  ثر شكنجه زیاد اختلال حواس پیداكرده وبمرض فراموشـی دچـار شده است                        

و میگویم كه خودت آدرس اینجارا بمن داده میپرسد ،  چـرا به خانه شماآمده ام ، وقتی با        
چون فـراموش كــرده است       .  ای ودرمنزل ناتاشا بامن قرار گذاشته ای فـریادمیكشد                  

دستانش .  پشت سركـاكُو پناه گرفت         .  زن ازجایش برخاست    .  ونمیتواند  بخاطربیاورد    
نگاه رابرروی شانه های كاكُوگذاشت وبانگرانی وتشویش به چهره غضب آلود غضنفر           

 :بعد بآرامی گفت. كرد
 ــ وحشتناكست ،  چرا او رادربیمارستان بستری نمیكنند؟

 :كـاكُـو خنده كنان جواب داد
ازهمـه اینها  .  هوایش رادارند وچهـارچشمی مواظبش هستند        .  ــ زیاد خطرناك نیست         

 .گذشته ،  بستری كــردن وی در بیمارستان یعنی توهین بیك پارتیزان پیر
غضنفركه از گفتگوی آندو چیزی       .  دی ساختگی سخنان كـاكُـو را تائید كـرد          زن بالبخن 

از حركات وخنده    .  دستگیرش نشده بود، غرید و دندانهایش رابرروی یكدیگر فشارداد             
به چشمان خون     .  زن ازحالت چهره غضنفروحشتش گرفت             .زن لجش گرفته بود،           

جیغ .  آغوش كاكُو انداخت       برخود لرزید وبی اختیار خود رادر           .  گرفته او نگاه كرد       
 :كاكُو شمرده وآرام گفت. پیرمردبلندشد 

چراخودتان راناراحت میكنید؟ اجازه بدهید من چایم          .  ــ رفیق غضنفر ازشمابعید است         
 .ازاینجا میروم وشما را تنهامیگذارم. رابخورم 

 :پیرمرد نگاهی خشمگینانه به كـاكُـوانداخت وگفت
  قول میدهدكه منبعد فقط مال من باشد؟ــ ازاین زنیكه بپرس ،  آیا

 :كـاكُـو چایش راسركشید ودرحالیكه ازجایش برمیخاست،  ازناتاشا پرسید
 ــ آیا من وتو قبلا همدیگررا دیده بودیم وتومعشوقه من هستی؟

 :زن خودرا به پشت سر كـاكُـو رسانید وباحالتی برافروخته وعصبی فریاد كشید
 .ــ نه ، نه ، نه 

 :آرام ومتین گفتكـاكُـو
 دیگرچه میگوئید؟. ــ اینهم جواب خودش

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٤٠

٤٠

حوله راپائین انداخت ولخت مادرزاد       .  خون خونش رامیخورد   .  غضنفر دیوانه شده بود     
آنها راوسط   .  بطرف ساكهای سیب رفت         .  لباسهایش را پوشید       .  بطرف حمام رفت       
 :و گفتساكهای خالی راتاكردوبزیر بغلش گذاشت وبه كـاكُـ. راهرو خالی كرد

 .اینها همه شان فاحشه هستند. ــ پسرجان ،  من رفتم 
 

*****                                          
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 :}روزهمبستگی بین المللی زنان{هشتم مارس
درمیان كشورهای مختلف جهان ،  سرزمین مـا ایــران دارای تاریخــی كهن                                          

براساس نوشته های تاریخ نویسان و وقایع نگاران،  ازلحظه طلوع                        .  نیست   وبـاستا
دراین تـاریخ كه      .  تاریخ تاكنون ، تاریخ سازان كشور ما بیشتر مردان بوده اند                                

ازشركت ومبارزات زنان كمتر نشانه ای نیست،          .  بیشتربدست مردان نوشته شده است      
 .یـا اگرهست خیلی بیرنگ وآبكی است 

كوتاه وگذرا به نقش زنان درتـاریخ این سرزمین،  بیشتر ازآن جهت بوده                     اشاره های    
تـاجنبه هـای مخـرب و ویـرانگرانه اعمال آنان نشان داده شود،  نه جنبه های سازنده                       

زنان تاریخ كشورما، اكثرا موجوداتی هوسران وحیله گرند كه بادخالتهای                   .  كارآنان   
برای مثال   .  به تباهی ونابودی كشانده اند         خوددركارهای حكومتی ودیوانی جامعه را          

 .زنانی چون سودابه ، دلشادخاتون ، مهد علیا وغیره 
اشاره به فعالیت های زنان ونقش آنان درعرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی،                             
اقتصادی، فرهنگی وهنری چنان ناچیز وخردست كه انسان ناآگاه به وضعیت جامعه                      

ه از سپیده دم تاریخ تاكنون ، نیمی ازجمعیت جامعه                        ایران،  باین فكر می افتد ك                
ازدید این تـاریخ نگاران       .  ماهیچگونه مشاركتی درسرنوشت خودوجامعه نداشته اند              

نقش زنان دردورانهای تاریخی ای كه نظامهای مادرسالاری وقبیله ای وعشیره ای نیز                
داختن برآن لازمست   حـاكم بوده است،  مستور وپوشیده مـانـده است وبـرای روشنی ان               

 .تاخاكستر وگل ولای هزاره هارا پس بزنیم
زنــان دنیای شعروشاعری . درتاریخ ادبیات نیز ماشاهد وضعیت بهتر وجالبتری نیستیم   

معشوق .  وداستان نویسی مـا، كمترین نشانه ای اززنان عادی ومعمولی ندارند                                 
یست هیچگونه وجه تشابه     ومحبوب شاعریانویسنده ایرانی، موجودی آسمانی وغیرزمین       

همه آنان   .  وپیوندی باانسانهای زمینی نداردوازعالمی سوای عالم خاكی ماآمده است                   
بلااستثناٍ دارای لبانــی غنچه ای،  زلفانــی پرچین وشكن وكمندآسا،  ابروانــی كمانـی  ،          

ه مژگانی سنان گونه، لُپ هائی اناری وعنابی رنگ،  قدوقامتی موزون وسروآسا، را                     
 .رفتنی كبك گونه ورمیدنی آهوانه هستندكه برای دلبری وشهرآشوبی خلق شده اند 

دراین دنیای خیالی ورویائی ، پابپای این پری رویان عالم خیال، یعنی دركنار این زنان                  
زیباروی شهرآشوب وعشوه گران فتنه انگیز كه با یك نگاه دل ودین ودنیاوآخــرت را                   

 پسران زیبارو، غلام بچگان ترك ومُغ بچگان باده فروش                       به یغمامیبرنــد،  شاهــد       
قراردارندكه راهزنان دل ودینندودربیشتر زمینه ها گوی سبقت را از سیه چشمان                             

بزبانی ساده تر تاریخ سرزمین ما،  تاریخی صد           .  كشمیری وتركان سمرقندی میربایند       
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 كتب ونشریات ،        پژوهنده غیرایرانــی كه تنهااز طریق         .  درصد مردانه ومذكراست        
. بافرهنگ سرزمین ماآشنامیشود، بلادرنگ بایك پرسش بدون جواب مــواجه میشود                   

 جایگاه زنان ایران زمین درتاریخ ،  كجاست؟
نقش مذكروبرتری جوئی مردان تابدانجاست كه حتی درمراسم، اعیادوجشن های ویژه                

ه لنگ تمدن بشری           بانوان نیزكه بتبعیت ازفرنگیان وبمنظورعقب نمـانـدن ازقافل                     
بـرگزارمیشود، به زنـان اجــازه داده نمیدهند تــادربـاره نقش  سازنده یا مخرب                                    

دراینگونه مراسم وجشن هانیز،  . خوددرطول تاریخ صحبتی كنند وعرض اندامی بنمایند       
آنـان بجای زنـان دادسخن میدهند واكثرا جمـلات وكلماتی                   .  مردان یكه تـاز میدانند        

 .رند كه خودشان هم آنهاراقبول ندارند وحاضر به رعایت آنان نیستندبرزبان میآو
سكوت وبـی تفاوتـی جامعه زنـان نیز بـه جــاودانگی وپویندگی این پروسه دیرپایاری                   
میرساندوباعث میشود تادراین آشفته بازار ،  ناقص الخلقه های تاریخ بنا بموقعیت                             

 تنگشان میخواهدبر زبان بیاورندوخودی         وسلیقه خودباآنان برخوردنمایند وهـرچه دل         
این نحوه برخـوردحتی درمیان گروههـای باصطلاح مترقی ومدعیان                     .  نشان بدهند   

دروغین وراستین طـرفداری از فلسفه علمی نیز دارای وزنه واعتباراست ودربرروی                
این حضرات  .  همان پاشنه فكسنی وزنگ خـورده ای  میچرخد كه درهمه جا میچرخد                  

خـلاف ادعاهای دروغین وشعارهای دهن پركن وصدتایك غاز، مردان                                     نیزبـر
راسازندگان تاریخ میدانندودرتمام مــراحل زندگی خود رامحق میدانند تابجای زنان                        
تصمیم بگیرند،  برنامه زندگیشان راطرح ریزی نمایند وزن راچون موجودی سفیه                        

گویا زنــان درهیچ     .یندوناقص العقل راه ببرندودرمواقع ضروری بجای او سخن بگو                
. برهه ای اززمان ودرهیچ موقعیت اجتماعی وفرهنگی قادربـه ایفـای نقش خود نیستند                

جالب این جاست كه این ناقص الخلقه های خودبزرگ بین درمقام دفاع ازحقوق زنان                       
وزیر شعاربی محتوای برابری حقوق زن ومرد،  زنان رابه چه چیزهائی كه تشبیه                           

 .هین هائی نسبت به آنان روانمیدارندنمیكنند وچه تو
درگوشه ای ازاین دنیای بظاهــر كوچك وبهم پیوسته كه فرسنگها باسرزمین باستانی                     
مــا فاصله دارد،  عده ای ازروشنفكران ومبارزان ایرانی ، آنهم ازنوع درجه یك                                 

بعید ومترقیش كه دردفاع از فلسفه علمی جان بركف گرفته اند، برآن شدندتادرهجرت وت        
اجباری،  بكوری چشمان حاسدان وتنگ نظران وحاكمان آزادی كش وستم پیشه وطن،                

آنان برآن بودند تاضمن     .  هشتم مارس ،  روزهمبستگی بین المللی زنان راجشن بگیرند            
معرفی زن ایـرانی وتشریح نقش وی درانقلاب وجامعه پس ازانقلاب برای مهمانان                        

وزه سردمــداران رژیم جنایت پیشه ایــران كه           خارجی،  مشت محكمی نیز بكوبند برپ          
بـاقوانین دوران بربریت ، زنان جامعه ماراببندكشیده وزنجیرقیودات قرون وسطائی                     

 .رابردست وپاهای آنها انداخته اند 
براساس اندیشه وتفكر علمی آقایان كه بدون برنامه ریـزی نباید دست به سیاه وسفید                          

وظیفه آشپزی ،  .  وظایف هركس مشخص واعـلام گردید    زدوگامی بـرداشت ، تكالیف و      
تهیه سالادوشیرینی وتزئین میزها به عهده زنان گذاشته شد زیرا زنان مـا درمقایسه                         
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بازنــان دیگر كشورهای جهان دراین رشته هنری استادند وبقول معروف ازهر                                 
به زنان توصیه شد كه بعلت                     .  انگشتشان هزار وشاید هزارویك هنر میریزد                    

حضورمهمانان خارجی درمراسم سنگ تام و تمام بگذارند ونهایت سلیقه                                                  
خودرابكارببرند تابهترین وخوش مزه ترین غذاها ،  شیرینی ها و شربت های ایرانی                      

. گردان زنــان،  پیش بسوی افق روشن آشپزخــانه            .  روز ازنو روزی ازنو     .  مهیاشود
نان محترم ایــرانی وارد سالن         درساعت تعیین شده ،  مهمانان عزیز خارجی ومیزبا                 

شكوه وعظمت میزهاكه باسرانگشتان                 .  جشن شدندوپشت میزها قــرارگرفتند                 
افسونگربانوان ایرانی تزئین شده بودند،  چشمان مــدعوین راخیره میكرد، عطراغذیه                 

آب ازلب ولــوچه .واشربه های گوناگون فضای سالن راآكنده بود وشامه هاراقلقلك میداد        
خودی هانیز دست كمی ازدیگران      .  ،  بویژه مهمـانان خارجی روانه شده بود         حاضرین  

كسی .  نداشتندوبالب ولوچه های آب چــكان آزمایش علمی پاولف راتداعی میكردند                      
همه منتظر وگوش بزنگ فرمان       .  تحمل اینرا  نداشت تاساكت وآرام بنشیند ونگاه كند              

اماچون اجرای مراسم           .  دندحمله ازسوی مجریان وبرگزاركنندگان برنامه بو                         
ازآغـازتـاپایـان برنــامـه ریــزی شده بودوعدول ازاجــرای برنامه، خیانت به كیان فلسفه 
علمی محسوب میشد، حــاضرین مجبوربه صبروپایـداری بودندومی بایست برامیال                    

بنابراین دندان برروی جگرگذاشتندوآغاز          .  وخواسته های غریزی خود افساربزنند            
خارجیان حاضردرمراسم كه درحقیقت میزبانان مادر سرزمین          .را انتظاركشیدند مراسم  

آنهـا قبل ازهرچیز    .  خودشان بودند،  برای اولین باردرچنین مراسمی شركت میكردند              
راغب ومشتاق بودنـدتـا قصه حال وروز زن ایرانی ونقش او را درطول تاریخ                                    

شركت .  ان رزمنده ایرانی بشنوند    سراسررنج وعـذاب این سرزمین، اززبـان یكی اززن ـ       
كنندگان خارجی كه همه ازمسئولین ودست انـدركـاران كشور میزبان وگاهـاً مقـامـات                 

تعجب .  امنیتی بودند، بعنوان رفقای نزدیك ویاران دیرین به جشن دعوت شده بـودنـد                    
آوربودكه این یاران دیرین ورفقای همرزم هیچ چگونه اطلاعی ازدردورنج تاریخی                      

نان كشورماكه بنابعلل گونـاگون سیاسی ـ نظامی وسیاسی  ـ اقتصادی وغیره در طول                ز
حیات خود،  میدان درگیریها وزدوخوردهای متجاوزین خارجی وتركتازی مرتجعین                   

 .داخلی بوده است ،  نداشتند
بیشترشان خبرنداشتندكه كشورمادرجنگ بین الملل دوم ،  درراه بزانـو درآوردن                              

 . ـری نقش پل پیروزی را بازی كرده وازاین بابت بگردن جهانیان حق داردفاشیسم هیتلـ
البته این عدم شناخت بیشتر نتیجه فعالیت ،  ازجان گذشتگی وفداكـاری ایرانیان مهاجر                  

مهاجرینی كه بیش از هشتادسال دراین كشورزیستند وبعضا به مقامهائی چون                       .  بود
بی دلیل نبودكه میزبانان . استادعزیز دست یافتندفیلسوف بـــزرگوار،  دانشمند عالیقدر و    

،  دانشمندان وشاعران مااز قبیل محمد خــوارزمی،  ابوعلی سینا، فردوسی ، خیام                            
وحافظ رابعنوان بزرگان ونخبگان عرب میشناختندواز طریق كتب درسی مدارس                           

. ندودانشگاههااین اطلاعات غلط رادر اختیار دیگران میگذاشتندوبدآموزی میكرد                         
بنابراین جاداشت كه چنین مردمی از سرنوشت زنان كشورما ونقش آنان درزندگی                          
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اماآنهــا .  وسازنـدگی نیز ازبیخ وبن بیگانه باشندوكـوچكترین اطلاعــی نداشته باشند                   
براساس سنتهاوآداب ورسوم خود،  منتظر بودندتاسرگذشت زن ایرانی رااززبان یكی                  

خلاف انتظاروتصور مدعوین ، رفیق طباطبائی كه           بر.  اززنان حاضر درجلسه بشنوند     
عمــری رادرهجرت گذرانیده وبمبارزات ضداستثماری، ضداستبدادی وعدالتگرانه                    
مــردم مـا خـدمـات شایان توجهی نموده بودوازجانب دیگر باتاریخ كشور باستانیمان                     

اعلام آشنائی كامل وجامع داشت، ازجای برخاست وضمن خوش آمـدگوئی به مهمانان                 
نمودكه چون هموطنان ایرانیش بااصرار فراوان ازوی خواسته اند تادراین روز بزرگ              
شمه ای ازمبارزات زنـان جامعه ایـران راقبل وبعدازانقـلاب بهمن باطـلاع حاضران                    
برساند،  برخود  واجب میداند، كه باین خواست هموطنانش جامه عمل بپوشاند ودین                       

 .خودرا ادا  نماید
 كه از آداب ورسوم ماایرانیان اطلاعـی نداشتند،  انتخاب رفیق طباطبائی                            خارجیان

آنها از  .  رابجای یكی اززنان مبارزایرانی بحساب سنن ورسوم ماگذاشتند ودم فـروبستند           
بنابـراین .  نزدیك بارفیق طباطبائــی آشنابودند واورا بهترازهرایرانی ای میشناختند                     

هـل سال دورازوطن خویش زیسته ودراین مدت               میدانستندكـه رفیق گرچه بیش ازچ          
ازآب وهوای چمن زاران وچراگاههای فـرنگ بهره مند بوده است،                                                               
بیشتروبهترازهــركس دیگر بــافــرهنگ وروحیه هموطنان خویش آشنائی داردونیك                  
میداندبه كدام جنبه تاریخی اجتماعی زندگی زنان جامعه اش اشاره كند وآنــرا                                        

 قراردهدتاناآشنایان بفرهنگ این مردم به نحواحسن استفاده كنند                    موردبررسی قــرار  
طباطبائی كه توسط دونفر ازسردمداران جنبش رهائیبخش مردم ایران                 .  وفیض ببرند  

همراهی میشد، لنگ لنگان وعصازنـان خود رابه پشت تریبون رسانید،  سینه اش                              
 :امه فریادكشیدندزینب بگم وقمرتپل طبق برن. راصاف كرد وآماده سخن رانی شد

 .ــ بافتخاررفیق مبارز طباطبائی
رفیق بابلند كــردن دست به ابراز         .  صدای كف زدن وفریــاد حاضــرین درسالن پیچید          

 .احساسات رفقا جواب داد ازآنان خواست تابه گفتارش گوش فرادهند
همگان سراپاگوش      .  ضربان قلبها شدیدترشد            .  نفسها درسینه ها حبس شد                        

 :رفیق بالهجه غلیظ آذری آغاز سخن كرد. دآنچه راكه تاكنون نشنیده اندشدندتابشنون
همه شمامیدانید كه      .  ــ رفقای عزیز،  مهمانان خیلی خیلی خیلی عزیزترومهربانتر                     

به همین مناسبت ازمن خواسته شده تادراین                    .  روز مــادر   .  امـــروزروززن است   
زن مقام   .  برای شما یگویم       روزبزرگ ،  یعنی خیلی بزرگ درباره زن ومقـام او                       

آنوقت خیلی  .  مخصوصا اگریك زن مادرهم باشد         .  زن خیلـی بزرگست      .  والائی دارد 
شمامیدانیدكه تاریخ . تاریخ میگوید . اینرامن نمیگویم . مادرخیلی عزیزست. بزرگترست

. خوش بحال مادران          .  تاریخ میگویدبهشت زیرپای مادرانست             .  خیلی بزرگست       
بچه هم   .  یك وقت فكرنكنید ها      .  مادرسرمایه دارها ، نـه         .  فكرنكنید.  اماهرمادری نه  

تاریخ میگوید ،  زن       .  امامادر عزیزترست ومقام او خیلی خیلی بالاترست            .  عزیزست
. این حرف من نیست         .  شریك زندگی مــرداست وبرای مردها هم خیلی عزیزست                   
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.   حرف تاریخ است این حرف ،. اصلا حرف هیچكس نیست . حرف دیگری هم نیست    
وقتی تاریخ میگوید      .  مگرمیشود بالای حرف تاریخ حرفـــی زد؟ بـاوربفرمائید نه                      

كی جرأت میكند بالای       .  ردخورندارد.  پس عزیز وگرامیست    .  مادرعزیز وگرامیست     
حرف تاریخ حرف بزند؟ هـركس برعلیه تاریخ حرف بزند واز او انتقاد بكند ،  بایـد                           

 .بیرون كشید وگذاشت كف دستش تادفعه دیگر از این غلط ها نكندزبانش را ازحلقومش 
رفیق نفسی تازه كردوابتدا تاانتهای سالن را از نظر گذرانید تاتأثیر سخنان گهربارش را                

 :سپس ادامه داد. درجهره های حاضرین بخواند
خ است  این صدای تاری  .  گوش كنید   .  ــ بله رفقا،  تاریخ میگوید وچه زیبا هم میگویـــد              

اصلا من كی باشم؟ من فقط      .  این حرف من نیست     .  كه پس ازقرنها بگوش شما میرسد         
ببینید چه میگوید؟ درتاریخ نوشته شده است كه ،  توجه                .  حرف تاریخ رابازگو میكنم       

رفقا،  ببینید تاریخ چه زیبا وقشنگ درباره مادر                    .  خواهش میكنم توجه كنید       .  كنید   
 .بمیرم. میگوید

تمام اعضاء بدن حاضران گوش شد تـــابشنوند             .  برسالن حكمفرما شد    سكوت محض     
صدایش رابلندتر كرد . رفیق هیجان زده شده بود   .  داوری وقضاوت تاریخ رادرباره زن      

 :ودرحالیكه دستانش راباحـرارت تمام درهـوا تكان میداد ، فریادگونه گفت
چنگیز خان بزرگ      .  ل   تاریخ میگویـد وقتی چنگیزخان مغو           .  ــ رفقا،  توجه كنید           

آره ،  تــاریخ میگوید وقتی چنگیز        .  همین چنگیزخان خودمان رامیگوید ها       .  رامیگوید  
خان بزرگ بایران حمله كرد،  نزدیكیهای شهر نیشابوربوده یا یك جای دیگر،  دقیقا                          

حالا .  بالاخره یك جائی بوده است درایران         .  محلش درتاریخ نوشته شده است       .  نمیدانم  
. یك مادیـان .  درآنجا یك مادیان بوده      .   میكنیم درنزدیكی همان نیشابوربوده است         فرض

دربین اسبهاوقاطرها وشترهائــی كه وسائل آشپزخانه چنگیز خان راحمل میكرده انــد،                
میدانیدكه چنگیزخان خیلی   .  آخر وسائل آشپزی خان مغول زیاد بوده           .  یك مادیان بوده     

دربــاره ایشان حتماً درتاریخ    .  بگذریم  .  یلی عظیم بوده وزیاد    سپاه اوهم خ  .  بزرگ بوده   
درباره .  ما دراین جاكتابهای خوبی داریم                .  بازهم میتوانید بخوانید          .  خوانده اید       

گفتم كه یك مادیان بوده وآن یك مادیــان یك   .  بگیرید بخوانید   .  چنگیزخان هم كتاب داریم   
. ضــی ،  من بدرستی نمیدانم ،  تاریخ ننوشته                 براثر كـدام بیماری یامر     .  كــره داشته    

. بدستور خان بزرگ كـره را با احترام به خــاك میسپارند                   .  كره مادیان سقط میكند          
تمام ایران  .  سپاه مغولها وارد خاك ایران شدند           .  آخرخان بزرگ خیلی دل رحم بوده            

ش هــوای خاك    دل.  یك روزچنگیز خان دلش گرفته بود            .  سالها گذشت    .  رافتح كردند  
آخر .  میخواست برگردد مغولستان    .  وطن ودشتهای زیبا وخیلی سرسبز آنجاراكرده بود        

 .فرمان بازگشت داد. مثل ماكه میخواهیم برگردیم . او هم آدمست 
آن .  همان جائی كه گفتم       .  آمدند،  آمدند تارسیدند به نیشابور یا هرخراب شده دیگری                 

اصلا .  توفان شده    .  سیل آمده    .  باران آمده    .  ال گذشته    چند س .  بمیرم  .  مادیـان هم بود   
بمیرم رفقا، مادیان درآنجاكه رسید ،       .  اما مادرمیداند .  جای دفن كردن كره معلوم نیست         

حركت سپاه  .    شروع كرد باسمهای نازنینش خاك زمین راكندن          .  ایستاد وتكان نخورد     
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عجله داشت كه زودتر بوطن چون . خان بزرگ متوجه كندی حركت سپاه شد   .  مختل شد 
جریان مادیان رابه شرف    .  ناراحت وغشمگین علت راپرسید     .  خان رامیگویم ها  .  برسد  

مادیان باتمام قدرت وتوان     .  بمیرم  .  آمدودید.  خـــان بزرگ برگشت     .  عرض رسانیدند    
رفیق طباطبائی بانوك پا وعصا شروع كــرد زمین           .  اینطوری  .  خویش زمین رامیكند     

تلاش دونفراز محافظین وی كه دراطرافش            .  یش را كوبیدن ولگدمال كردن             زیر پا  
او باشدت وحدتی بی سابقه       .  قرارداشتند وزیر بازوانش راگرفته بودنــد بجائی نمیرسید         
بیچاره كاملا درجلد مادیان      .  وغیر قابل تصور زمین زیرپایش رامیكوبید ولگد میكرد              

در بكارش ادامه داد تابه نفس نفس افتادوخیس     آنق.  فرو رفته بود وشمرهم جلودارش نبود     
ایرانیان سرهایشان راپائین انداخته بودندو از فــرط غضب میخندیدند وبرخود     .  عرق شد 

 :صدای رفیق درسالن طنین انداز شد. میپیچیدند 
. ــ آره رفقا، مادیان آنقدر بكارخودادامه داد تاآن حیوان زبان بسته ازپای درآمد ومرد                       

 .ز، مهمانان گرامی اینست مقام مادر ،  واقعا بزرگ است رفقای عزی
***** 
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 :مشاورخوب
درمیان اقوام وملل گوناگون جهان ،  ایرانیان بعلت دارابودن تمدنی دیرپا وفرهنگی                         

به جـــرأت  .  غنی ،  درطنزپردازی وبدیهه گوئی از جایـــــگاهی ویژه برخوردارند                    
عـا كرد كه قریحه واستعداد بی شائبه ایرانیان باعث گردیده تااین ملت                                  میتوان اد   

دردرازای تاریخ پرفرازونشیب گیتی،  برخلاف دیگرملل جهان هــویت فرهنگی خود                 
تسلط .    راحفظ كندوازدستبرد راهــزن زمان وحوادث غــارتگر،  درامــان نگاه دارد                 

دت چندقرن نتوانست مردم این سامان           عــرب ،  مغـول ،  تاتار وتركان ،  آنهم بم                       
این درحالیست كه ساكنین          .  راواداربه ترك زبان مادری وفرهنگ خویش نماید                        

كشورهای شمال افریقاوغرب آسیا، چنان درفرهنگ وزبان ملل غالب حل شدندكه از                    
ایرانیان بــرخلاف   .  قرنها پیش بعنوان كشورهائـــی عربی  یا ترك شناخته میشوند                       

رسیاه ترین دوران زندگی خویش به بسط وگسترش فرهنگ خویش همت                        دیگران د  
گماشتند ودربیشتر مــوارد اجـانب وبیگانگان را  وادار نمودند تاآداب ،  رسوم وسنن                      

جالبتر اینكـه درسخت ترین شرایط زندگی وبدترین         .  آنان را بپذیرند وبدان عمل نمایند          
فه گوئی وبدیهه پـردازی برنداشته وبا       اوضاع واحوال سیاسی ـ اقتصادی ، دست ازلطی          

آنان باطنز های گزنده خوددشمن زبون            .  این سلاح گزنده بجنگ دیگران رفته اند                  
درواقع طنز بعنوان یك سلاح برنده ونابود كننده            .  رازبونتر نموده وازپای درآورده اند      

دث برای مبارزه باحكومتهای جباروستمگر ،  رهبران بی لیاقت وناملایمات وحوا                           
این شیوه برخـــورد ازسوی ایرانیان ، دراكثر  موارد              .  مختلف بكـارگرفته شده است        

 .نتایج مطلوب وسازنده ای داشته است
تـاریخ وتـاریخ ادبیات ماپرست ازطنزهای گزنده ونیشداری كه بسیاری ازآنهــادرردیف          

طراوت شاهكارهای ادبی آنهم درسطح جهانی بشمارمیروندوباگذشت سالها وقرنها                       
ایرانیان درغربت وسالهای دورازخانه ،  كه بر اثر              .  وتازگی خود راازدست نداده اند       

خفقان ودیكتاتوری حكومتهای جبار وضد بشری بكــرات گریبانگیر روشنفكران                              
ودگراندیشان جامعه مابوده است،  نیز ازاین سلاح شیرشكار استفاده های شایان توجهی           

 .نموده اند 
اس میكردندكــه صدایشان بگوش مسئولین وزعمای قوم نمیرسد                       آنان همینكه احس      

واگرمیرسد، درمغز متحجروزنگ زده شان فرونمی رود فورا باطنزی جانانه وآبدار                   
بمیدان میآمدند وبدون ذره ای ترحم ، حساب طرف رامیگذاشتند كف دستش وباوی                          

 . خداحافظی میكردند
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  عـــده ای ازایرانیان مهاجـررا كه             مدتها پیش ازاین ،  دریكی ازكشورهای جهان ،                
ازبـــد حادثه وچندتائی بهوای بوی  كباب به آنجاپناه برده بودند، دریك ساختمان چند                         

مسئول وپیشوای سیاسی این گروه ،  پس از مشاوره ورای زنی                    .  طبقه اسكان دادند      
یك به  باسایرهمگانان خویش ومقامات مسئول كشورمیزبان، پیرمردی كهنسالرا كه نزد             

چهل سال ازعمرگرانبها وعزیز خودرادرخارج ودورازفضای ایران سپری كرده بود،               
هدف ازاین انتخاب داهیانه ، ظاهـراً رسیدگی        .  به سرپرستی ورهبری این گروه گمارد         

بـه مشكلات روزمــره گروه ورفع این مشكلات ومعضلات ازطــریق تماس با بامقامات    
عی واصلی كنترل گروه وزیرنظر داشتن                          درحالیكه هدف واق          .  محلی بود           

 .رفتاروكردارآنان بود
هرچه باشد ماایرانیان درهركجای دنیـا كه باشیم احتیاج به قیم ووصی وازهمــه مهمتر                 
چـوپان داریم ،  تاچهارچشمی مواظب مان باشند وچشم ازمابرندارند ، مباداهمدیگررا                  

 .گازبگیریم وبمنافع جمع آسیب برسانیم 
اه وروشن بین ،  چون عنكبوتی پیر دست بكارتنیدن تارشد ودرمدتی اندك ،                      پیرمردآگ

چنان جو سوٍ ظنی دربین ایرانی ها ایجادكرد وتخم نفاقی پاشید كــه صدرحمت به دم                         
 . دستگاه سرتیپ آگاهی وسرپاس مختاری یاتشكیلات امام زمانی حاج روح اله خمینی

نظرگرفتن رفت وآمد ایرانیان درسطح         تشكیل وتوسعه شبكه خبرچینان ، كنترل وزیر            
شهر، زیرنظرگرفتن دیـد وبازدیدها ونشستهای وحدت شكنانه شبانه درساختمان ،  فـال               
گوش ایستادن پشت درب منازل، استراق سمع ازخانه همسایگان بكمك لیوان ووسائل                    
 دیگر ،  شناسائی وشمارش كفش ها و دمپائـی های هموطنان ، وبالاخره دزدیدن نامه                     

هـــا از صندوقهای پست واقداماتی ازاین قبیل توسط عنكبوت پیر،  ترس ووحشتی                           
جانكاه وآزار دهنده دربین جماعت بی پناه ودربدر ایجاد نمود وزندگی رابرآنان حرام                      

 .كرد
آنان برای رفع این معضل كه چون خوره بجانشان افتاده بود ،  خواهـان ملاقات                                    

یدكه بادستان توانا ومعجزه گر ایشان دفع فتنه نمایند                 بااین ام  .  باحضرت پیشوا شدند       
 .وگریبان خودراازاین بلای سیاه برهانند

درملاقات با رهبــرقدر قدرت ، آوارگان درمانده ،  كهولت سن عنكبوت ودوری                                
طولانی ودراز مدت وی ازمحیط وفضای ایران رابهانه قراردادند واعـلام نمودند كه                     

 ، بویژه جوانان آشنائی ندارند، بمنظور جلوگیری ازاتلاف                  چون ایشان باروحیه آنان      
. وقت ودرگیریهای بی ارزش ،  كرم فرموده ودیگری رابجایشان منصوب فرمائید                         

پیشوای بزرگ كه سرد وگرم روزگار راچشیده وبنوبه خودگرگی باران دیده بود،                             
  به ساده لوحی        درحالیكه قلبا از انتخاب بجا ودرست خود راضی بودوبه خودمیبالید،                

 :دیگران خندید وپیروزمندانه جواب داد
امـافــراموش نكنید كه    .  من شمارادرك میكنم      .  ــ رفقای عزیز ،  همرزمان گرامــی              

 .رفیق باتمام ضعف ها وكاستی هائی كه دارد،  مشاور خوبیست
 :درحقیقت پیشوا بازبان بیزبانی میگفت
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با مطالعات شبانه روزی ومشاوره باكارشناسان         من  .  ــ خانمهاوآقایان ، كورخوانده اید       
فن ، كه درحرفه خود كاركشته وخبره هستند،  این عنكبوت پیررابرگزیده ام تاباتمام                         

تـارهای جهنمی اش رادراطراف شمابتند وبانیشهای           .  توان وقدرت مواظب شماباشد         
رمان سمی اش شماهارا بموجوداتی بی آزار ،  حقیر،  توسری خــورده ، گوش بف                               

 واقعا چه فكركرده اید؟. ومطیع مبدل نماید
گروه آوارگان محكوم كه جوابشان راگرفته بودند ودستشان راازهمه جاكوتاه شده                             
میدیدند ،  برآن شدتاباتمام امكانات به نبردبرخیزندوازراه مسالمت آمیز باعنكبوت پیر                   

 .  عیدنوروزدرغربتاولین. آغاز سال نوشمسی درراه بود. ومنسوب كنندگانش دربیفتند
برنامه ای توسط گروه تاتـر جوانان تدارك دیده شد تادرشب تحویل سال نو،  درحضور                

روزها وهفته ها     .  مهمانان خارجی ، مردان وزنان آواره وعنكبوت پیر اجــراء شود                  
برای جلوگیری از آگاهی وخبردهی خبرچینان وجاسوسان گوش            .  نمایشنامه تمرین شد   

ت كه مرتبا دراطراف محل تمرین پرسه میزدندوگوش می خواباندند،                بفرمــــان عنكبو 
نكته اصلی ونوك زهرآلودپیكان نمایش درپرده استتارماند ودرتمام مدت تمرین به آن                     

درمحل كافه ای درنزدیكی ساختمان محل سكونت         .  شب عیدازراه رسید   .  اشاره ای نشد   
گسترده شد و باتمام كمبودها          ایرانیان ،  سفره هفت سین محقرانه ای توسط خانمها                     

. وبمحل برگزاری جشن آورده شد        .وبدبختی ها،  چند نوع غذا وسالاد نیز تهیه گردید              
مهمانان خارجی كه همان      .  درصدر مجلس تعــدادی صندلی شیك ودرجه یك گذاشتند               

مسئولین ومقامات محلی بودنـد باتفاق عنكبوت پیردرصدرنشستند ودیگران به ترتیب                   
فریاد شادی . برنامه آغازشد.  مسئولیت تشكیلاتی پائین ترازآنها جای گرفتند      سن ودرجه 

كودكان ،  نوشانوش بزرگسالان وآوای موسیقی دل انگیز ایرانــی درفضای سالن پیچید            
 .ازآن شبهائی كه شایدتاابد تكرار نمیشد. شبی بودخاطره انگیزوبیاد ماندنی . 

ه همگان درانتظارش بودندوفرارسیدن آنرا           لحظه ایك  .  نوبت به اجرای نمایش رسید          
داستان زندگی یك خانواده       .  نمایش نامه ای بود  بااسم گاو                .  لحظه شماری میكردند    

خانواده ای ازمیلیون هاخانواده روستائی ایران كه براثر سیاست های مخرب             .  روستائی
 انــد وهمه ووطن بربادده رهبران بی لیاقت وحاكمـان دیو سیرت ،  از هستی ساقط شده          

 .چیز خودرا ازدست داده اند
براساس داستان ،  برای این خانواده محروم وفلك زده كه فرزندارشد خودرادرجنگ                       
ایران وعراق ازدست داده، كشتزارش بمیدان مین مبدل شده ، مالیات گزاف وگرانی                       
روزافزون كمرش راشكسته وكودكان خردسالش براثرگرسنگی وبیداروئی                                         

پدرمهاجروآواره .  رگرفته است،  تنها یك رأس گاو باقی مانده است                  درخطرمرگ قرا 
بااین امید كه با پول حاصله ازفروش آن به كـاروكاسبی . تصمیم گرفته تاگاورا بفروشد  

شغلی كه محل درآمد اكثریت قریب باتفاق               .  كه همانـــا سیگار فروشیست بپردازد             
 سفت وسخت به گاودلبسته اند            مادر وكودكان  .  هموطنان جنگ زده ومحروم ماست         
. آنان به هیچ عنوان راضی بفروش گاونیستند               .  وتاسرحد پرستش آنرادوست دارند           

روستائی بااین  .  پدرمدتها باافراد خانواده كلنجار میرود تاآنان راراضی بفروش گاونماید          
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استدلال كه دیــومــرگ وگرسنگی بردرخانه شان بانتظار نشسته است واگرازگاوچشم                
وشندهمه شان خواهند مُردوباوعده اینكه بمجرد بهبودوضع زندگی وسپری شدن این                 نپ

دوران ،  گاورا ازخـریدارپس خواهدگرفت وبخانه خواهدآورد، خانواده راراضی                            
 .میكندتادل ازمهرگاو بركنند وبفروش آن رضایت دهند

 میگیرد   سرانجام پدر، افسارگاو،  این آخرین امید وسرمایه خود وخانواده رابدست                         
درمیانه بازارخـریــداران زیادی برگرد  وی حلقه میزنندوتلاش             .  وراهی بازار میشود   

روستائی باچشمانی گریان    .  میورزندتاگاورا باقیمتی نازل وارزان ازچنگ وی بربایند            
وحالتی محـــزون درباره محاسن وخصوصیات بـرجسته گاوخویش دادسخن میدهد                       

یكی .گاوهای روی زمین تفاوتهای اساسی دارد                  ومدعی میشودكه گاو او باتمام                   
 :ازخریداران ودلالان حیرت زده بروستائی نزدیك میشودوازوی میپرسد

یعنی . ــ آقــا ،  گاو گاوست وتمام گاوهای دنیا یك شكلند وخصوصیات مشتركــی دارند     
 گاو.  گاوهای خارجی فقط بیشترازگاوهای ما شیر میدهند                .  همه شان بلااستثناٍگاوند     

 تونسبت به گاوهای دیگر چه برتری ومزیتی دارد؟
 :روستائی درپاسخ میگوید

تمام گاوهــای دنیامثل همند ،  یعنی شیرمیدهند ،                       .  ــ آقای عزیز،  درست است                 
اما گاو من ازچنان         .  بــارمیكشند،  شخم میزنند، واز گوشتشان میشوداستفاده كرد                    

 .وجود گاوبودن ازآنها بی بهره اندمحاسنی برخوردارست كه تمام گاوهای گیتی با
خریداركه بیش ازپیش مشتاق شده است تااز مزیت این گاوكه آنرا ازتمام گاوهای جهان                
متمایز میكند،  مطلع گردد،  به روستائی نزدیكتر میشود،  بامهربانی دستی برشانه اش                  

 :میزند ومیگوید
مزیت وبرتری ای دارد ،        ــ پدر جان ،   اگربگوئی كه گاوت نسبت بسایر گاوها چه                      

 .قول میدهم كه پول خوبی بتوبدهم وگاوت رابیشتر ازآن قیمتی كه میگوئی بخرم
بوسه ای برپیشانی گاو میزند ودرجواب به خریدار        .  روستائی كلاه نمدیش راجابجامیكند   

 :میگوید
 ــ سرورمن ،  همانطوركه گفتم ،  گاو من تمام آن خصوصیاتی راكه یك گاو خـوب باید        

عــلاوه  برهمه اینها ،  درتمام مراحل زندگی برای صاحب                         .  داشته باشد ،  دارد          
ازهمه مهم ترو  ارزشمندتر       .  ومولای خود دوستی مهربان،  صادق وقدرشناس است             

 .اینكه گاومن برای صاحبش مشاورخوبیست
***** 
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 :جانعلی

اآن درگیری بوجودآید     حماقت وناپختگی وی باعث شد ت          .  مقصر اصلی جانعلی بود          
 .غوغا وسروصدا را درواقع اوبپاكرد. ودراندك مدتی تامرز یك فاجعه پیش برود 

درسراسر تـــاریخ وتـــاریخ ادبیات اقــوام وملل گوناگون جهان بویژه سرزمین                                  
مــاایـران،  به نقش پیران درحل وفصل مشكلات ومعضلات ومنازعـــات دیگران                           

همگان براین باورند كه تدبیرپیران بهتر ازهر چیزیست           .  ست  اشارات عدیده ای شده ا      
حتی قدرت خونریزترین وبرنده ترین                         .  وازهرتیغی براتر وكارآ ترست                         

برای اثبات این    .  شمشیرهادربرابرتدبیرپیران جهاندیده وكار گشاناچیز وبی ارزشست            
تابدانجاكه .  مدعاچه داستانهـا كه نوشته نشده وچه شعرهـــا كه سروده نشده است                             

بعضی اندیشمندان گفته اندكه ،  نقشی راكه جوانان درسنگ نمی بینند، پیران درخشت                   
زیرا ازقدیم   .  درمقابل ده هــابرابربرناپختگی جوانان تأكیدشده است               .  خام می بینند        

 . الاایام براین باوربوده اندكه جوانان خامند وجاهل
ان ناپخته وخام كه ازگذشت عمر هیچی           این جــو .    همه تقصیرها بگردن جانعلی بود         

بیخود وبیجهت تلاش نكنید تاجانعلی راتبرئه كنیدوباخـارج كـــردن وی          .  نیاموخته است   
تلاش .  از این راه بجائی نمیرسید       .  اززیرضرب ،  گناه وی رابگردن دیگران بیندازید           

 این جوان     اگر جانعلی ،       .  شما كوششی مذبوحانه است كه نتیجه ای ببارنخواهدآورد              
سبك مغز دست به حماقت نمیزدومدبرانه باقضیه برخورد میكــرد ،  آن بلــوای آبـرو                     

بقول .  به قضایا ووقایع اتفاقیه برخوردی جدی وانتقادی بكنید         .    بـربـادده براه نمی افتاد       
پیش كسوتان ،  مسئله راازدید فلسفه علمی ، آنهم ازنوع واقعاموجود وانسانیش مورد                      

اگر چنین كنید ،  همه چیزازنظر دیالكتیكی بـرایتان روشن             .    غور قراردهید    بررسی و 
 .میشود وایمان میآوریدكه بغیرازجانعلی هیچ كس دیگری مقصر نیست

دفاع ازاین جوان جـاهــل ،  احمق وبیشعور كــاریست عبث ودرنهایت بمنزله آب به                        
 دونفرتلف میشدندوجان خــودرا     اگردرمیانه بلوا یكـــی   .  آسیاب امپریالیسم ریختن است       

بیخودوبیجهت ازدست میدادند،  شماچكـارمیكردید؟ راستی راستی ،  بدون تعارف ،                        
شماهاچه جواب محكمه پسندی داشتیدتادراختیارآیندگان بگذارید؟ آنهم آیندگانــی كه بــر             

الــی اساس سیاستهای داهیانه شمـا، چند ده سال دیگر ،  صددرصد مــی آیند تاجای خ                      
مــارابگیرند ومبارزات حــق طلبانه مردم مارا ازخارج وازهمین گوشه جهان رهبری                 

.  شاید بعضی ازشمـاهــا باین نتیجه رسیده ایدكه دیگرآینده ای  وجود ندارد                         .  نمایند   
. مبارك است    .  شایدهم به آینده معتقدید ،  اماآینده ای بدون پدیده مهاجرت                                              
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ماهم حرفی نداریم وخوشحالیم كه این آخـرین نبرد ماست               اگراینطورتصور میكنید ،         
وپس ازاین پیكارنهائی شاهد پیروزی رادرآغوش بی كفایتمان میگیریم وبرسینه هایمان              

امابیائیدیك فرض كــوچلــوی یك درصدی رابپذیرید وقبول كنیدكه درآینده نیز      .  میفشاریم
حالا كه قبول    .   قرار میگیرند   عــده ای هرچند محدوددوبیمقداردروضعیت وموقعیت ما        

كردید ،  بخاطـر همین یك درصدهــم كه شده ، منطقی بامسئله برخورد كنید                                             
 .ومردومردانه برایش جوابی روشن بیابید

اگرزینب بگم كه درمیان جمع حالش بهم خوردوغش كرد،  زبانم لال زبانم لال نفسش                     
د؟ جواب بچه های آواره وبی بالانمی آمد ومیمرد، چه میشد؟ خونش بگردن چه كسی بو    

گناهش راكی میداد؟ جوابی ندارید ؟  بنابراین ماوخـــودتان را راحت كنید وباشهامت                      
 .وسربلندی بگوئیدكه تمام تقصیرات بگردن جانعلیست وبس

حماقت ونادانی جانعلی كه آبرویمان رابرباد داد ،  نه تنها حكم كبریت مشتعلی راداشت                  
یاانباری ازباروت پرتاب كردندبلكـه نیزه ای بود كه بـاآن                كه به خرمنی علف خشك،          

اتفاق دیگری كه روی    .    نـامـوس طبیعت راهـدف قراردادندودامنش راخدشه دارنمودند        
. درگیری كاظم پور وناخدا نیز درحدی نبود تابفاجعه ای آنچنانی مبدل شود               .  نداده بود   

د ومدارك ،  اشتباهات وخطاهای ناخد ا         آنــروز كاظم پور فقط تلاش كرد تابه كمك اسنا         
كاظم پورنیت  .  همین وبس   .  را درمیان جمع افشاكند وبخیال خام خود روی اوراكم كند            

مخصوصا .  جمع هم كه برای كاظم پورونظریات او تره خورد نمیكرد          .  دیگری نداشت   
تباه او اش .  شاید هدفش خوب بود ،  اماباوركنید بــد شروع كرد              .  كه بدهم شروع كرد       

 :كرد كه درآغاز سخن گفـت 
 .ــ قربان،  شما درهمان آغاز اشتغالتان به شغل شریف ناخدائی مرتكب جنایت شدید

این جمله كاظم پـور نه تنها برای نـاخـدا ،  بلكه برای اكثریت كاركنان كشتی كه طبق                        
بود معمول بریسمان پوسیده ولی  آب ونان دارناخدا چنگ زده بودند ،  توهین آمیز                             

اوخیلی حسابگرانه ودقیق   .    ناخداهم زرنگی كردوازراهش واردشد         .  وناراحتشان كرد 
 :جواب داد

ــ من بــه شمــا اجــازه نمیدهم به گذشته پرافتخار سرنشینان وخدمه این كشتی توهین                       
 .كنید وآنرازیرعلامت سئوال  ببرید

ابط بسیار نزدیك       كاظم پورهم گرگ باران دیده بودودر  دورانی كه باناخدا رو                                 
هرچه باشد اونیز مدتها شاگرد      .  وصمیمانه ای داشت ،  چیزهائــــی ازوی آموخته بود             

بنابراین زودمتوجه شد كه درآغاز سخن تندروی كرده است                   .  مكتب خانه ناخدا بود       
این بودكه   .  وناخدا باسوٍ استفاده ازاین قضیه ، میخواهد بنفع خود بهره برداری كند                         

 :خودش گفتبازرنگی خاص 
خواهش میكنم حرف دردهان من         .  ــ قـــربان ،  مـن باگذشته دیگران كــاری ندارم                    

صحبت من این بود كه شمادردوران كوتاه ناخدائی خود مرتكب كارهای                       .  نگذارید   
خلاف ودوراز شئونات انسانی شده ایــدكه بنظرمن بعضی ازاین خلافكاریها درحد                          
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عــای خــویش اسناد ومدارك كافــی دارم واگر اجازه           من برای اثبات مد    .  جنایت است    
 .بدهید ثابت خواهم كرد كه شما جنایتكارید

 :ناخدا خیلی خونسرد وآرام ،  بدون دستپاچگی وهراس به اوگفت
 .ــ برو بیرون 

همه ازكاظم پورخواستند تاجلسه راترك كند             .  سروصدای طرفداران ناخدا بلند شد              
 وپیش پا افتاده است كه عده ای نیز به طرفداری از كاظم                   خیلی عادی .  وبیرون برود    

 :آنها فریاد زنندوبه ناخداگفتند. پور برخیزند وازاو دفاع كنند
 .ــ خودت برو بیرون

تااینجا كه اتفاق ناگواری رُخ نداده بود؟ خطری هم متوجه كسی نبود؟ تازه بعدش هـم                       
  مختارنیم وجبی رفت بالای یك           آره ، .  فقط آن نیم وجبی كی بود؟ مختار          .  خبری نشد 

 :چارپایه وفریاد زد
 .ــ كاظم پور ،  برو گم شو

او ازطــرفداران ناخدا پود وبرای چنین مواقعی تربیتش كرده                 .  مختارهم حق داشت       
اگر سنگ ناخدا رابر سینه نمیزدودرمقابل كاظم پور یا هــركس دیگری ،                         .    بودند   

امیگرفتند وشبی نیمه شبی بدور ازچشم همگان               ازناخدا دفاع نمیكردیقه بیمقدارش ر          
براین اساس خطـركرد   .  پرتش میكردند میان امواج خروشان وسهمگین دریای طوفانی           

دیدیدكه فورا جواب گستاخیش راگرفت وباپس گردنی جانانه            .  وآنجمله را برزبان راند     
مین ای كه قمرتپل به پشت گردنش نواخت ، ازبالای چارپایه سرنگون شد ونقش ز                            

 :این قمربودكه فریاد كشید.  چه گفت؟ هیچی . گردید
ــ رفیق ناخدا ، چراجلوی كثافت كاریهای این آشغال رانمی گیرید؟ این مرده شوربرده،                  

 .جلـوی چشمان زنان ودختران این ساختمان ، هرشب یك دخترباتاقش می برد
ربالای چارپایه   مجدداخودراب.  طیعی بود كه مختارنیم وجبی عكس العمل نشان بدهد                   

 :رسانید وجیغ كشید
 ــ رفیق ناخدا،  چرااین زنیكه مرامیزند؟

 :وبلافاصله روبه قمر تپل كردوباصدائی جیغ مانندگفت
توهم هرغلطی . دوتاصبح دوتاشب . ــ دوچشمت كور،  ازامروز چهارتا، چهارتامیآورم     

 .دلت میخواهد بكن 
زبان .  اده بود؟ قبول دارید كه هیچی            تااینجاچه اتفاق خطرناك وحادثه آفرینی روی د            

درازی جانعلی بودكه آتش معركه راشعله وركردوباعث گردید تاجرقه ای به انبار                           
شما فكـرش رابكنید كه اگر زینب بگم زرنگی نمیكردو بموقع ازنیروهای         .  باروت بیفتد   

پلیس وگارد ساحلی كمك نمیگرفت،  چه اتفاق نابهنجاری روی میداد؟  ترس                                           
امیون پلیسی كه فورا خودرابه محل رسانیدندومنتظر فرمان ناخدا ماندند ،                                 ازدوك

وگرنه محشر كبرابرپامیشد وقشقرقی براه میافتاد كه آن             .ازبروز حادثه جلوگیری كرد     
حضورپلیس درمنطقه سبب گردید تاخیلی ها ماست هایشان راكیسه كنند              .  سرش ناپیدا    

 . تار براه می افتاد وخون بپامیشدعنقریب داشت كشت وكش. وجیكشان درنیاید 
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طراحان ودست  .  ازمـدتها پیش طرحریزی شده بود       .    توطئه جانعلی خلق الساعه نبود        
اندركاران توطئه ازمدتهاپیش همه جوانب آنرا بدقت سنجیده بودندومـــورد تجزیه                            

ساب میگوئید نه؟ به عقیده شمابدون برنامه ریزی وح           .  وتحلیل علمی قــرارداده بودند        
بفرض كه بدوت    .  باعقل ومنطق جوردرنمیآید   .  وكتاب بوده است؟ من كه باورنمیكنم            

برنامه ریزی قبلی بوده است ، چرایك شب قبل ازبرگذاری جلسه درحضور ناخدا،                            
 جانعلی میرود سراغ وارفته؟ 

همه شمامیدانید، وارفته پیرمردیست كه عمری باانواع واقسام ناملایمات، بی عدالتی ها              
حق كشی های دولت مردان وقت مبارزه كرده وبدبختی های بی شماری رامتحمل شده    و

چه كسی نمیداندكه پیرمرد زبان بسته دراین رهگذر نقدجوانــی راداده                                 .  است    
وگوهــربی بهای پیری وموی سپیدرابدست آورده است ؟ درحال حاضر نیزمی بینیدكه                

 .همچون عنقا قانع بیك استخوانست وبس
 اصرارداریدوپافشاری میكنید،  می پذیریم كه جانعلی بدون برنامه رفته سراغ           چون شما 

وارفته، امادردنیائی كه این همه مسائل ومشكلات وجود دارد وهـرلحظه برتعدادآنان                     
افزوده میشود ،  بطوریكه درهرثانیه صدها سئوال جور  و واجـور جلوی انسان قدعلم                   

ل احمقانه افتاد؟ سئوالی كه نــزدیك بود فاجعه ای          میكند، چراجانعلی بفكر طرح آن سئوا      
 :اوبچه دلیل وباچه منظوری ازوارفته پرسیده بود. عظیم بیافریند وخون بپاكند 

ــ رفیق وارفته ،  مسائل جنسی یكی ازمعضلات جامعه بشریست وعلاقه به جنس                              
 كه بدلائل     انسانهائـی.  مخالف درنهاد كلیه موجودات زنده ازجمله انسانهاوجوددارد                  

گوناگون ،  مثلا سفرهای طولانی دریائی یا زندانهای طویل المدت ،  ازدسترسی به                         
جنس مخالف محــروم میمانند، چكــار میكنند؟ منظورم اینست كه این جورانسانهاچگونه        

 باغرائز خودمبارزه میكنند؟ یاباچه وسائلی ازخود دفع شهوت می نمایند؟
 ونادان بودید ،  چه جوابــی باو میدادید؟ نمیگویم همه              اگرشما مخاطب این جوان جاهل     

فقط میتوانم بگویم یكی ازجوابهائی كه شما میدادید ،  همانی                     .  شمــا دروغ میگوئید       
بااین تفاوت كه شمارفیق وارفته نیستید ،  یعنی براحتی                       .  بودكه رفیق وارفته داد           

كاری كه  . واو را از خود برانید       یا بیك جوان نادان پرخاش كنید        .  میتوانید سكوت كنید      
درست هم نیست كه پیرمرد سكوت       .  رفیق وارفته هرگز نمیكند وازانجام آن ننگ دارد          

اوموظف است تجربیاتش رادراختیار جوانان بگذاردتاآنان این                .    كند ولب فروبندد         
قتی بویژه و. تجربیات گرانبهـاراچراغ راه زندگی خــود قــراردهند وازآن بهره برگیرند    

كه این پیرمرد درتمام رشته های علمــی ،  فلسفــی،  سیاســی ، اجتماعـی ،  فرهنگی                       
وحتی علومی كه تااین لحظه بابی ازآنها گشوده نشده است ، صاحب نظرباشد                                        

گناه كه نكرده است ؟ شرایط سخت ودشوارمبارزه          .  وبیشترازهرمحقق وفیلسوفی بداند     
اشناخته پابگذارد و چیزهای عجیب وغریبــی                 باعث میشود تاانسان بمرزهـــای ن              

بی دلیل نیست كه رفیق وارفته زبان              .  بیاموزدكه تاكنون هیچ كسی نیاموخته است               
 .مریخی هارانیز میداند
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سكوت دربرابرسئوال جانعلی كه جواب آنراهرلات بی سروپائی میداند                                                     
بكند،  ازسوی رفیق     ومیتوانددرجواب آن رساله ها وكتابهابنویسد یا ساعتها سخن رانی             

براین اساس بودكه رفیق وارفته رفت بالای منبروباطول وتفصیل                 .  وارفته جایز نبود    
مقصر جانعلی بودكه پس    .  فراوان جواب همــرزم نوجوانش رادادوخیالش راراحت كرد       

ازشنیدن جواب چشمانش ازحدقه بیرون زد ،  سرش بدوران افتاد وچون برق گرفته                        
ی چه كه جانعلـی انتظارش رانداشت تــادررابطه باامامزاده هــا                یعن.  هابر جای ماند       

ومقدسینی كه تاسرحدتقدس وپرستش دوستشان داشت ، چنین لاطائلاتی رابشنود؟                            
ای كاش درهمان لحظات چشمان این جوان احمق میتركید وكله بی                        .  گردنش خرد     

 .ش رامیبردخاصیتش می افتاد جلوی پایش ،  بعدش هم مرده شورتن لش وبی مصرف
جانعلی ازسوئی نمیتوانست باوركند،  ازسوی دیگراین جملات رااززبان پیرمـــردی                   
میشنیدكه سالهـــای سال درزندان مانده بود، دربدری كشیده بودوعلاوه براین نقش ازلی           

مگرجوابش رانگرفت ؟ چه شدكه جانعلی ناباورانه . وابدی آفرینش رادرخشت خام میدید
ظی كردویكراست رفت سراغ رفیق باستانی؟رفیق باستانـی تقریباهمسن      ازوارفته خداحاف 

اوشبانه .    وسال وارفته بودوبعلت درگیریهای درون گروهی برای خون اوتشنه                            
روزتلاش میكــرد وخـودرابه آب وآتش میزدتابرعلیه رفیق همرزمش سندومدركی                        

 .بدست بیاوردواورا بروز سیاه بنشاند
باچنین شناخت وبینشی رفت سراغ باستانی وهمان                .  انست   جانعلی همه اینهارا مید        

باستانی باشنیدن   .  سئوالـــی رااز اوكــردكه ازوارفته پرسیده بودوجوابش راشنیده بود              
سئوال جانعلی،  باعصبانیت ودادوهوار درب خروجی رابوی نشان داد وازاوخواست                  

 :ه تمامتر گفتجانعلی باپرروئی ودریدگی هرچ. تابیدرنگ خانه اش راترك كند
ازنظرسن وسال هم باشما         .  ــ چراناراحت میشوید؟ رفیق وارفته هم مثل شماست                      

اوباخوشروئی ومهربانی جواب   .  من همین سئوال رااز ایشان هم كردم           .  تفاوتــی ندارد 
من این موضوع راازاین جهت ازشمانیز پرسیدم چون جواب رفیق وارفته برایم         .  مراداد

 .وانستم باوركنمقابل قبول نبودونمیت
مشتاق بودجواب وارفته     .  باستانی با شنیدن حرف های جانعلی آنتن هایش سیخ شد                       

بااین حساب سریع تغییر     .  شاید چیزی دستگیرش میشد وسندی بدست میآورد         .  رابشنود
 :موضع دادوباخوشروئی گفت
پیرمردهائی درسن وسال من اعصاب درست وحسابی            .  ــ ازمن پیرمرد ناراحت نشو        

حالا بیا بنشین تاباهم     .  امیدوارم صدوبیست ساله بشوی تابدانی من چه میگویم            .  ارند  ند
 .یك لیوان چای تازه دم  وخوشمزه بنوشیم

پس ازصرف  .  بازرنگی واستادی دستی برشانه جانعلــی زدواورادعوت بنشستن نمود             
 بیرون   استكانــی چای ، باب گفتگوراباجانعلی گشودوبامهارت همه چیز راازبان او                      

او .  شاید مهارتی هم بكارنبرده وجانعلــی بدون مقدمه همه چیز رابوی گفته باشد               .  كشید
پس بعیدنیست كه همه چیزرابی پرده گفته . به همین منظوررفته بودسراغ رفیق باستانی 
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باستانی كه وارفته نبود، بهمین دلیل          .  باشدوسئوالات دیگری نیز ازباستانی كرده باشد         
 :ب داده بودبازرنگی جوا

امامیشوداین مسئله راباناخدا درمیان        .  ــ پسرم ،  حقیقتش رابخواهی من خبرندارم                     
 .هرچه باشداومسئولست . گذاشت ونظر اورادرین باره جویا شد

آنروزكه این اتفاق روی داد، اگریادتان باشد، جانعلی درست بغل دست باستانی نشسته                   
 . راباناخدا درمیان بگذاردبودوبی صبرانه انتظارمیكشیدتااو مسئله

فاجعه درست لحظه ای رویدادكه باستانی متوجه شد، ناخداتحت هیچ شرایطی                                      
حاضرنیست به گفته هــای كــاظم پورو دیگران توجه ای بنمایدوبازرنگی خودرابه                        
كوچه علی چپ میزندوتلاش میكندتااعمال قدرت كندوهمه مسائل رابنفع خود                                       

این بودكه ازجـای برخاست وباكلماتی آرام وشمــرده             .  د   ودارودسته اش بپایان برسان      
 :حرف دلش رازد وبایك تیردوهدف رانشانه گرفت

رفیق نوجوان ماجانعلی كه بغل دست من نشسته اتد،  ازشما سئوالی                     !    ــ رفیق ناخدا   
 .دارند

. ناخـدا خودرابه كوچه علی چپ زدوبروی خودش نیاوردكه گفته باستانی را شنیده است         
 :تانی صدایش رابلندتركردوگفتباس

شب گذشته رفیق جوان ماجانعلی،  ازرفیق كهنسالمان وارفته پرسیده است كه               !    ــ رفقا 
رفقائیكه سالهای طولانی درزندان بوده اند ،  مسائل جنسی خـودرابه چه طریقی حل                        

 من  رفیق خوب من،  تاآنجـاكه    “  میكرده اند؟رفیق وارفته نیز درجواب ایشان فرموده اند         
اطلاع دارم وسالهای مدیدی نیز شاهدآن بوده ام ، رفقای مادرزندان بادوشیوه متفاوت                    

یكدسته بكمك چربی گوشتهائی كه          .  ومختلف بااین معضل حیاتی برخورد میكردند                
پاسبان هابرای مامیخریدنددفع شهوت میكردندوتعدادی نیز بایكدیگر روابط جنسی                         

 ”.داشتندوهمجنس بازی میكردند
باستانی .   همهمه وشیون درسالن پیچید وزینب بگم غش كرد وازحال رفت                           صدای

 :اوازناخدا پرسید. صدایش  رابلندتركردتاهمه بشنوند
ــ رفیق ناخدا،  شماكه مدتهای مدیدی دركنار این رفقا بوده اید وبیشترآنان را ازنزدیك                     

ن مسئله رابرای   میشناسید، چه نظری دارید؟ خواهش میكنم باتوضیحات بیشتر خود،  ای            
رفقا بویژه رفقای جوان بشكافیدوبرای آنها تشریح كنید كه درزندان چه جوی حاكم بوده                 
است ورفقای ما، ازجمله شخص شماچطور بـااین مسئله برخورد میكرده اید؟ به شیوه                   

 .ای كه رفیق وارفته درجواب رفیق جوان ما گفته اند، یاراه وروش دیگری؟
 .ج بگوئید جانعلی مقصر نیستبازهم با یكدندگی ولجا

***** 
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 دوران میكروالكتریسیته
 :} عظیم ترین تحول دررشته علم وصنعت{

 
ساعت هفت صبح باسروصدا وجیغ وفریادفریدون كه بدراتاق میكوبید ازخــواب                              

بدنم خسته وكوفته بودونیاز مبرمی          .  حوصله ترك رختخواب را نداشتم            .  بیدارشدم   
شب گذشته رانیز چون شبهای پیشین دیرخوابیده             .  بیشتر احساس میكردم       باستراحت   

چاره ای   .  شقیقه هــایم تیرمیكشید وچشمانــم داشتند از حدقه بیرون میآمدند                    .  بـودم   
بابــی حوصلگــی ازجای      .  اومیدانست كه درخانه هستم وجائی نرفته ام                    .  نداشتم   

 :م فریدون رابدهم ،  پرسیدمبرخاستم ودرب را گشودم وپیش ازآنكه جواب سلا
 ــ چه خبرته؟ كله سحر سرآورده ای؟ چرانمیگذاری مردم استراحت بكنند؟

 :لبخندی زدوگفت
 تاكی باید ازتحولات سرسام آورجهان عقب باشی؟. ــ چقدرمیخوابی 

 : درحالیكه بطرف دستشوئی میرفتم تادست ورویم رابشویم ، گفتم
مربوط است؟ كسانی باید غصه عقب ماندن                     ــ تحولات سرسام آورجهان بماچه                 

ماراباتحول جهان كاری    .  ازتحولات جهانرابـخورند كه بخواهنداز آن چیزی بیاموزند             
مااصولاازتحول وترقی بیزار ومتنفریم      .  زیرا خواهان ترقی وپیشرفت نیستیم         .  نیست  

یم گفته اند    بیخـودوبیجهت نیست كه ازقدیم وند      .  وآنرا برای جامعه ایران مضر میدانیم          
 .ترقی های مردم روببالاست،  ترقش های ماروبزمین است

به آئینه  .  سرم به شدت دردمیكرد    .  شیرآب رابازكردم وچندكف آب سردبه صورتم زدم          
سیاهی زیرچشمانم بیشترشده بودویكــی        .  وحشت برم داشت        .  روبرویم نگاه كردم        

 بیخوابیهای شبانه ودوندگیهای .دوتـاچروك به چین وچروكهای قبلی اش اضافه شده بود  
قیافه ام درست مثل معتادین بتریاك یاهروئین شده            .  روزانــه كــارخودش راكــرده بود     

 .صورتم لاغروتكیده بود، استخوانهای گونه هایم بنحووحشتناكی بیرون زده بودند. بود
ن نگران جهان به كجامیرفت وسرانجامش بكجـــا میانجامید؟ اوضاع واحـــوال فعلی چها   

كننده وتشویش آوربودوهیچكس نمیدانست كه این اوضاع نابسامان تاكجا وتابكـی ادامه                
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اتفاقات غیرمترقبه وباورنكردنی یكی پس ازدیگری ازراه میرسیدند ،                 .  خواهد یافت     
 .بدون اینكه به كسی فرصت تفكرواندیشه بدهند

غ وپرحرارتـی بودكه    این شهرمركزخبرهای دا   .  چشم جهانیان به مسكودوخته شده بود        
. مانندبمب درفضا منفجرمیشدند ودراندك مدتی به چهارگوشه جهان مخابره میشدند                       

خلع  سلاح عمومی، متوقف كردن جنگهای منطقه             .  جهان درخطرنابودی قرارداشت      
ای ومحلـی، مهارونابودی كارخانجات وموادیكه شرایط گلخانه ای زمین                                                 

ش زمین ونابودی جنگلها ولزوم همزیستی مسالمت     راتشدیدمیكردند، جلوگیری از فرسای   
. آمیز دوابـــرقدرت بمنظورحفظ منافع عمومی بشری در صدرمسائل جهان قرارداشت             

درجهـــان كمونیسم پس ازسالهای متمادی پرده هابالا میرفت ودیوارآهنین پس ازهفت                 
یر شوروی میخائیل گارباچف دبیراول حزب كمونیست اتحادجماه   .  دهه ترك برمیداشت    

جهــان سرمایـه داری   .  هرروزمسئله جدیدی رامطرح میكردودرجهان غوغا برپامینمود      
برایش هورامیكشید وازوی تجلیل وقدردانی           .  بوی چون مسیح موعود مینگریست              

سردمداران احزاب كمونیست وكارگری درچهره اولنین آخـرقرن بیستم                             .  میكرد
اقدرت وتوانمندی اردوگاه سوسیالیسم را بجهانیان رامیدیدندكه با اندیشه ای نو آمده بود ت        

بشناساند ودرپایانـه قرن بیستم  جاودانگی سوسیالیسم واقعا موجودومرگ محتوم سرمایه 
داری رااعـلام نماید ، بنابــراین درمجامع ومجالس قــربان صدقه اش میرفتند ودردفاع                 

ی جهان میدادواعــلام میكردكه     اوكه درآغاز خبرازنابود   .    ازاقدامات وی یقه میدریدند       
كــره خاكی مابراثر رقابت تسلیحاتی ابرقدرت ها برلبه پرتگاه نابودی قرارگرفته است ،    
بناگاه خواهان نوسازی وعلنیت دراحزاب كمونیست وبویژه حزب كمونیست شوروی                 

 .شده بود
هنگ اصطلاحات وواژه های جـدیـدی مانند قــارچ اززمین میروئیدنـدو  وارد فر                             

سوسیالیسم سربازخانه ای ،  سوسیالیسم دمكراتیك ،  نظم نوین            .  سیاســی جهان میشدند    
جهانـی ،  سوسیالیسم انسانــی ،  منافع عموم بشری،  حزب فرا گیرهمه طبقات وغیره                    

 .ازجمله این واژه ها واصطلاحات بودند
د نظریات وتئوری های كلاسیكهـــای بزرگ ماركسیست مورد بحث وانتقا                                            

قرارمیگرفتند وتوسط طرفداران پروپاقرص پروستریكاوگلاسنوست مردود اعلام                        
 .میشدند

نام استالین مجددا برسرزبانهامیافتادوبعنوان پایه گذاروحامــی كمونیسم سربازخانه ای                
مورد انتقاد وحملات بیرحمانه وشدید قرارمیگرفت بدون اینكه به جانشینان وی كه                           

ربودندوهمان سیاست رادرشوروی دنبال كرده                           سالهـا برهمان مركب سوا                    
حتی روزنامه هــای   .  بودندكوچكترین خرده ای  گرفته شودیا باسم آنان اشاره ای گردد             

چپ وكارگری كه تادیروزاستالین را بعنوان آموزگاروپدر خودمیستودند ،  واژه                               
 وزننده  جنایتكار  وآدمكش را درباره اش بكارمیببردندو وی راباكلمات وجملاتی زشت               

استالین قاتل مردم شوروی ودیگرخلقها معرفی میشد                      .  موردحمله قرار میدادند            
وبطـورهمزمـــان كشتار مردم آذربـایجان بدستور گاربـاچـف ،  اقدامــی انسانی                                
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وقهرمانانه شمرده میشد كه بمنظور حفظ صلح جهانی ونجات بشریت دربندصورت                       
 خروچفی دراتحادشوروی تكرارمیشد، منتهااین      درواقع یكباردیگر دوران   .  پذیرفته بود    

 .بارباچهره ای  مضحك وخنده آور
افرادی كه نزدیك به چهل سال پس ازمــرگ استالین دررهبری حــزب كمونیست اتحاد                
شوروی جاخوش كرده ومسئول مستقیم تمام بدبختی های مردم وخرابی های                                         

ت اتهامشان رابـه سوی استالین           بعدازاستالین بودند، با سوٍ استفاده ازجوموجودانگش             
نواندیشان همصدابامفسرین وسیاستمداران دنیای غرب استدلال               .  نشانه رفته بودند         

میكردندكه استالین با سیاست های خشن وضدانسانی خود نه تنها زمینه پیشرفت وترقی                
 كه  انقلابــی(  جامعه شوروی رافراهم ننموده،  بلكه بانابودی دستاوردهای انقلاب اكتبر            

بعــدا بعنوان جنبش خشونت آمیز مــردم روسیه براثر تحریك بلشویك های آنارشیست ،              
آنان .  سبب عقب ماندگی جامعه شوروی نیزگردیده است                                        .)معرفی گردید     

اوبــودكه باپشت پازدن باصول     .  هوارمیكشیدندكه تمـــام گناهــان بگردن استالین است          
بافاجعه ای  بـزرگ وجبران ناپذیرروبرو ساخت      سوسیالیسم وآموزشهای  لنین كشوررا      

كاربجائی رسیدكه استالین رامسبب برافروخته شدن جنگ جهانی دوم معرفی كردند                 .  
 .واورادرردیف آدلف هیتلر ودیگر جنایتكاران آلمان هیتلری قرار دادند

اوزمینه ای   .  گارباچف باشعارنوسازی بیشتر، سوسیالیسم بهترجهان رابلرزه درآورد              
راهم كردتادرسایه تعالیم داهیانه وی ونظم نوین جهانی كه دست پخت همتای                                     فـ

امریكائیش بوش بود،  انـواع واقسام تئوری هــای من درآوردی وصدتا یك غاز چــون                  
. علف هرز سراززمین برآورندوباسرعتی شگفت انگیز درگستره جهان منتشر شوند                   

دراین .  ر شیرتوشیر میشد         اوضاع بسرعت تغییرمیكرد وهرروزكه میگذشت بیشت              
گیروداروانفسا هركس تلاش میكرد قمپزی دركند و ازاین نمد برای خود كلاهی دست                   

آش تابدانجاشورشده بودكه رادیوی جمهوری اسلامی نیزعربده میكشیدوبااستناد  .  وپاكند  
به نامه خمینی به گارباچف ،  فروپاشی دنیای كمونیسم واستقرار نظم نوین اسلامی                           

 .ه میدادراوعد
جمعیتی .  وضعیت مامهاجرین ایرانی ،  دربین ساكنین كره زمین بغرنجتروپیچده تربود             

آواره وازوطن رانده شده ، كه بنا بدلایل سیاسی تحت تعقیب پلیس وگزمه های رژیم                         
آنهم رژیمی كه تاآخــرین دقایق زندگی دروطن ، باخلوص نیت واعتقادراسخ                      .  بودیم

 ازستم چنین رژیمی مجبور به ترك یــار ودیارشده  وبه                           .ازآن دفاع كرده بودیم            
اكنون نیز دركنارمرزهای میهن نشسته ولحظه باز گشت            .  تبعیداجباری تن داده بودیم       

خــواه ناخــواه تحولات جهانی برنگرانیمان میافزود وخواب                    .  راانتظار میكشیدیم       
د وچــه حــوادثی        واقعا چه آینده ای  درانتظار مابو                     .  وراحت راازما میگرفت           

برسرراهمان بكمین نشسته بود؟ البته تا اندازه ای میشد آینده راپیش بینی كردوبگذشت                   
. ما مردمانی نابغه وموقعیت شناس بودیم        .  بـی وقفه زمان دل خوش داشت وامیدواربود       

سریع عقب گردمیكردیم وبه      .  درزمینه تاكتیك عوض كـردن كســی بگردمان نمیرسید           
. اكتیكی دست میزدیم ، یك شبه خواب نما میشدیم ورنگ عوض میكردیم                عقب نشینی ت  
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تجدیدنظر كردن درمواضع وفراموش كردن موضع           .    دراین زمینه شهره آفاق بودیم        
قبلی برایمان كاری نداشت ، یعنی تغییر موضع دادن برایمــان ازآب خوردن راحترواز                

هدی درقبال گذشته احساس        تع.  تعویض وپوشیدن یك زیرپـوش نـو هم ساده تربود                    
ازهمه مهمترشامه . نمیكردیم وهیچكس نمیتوانست یپذیرش گناهان گذشته وادارمان بكند 

بسیارقوی ای داشتیم وبـخوبی میدانستیم كه بوی قدرت ازكدامین سو میآید وماباید                             
 . زیركدام علَم سینه بزنیم 

اسی ـ تشكیلاتی ماكه از درچنین اوضاع واحوال قمردرعقربی ، رفیق وارفته مسئول سی       
اعضاء برجسته رهبری محسوب میشد ، به مسكواحضارشده بودتاپس از شركت                             
درمجمع بزرگان، بارهنمودها ودستورالعملهای جدیدبازگردد ومارااز سردرگمی                          

تك تك رفقای ما، درانتظاری كشنده بسرمیبردند وبرای بازگشت               .  ونابسامانی برهاند    
انتظاراین بودكه رفیق ازاین سفر تاریخی خود              .  یكردندرفیق وارفته لحظه شماری م        

 . بادستانی پر وراه حلهائی بكروهوشمندانــه باز گردد
 .ــ چكارمیكنی؟ خوابت برد؟ زودباش 

برگشتم ونگاهش . بیچاره راكلا ازیادبرده بودم   .  صدای فریدون بودكه مرابخودمیخواند     
 :ازوی پرسیدم. خن هایش رامیجویدبه چهار چوب دراتاق تكیه داده بودونا. كردم 

ــ چه شده فریدون ؟ كله سحربلندشدی وآمدی سراغ من كه چی؟ امیدوارم خوش                                  
 خبرباشی وگرنه، 

 . فرصت ندادحرفم راتمام كنم
. درگیری داغ بوده    .  دیشب رفیق وارفته از مسكوبرگشته است        .  ــ زودباش بایدبرویــم    

راترك كرده وآمده چـون بقول بچه هــا پالتویش           گویـا رفیق وارفته باقهرجلسه رهبران        
بچه هادسته دسته بخانــه اش میروند تا ازآخرین دستاوردهای دنیای                      .  راجـاگذاشته   

 .سیاست آگاه شوند
ــ كه اینطور، بالاخره فرمانده كل قوابرگشت؟ توفكرمیكنی چیزی برای گفتن داشته                         

قت ازحرفهای این امام زاده معصوم      علاوه براین هیچو  .  باشد؟ منكه چشمم آب نمیخورد     
 .بیشرافت چیزی نفهمیدم

. بچه ها وارفته رادرسالن فرودگاه شهردیده اند          .  ــ آنطورهاهم كه توفكرمیكنی نیست          
 .تعریف میكنندكه طــرف خیلی خوشحال بوده وبادمبش گردومیشكسته است

رایش سنگ تمام     اگراشتباه نكنم مهمانداران درمسیر پرواز ب            .  ــ حتما شنگول بوده           
 .گذاشته اند

ــ توبازهم شروع كردی؟ هزارباربتوگفته ام كه دربرخوردت بااین حضـرات تـجدیـد                    
گول این چندروزه رانخور، درست است كه دوران پروستریكائــی چنگ                   .  نظر كن     

امااگرروزی روزگاری دستشان برسد واوضاع بروفق          .  ودندان آنهارا كُندكرده است        
 .دمارازروزگارت درمیاورندوپوست ازكله ات میكنندمرادشان باشد، 

سالهاست .  توهم واقعا دل خوشی داری ها     .  حضرات ول معطلند    .  ــ آن ممه رالولو برد     
كه دوران این آقایان بپایان رسیده است، ازاینهاگذشته ،  اگراین امامزاده های بی بووبی            

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٦١

٦١

 نشان میدادندتاخلق       خاصیت معجزه گربودند،  شمه ای  ازكراماتشان رادرایران                          
. توبایدبدانی كه سیاست مارادیگران تعین میكنندوبمادیكته می فرمایند            .    باورشان كنند    

اگر درگذشته بوی نفت شمال وپنیر بلغـار مــی آمد، دردوران كنونی نباید درانتظار                         
زیرااوضاع واحوال فعلی باگذشته تفاوتهای فاحشی دارد،           .  استشمام بـوی جـدیـدی بود     

گردرگذشته تنهامامــورد معامله قــرارمیگرفتیم، امــروزه بوی فروش وحراج همگانی           ا
هزارباربتوگفته .  جانشین لنین كبیرچوب حراج به داروندارش زده است          .  بمشام میرسد   

بــرادرگارباچف همه چیز وهمه كس        .  ام بازهم میگویم فاتحه حضرات خوانده است              
دست برادربوش تابانظم نوین جهانیش به سازندگی              رافروخته واختیار جهان راداده ب         

حضرات كه    .  بپردازد وهركاری كه دل تنگش میخواهد بروزمردم دنیا بیاورد                              
پس ازآن شكست مفتضحانه كه تمام       .  ازخــودشان اراده ای ندارند ومغزشان كارنمیكند         

 ای براه   نیروهایمــان را ازدست دادیــم وهیچ غلطی نكردیم ببین چه گرد وخاك مسخره             
بـاكـدام .  انداخته اند ،  درعین ناتوانی مینشینندوشعارسرنگونی رژیـم رامیدهند                               

اصلا .    نیرو؟باكـدام برنــامـه وتداركــات؟خودشان نمیدانندچه میگویند وچه میخواهند             
فكرنمیكنند كه این پز عالی وجیب خالی به قیمت جان چند نفرتمام میشودورژیم باهمین                  

نه عزیزمن روزی كه این حضرات .  ترزنـدگی چندصدنفر خط پایـان میكشد      بهانـه بـردف 
دراین .  چهچه مستانشان بود،  فكــرزمستانشان نبود، تاچه برسد حالاكه چه عرض كنم                

 بیابان برهوت غربت چكاری ازدستشان برمیآید؟
آخــرش هم كاری     .  تــوهمیشه دنبال دردسر میگردی         .  ــ خواهش میكنم تمامش كن           

 .ست خودت میدهی بنظرمن تاحالاش هم شانس آورده اید
 :لباسم راپوشیدم ودرحالیكه آخرین دكمه پیراهنم رامی بستم به خنده گفتم

ــ پس درودبرخودم كه انسان خوش شانس وخوشبختی هستم ،  خوشبخت تر ازچوخ                       
 .بختیار

 :فریدون دستی به شانه ام زدوگفت
میترسم دیربرسیم ومجبورشویم خبرهای     .  م  ــ جان خودت تمامش كن وزود باش بروی           

میدانی چرا؟ برای اینكه امروزه      .  دست دوم بشنویم چیزی كه اصلا رغبتی بدان ندارم             
مُد شده،  هركس اخبارواطلاعات رابنا به خواست وسلیقه خودش تفسیر وتحلیل میكند                    

 :خنده بلندی سردادم وگفتم. واسمش را میگذاردرهنمود رهبری 
 .یگویندآشفته بازارپروستریكائی ــ این رام

ازدیدن خیابانها وقیافه توسری        .  ازخانه خارج شدیم وقدم درخیابان خلوت گذاشتیم                   
مردم .  گوئی برسراسرشهر خاك مرده پاشیده باشند                .  خورده مردم حالم بهم خورد          

باترس ووحشتی باورنكردنــی به حــوادث مینگریستند وآرام وساكت ازكناریكدیگر                      
براثر مـوشك بارانهـای شبانه روزی ،  مدارس               .  ند تابسر كارهایشان بروند         میگذشت

. تعطیل بودندوبچه هامجبور بودند درخانه بمانند وزیر سقفهای غم گرفته بازی كنند                       
گهگاهی كه شهرآرام میشد یامنطقه دیگری ازشهر موردتهاجم موشكی دشمن                                      

یرون می ریختند ودركوچه های       قرارمیگرفت ، بچه های معصوم وبیگناه ازخانه ها ب             
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چه بساكه درچنین لحظاتی نیز اجل . خاك گرفته وبه نكبت نشسته ببازی مشغول میشدند    
ازراه میرسید وباشقاوت وبیرحمی جان عده ای  ازاین كودكان معصوم وبیگناه                                    

كودكانــی كه جرمشان تنهـاوتنهـا جهــان سومی بودوبخاطروضعیت سوق         .  رامیگرفت  
 .ستراتژیكی كشورشان ،  بین دوسنگ آسیاب سنگین لهیده ونابودمیشدندالجیشی وا

ازسخنان گارباچف چنین استنباط میشد كه به زودی زودكمكهای شوروی به                                          
 .حتی كمكهای غذائی وداروئی . بیشتركشورهای دوست ومتحدقطع خواهد شد 

قطع اگر اتحاد جماهیرشوروی براساس خط مشی جدید خودعمل میكردوكمكهایش را                  
مینمود، چه سرنوشتی درانتظار این مردم ومردمانی چون اینان بود؟ حتی                                                

مرگ باچهره كریه اش پشت دروازه های                     .  تصورآنروزوحشتناك وترس آوربود       
شهركمین كرده بودولحظه شماری می كردتابرساكنین شهر،  بویژه كودكان هجوم                          

 .آورد
روی خیابان چندكودك       درگوشه پیاده       .  امروزصدای غرش راكتهابگوش نمیرسید             

بادیدن ما، دست ازبازی كشیدند       .  خردسال، درمیان توده ای خاك سرگرم بازی بودند              
 :روبرویشان كه رسیدیم پرسیدم. وبرجای ایستادند 

ــ حالتان چطور است؟ امروز هوا خیلی خوبست ،  ازراكت هم كه خبری نیست، مگر                    
 نه؟

. ویشان ردشدیم وآنهاراپشت سرگذاشتیم          ازجل.  بروبر مانگاه كردند        .  جوابی ندادند      
اوباصدائی .  یكی ازبچه بودكه نسبتا ازبقیه بزرگتر بود          .  باصدای كودكانه ای برگشتم        

 :لرزان پرسید
 شماهم میخواهید ازپیش مابروید؟} عمو جان { ــ كاكاجان 

به چشمان معصوم وبیگناهش      .  دستی بموهای پرگرد وخاكش كشیدم         .  بسویشان رفتم    
 :لبخندی زدم وبامهربانی گفتم. درنی نی چشمانش وحشتی عظیم موج میزد . كردمنگاه 

ــ نه كاكاجان ،  چراباید برویم؟ كی به شمابچه های خوب گفته كه مــامیرویم؟ مگر                            
 میشودبچه هــای مهربانی مثل  شماراترك كرد؟

 ترك میكنند    ــ بابایم دیشب برای مادرم قصه میكردكه بزودی تمام خارجـی ها اینجارا                  
 .مثل روسها. ومــارا تنهامیگذارند 
 :تبسم كنان جواب دادم

 .ماكه روس نیستیم . ــ روسهارفتند
 :معصومانه نگاهم كردوباحالتی شرم آگین گفت

 ــ میدانم كه شماروس نیستید،  امااگر اشرار بیایند؟
 :بآرامی گفتم

 .نت برسان سلام مارابه باباجا. ــ بااین حال ماازپیش شمانمیرویم 
اكثر بچه ها زودترازما رسیده بودندوبرای خودشان . به بارگاه جلالتماب وارفته رسیدیم 

سلام كردیم وضمن دست دادن بااولین نفر،           .  جائـی برای نشستن دست وپا كرده بودند          
 :باصدای بلند گفتیم

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٦٣

٦٣

 .ــ رفقا،  فاكتور
برانه تشریف فرمائی     بچه هابی ص    .  وارفته درآشپزخانه مشغول صرف صبحانه بود             

تاكــی .  دلها درسینه هامیطبید وچون سیروسركه میجوشید         .  ایشان  راانتظار میكشیدند       
باحترام ازجای   .  برآیـد وچـه آرد ازآن سفر دور، بالاخره آمدندوبانتظارها پایان دادند                  

بوی .  رفیق دهان گشودند تاجواب سلام جمع رابدهند                        .  برخاستیم وسلام گفتیم           
كسی جرأت نتق   .  اشاراتی بین بچه هاردوبدل شد      .    الكل در فضای اتاق پیچید       سكـرآور

وارفته ازمیان بچه هاكه تنگ بغل یكدیگر نشسته بودند گذشت                            .  كشیدن نداشت       
مبل باروكش مخمل    .  ودرصدر مجلس برروی مبل دسته دار اختصاصی اش نشست                 

 رابرروی پای راست       پای چپ  .  سبز رنگش ابهت واقتدار مولایش رادوچندان میكرد            
 :یكی دوپك به سیگارزد،  عینكش راجابجاكردوگفت. سیگاری روشن كرد. انداخت 

اماچه شده كه همه شما این كله سحر به سراغ من آمده      .  ــ رفقای خوب من خوش آمدید        
 اید؟ نكندمــویتان راآتش زده اند ؟

وارفته لبخندی  .   شد   پچ پچ كوتاه ونامفهومی درگرفت وبدنبال آن مجدداسكوت حكمفرما         
منتظر بودتایك نفرسكوت رابشكند وازوی     .  تصنعی زدو به چهره تك تك افراد نگاه كرد         

انتظار طولانی   .    خواهش كند تالب بگشاید ودرباره سفرش ونتایج آن چیزی بگوید                     
هــركس بـاگوشه چشم وابرو ازدیگری میخواست تادراین راه پرمخاطره پیش                .  میشد  

اماكومرددریادلی كه بدون عصا ویدبیضاگام       .   پرسش رامطرح نماید         قدم شود واولین   
بمیدان بگذاردوخشم وارفته رابجان بخرد؟ بالاخره همه نگاهها برروی چهــره نادرثابت         

وارفته دوست نداشت بانــادر دهن بدهن بشودوروزش راخراب كند، نادرنیز                    .    ماند
وارفته بیفایده است وجــز اعصاب       همین حالت راداشت ومعتقد بودكه سروكله زدن با            

امادرمقابل نگاههـــای خواهشگرانه رفقایش تاب             .  خـردی چیزی ببارنخواهد آورد          
 :سینه اش راصاف كردوضمن اجازه گرفتن ازبچه ها گفت. نیاوردوتسلیم شد 

ــ رفیق وارفته ، ضمن عرض خیرمقدم مجـدد ازطــرف خــودوسایررفقــا ، خواهش                     
حولات اخیرجهان وسیاستهـای اعــلام شده ازسوی گارباچف كه                         میكنم باتوجه بت       

سفــراخیرشمارابه مسكو باعث گردیدبفرمائید كه آخرین تحلیل هیئت رهبری ما ،                              
درباره اوضاع سیاسی جهان وكشور بلاكشیده مان ایران چیست ودنیای مابه                                         

 كجامیرود؟
یكباره .  اه كردم      به صورتش نگ     .  وارفته قدری جابجا شدوسینه اش راصاف كرد                   

بیخودوبیجهت قیافه گریان شاه       .  لـرزشی خفیف وآرام سراپـای وجودم را فراگرفت                 
باردیگرنگاهش كردم  .  نمیدانم چرا   .  درفرودگاه مهرآبادتهران جلوی چشمانم نمایان شد         

خنده ای كه بیشتر به چهره اش حالتی مسخره           .  همان خنده همیشگی  .  وارفته میخندید   .  
 :صدای زنگ دارش مرابخودآورد. میدادوخنده دار 

ــ رفقا، قبل ازهرچیز باید بگویم كه، ماحق نداریم نسبت برفقـای خــود،  بویژه رفقــای                   
شوروی بی احترامی بكنیم ، مخصوصا رفیق گارباچف كه دبیراول حزب برادر،                              
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 آخــرین بارباشدكه چنین     .  حزب كمونیست اتـحادشوروی وجانشین لنین كبیرهستند                 
 .گستاخی ای را  ازرفقا ببینم یابشنوم

آنرادرزیرسیگاری .  وارفته پكی عمیق به سیگارش زد            .  لبخندی برلبان نادرنشست         
 :خاموش كرد ودرادامه گفت

. ــ اما بعد، برفقا مژده بدهم كه مابزودی اینجاراترك میكنیم وباتحاد شوروی میرویم                       
فقط تعدادمعینی  .  اینجا صلاح نیست    بعقیده رفقاپس ازخـروج ارتش سرخ ماندن رفقا در         

 .ازرفقا برای انجام كارهاوبرنامه هـــای ضروری دراینجامی مانند وبقیه میروند
اما درباره اوضاع جهان ،  بایدعرض كنم كه مابیك سری تئوریهـــای جدید ومطالعات                  

فرمان عصر تازه ای درتاریخ بشریت آغاز شده است، آنهم با       .  نووتازه ای احتیاج داریم     
این دوران جدید لازمه نوسازی وعلنیت درحزب وانتقادشدید          .  تاریخی رفیق گارباچف     

جنایات استالین كه به تــازگی ازآن پرده برداشته شده است،     .  وبیرحمانه از گذشته است     
بایدتمام اینهارابمردم شوروی ودنیا      .  وضع بدی رادرحزب وكشور بوجودآورده است           

دورانیكه بنام رفیق گارباچف       .  كتریسیته دوران دیگری است         دوران میكـروال  .  گفت   
جمعیت ساكت وآرامــی كه سراپاگوش شده بودوبه    .  درتاریخ جهان به ثبت رسیده است        

وارفته .  افاضات ارزشمند رفیق وارفته گوش میداد، باخنده ناگهــانی نادر تكانی خورد                
 :باغضب وعصبانیت ازنادرپرسید

 ــ چرامیخندی؟
 :اچهره خندان گفتنادرب

 ــ رفیق،  مگراینجاكلاس درس است كه بدون حركت بنشینیم ونخندیم ؟ 
 :وارفته سیگاری آتش زدوبه نادرگفت

توهمیشه دوست داری شلوغ بازی راه بیندازی،  شهامت             .  ــ خودت رابه آن راه نزن          
اگر .  داشته باش وبگوبرای چه خندیدی؟ ماكمونیستهاآدمهای باشهامتی هستیم                                  

 .ادعامیكنی كه كمونیست هستی ، پس شهامت داشته باش 
امیركه مثل پامنبری های مساجد،  كنارمنبر وارفته نشسته بودبمیان معركه پرید                                 

 :وچاپلوسانه گفت
 ــ رفیق وارفته خودتان راناراحت نكنید،  وقتی شهامتش راندارد،  چكارش میشودكرد؟

 :نادرباخونسردی به امیر گفت
بعدا من  .  ت،  همه كه درشجاعت ودلاوری وشهامت مثل شما نیستند                    ــ آقای باشهام    

قصد توهین كردن بكسی رانیز ندارم،  باوركنید كه              .  قصد بهم ریختن جلسه رانـدارم         
. اگرمن شهامت بخرج بدهم وعلت خنده ام رابگویم به عــده زیادی توهین كرده ام                             

وهینیست بكلیه كسانی كه دلیلش     زیراخنده من بی علت نیست وندانستن  علت خنده من ت            
 .رانمیدانند

 :وارفته كه ازكوره دررفته بود، دادكشید
 ــ بی ادب چراخندیدی؟

 :نادربدور  وبرش نگاه كردوگفت
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 .ــ رفیق وارفته من بی ادب نیستم 
 :سپس جمع رامخاطب قرارداد وگفت

 ــ واقعاهیچكدام ازرفقاعلت خنده مرانمیدانند؟
 :ید وسط معركه وگفتمجددا امیرپابرهنه پر

ــ بنظرمن هیچ دلیلی برای خنده بیجای تووجود ندارد،  همانطوركه رفیق وارفته                                
 .فرمودندتنها دلیلش بــی ادبی شما است

 :نادرخونسرد وآرام جواب داد
شماهم طبق وظیفه      .  ــ امیرجان،  رفیق شما شكرخوردندكه بمن گفتند بـــی ادب                           

علت خنده من اینست كه        .  ن دهان ایشان رالیس زدید           چاكــرمنشانه همیشگی ودائمیتا    
رفیق شما چپ وراست بجــای عصرمیكرو الكترونیك ، میگو یند،  عصر                                                 

 .میكروالكتریسیته
 :وارفته برافروخته وعصبانی جواب داد

رفیق .  همانطور كه گفتم توخیلی بی ادبی        .  ــ من هیچ چیزی رابجای چیزدیگری نگفتم          
. كتر یسیته آغاز شده وباقدرتی اعجاب انگیز درراه است                     خوب من عصــرمیكروال     

 شیرفهم شد؟
نادركه سكوت دیگران وبویژه چهار پنج نفرازاعضای رهبری كفرش رابالاآورده بود،               

 :گفت
ــ رفقا،  چراساكت نشسته اید وچیزی نمیگوئید؟ عصر میكروالكتریسیته یعنی چه؟ این                 

ه مــادرآستانه قــرن بیست ویكــم ازمردم      دیگرچه صیغه ایست؟ این بدان معنی نیست ك         
جهان بخواهیم تابعصرولتاوپیل یا باطری فكسنیش كه عبارت بوداز مقداری سركه                          

 ودوتیغه مسی وروی ای برگردند؟
وارفته كه لحظه بلحظه عصبی تر میشد ودستانش شروع بلرزیدن كرده بود،                                          

 :فریادكشید
 .ــ خفه شو،  بروبیرون
 :وردودرادامه گفتنادربروی خودش نیا

ــ پس ازپیروزی انقلاب كبیراكتبردرروسیه، لنین ، باتوجه به وضعیت عقب مانده                            
كشورش درآن دوران فرمانـی صادر كردكه براساس آن ، دولت موظف به توسعه                           

بنابفرمان لنین    .  شبكه برق رسانی وایجاد نیروگاههــای قوی وتوانمند بــرق بود                            
ودكه بعدا عظیم ترین نیروگاههای آبی واتمی درشوروی          وپیروی از رهنمودهای وی ب     

حالاچه شده كه ماباید برگردیم به             .  ساخته شد وهــرساله برتعداد آنها افزوده گردید               
 عصردرخشان واعجاب انگیز میكروالكتریسیته؟

اكثر بچه هــای پائین میدانستندكه حق بانــادر است و وارفته اشتباهــاویاازروی نادانـــی        
روالكتریسیته رابـجای میكروالكترونیك گرفته است، امابحث وجدل باوارفته ونوچه             میك

بــرای اعضا رهبری هم كه فرقی نداشت دركدام عصر                  .  هایش رابیفایده میدانستند        
برای این گروه تنهاحفظ ونگهداری              .  زندگی میكنندو رهسپاركدام دوران هستند                  
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. ك نباشد،  دوران میكروالكتریسیته باشد        عصر میكروالكترونی .  كرسیهاحائز اهمیت بود  
دوران ماكروها باشد، چه فرق میكندوبه آنهــاچه ربطی دارد؟               .  اصلا هیچكدام نباشد      

درنگ .  مهم اینست كه آنــان دررهبری بمانند ومــزایــای رهبریتشان راازدست ندهند               
 :به میان معركه پریدم ولبخندزنان به نادرگفتم. جایز نبود

جان ، چـــرابحث وجدل راه میاندازی؟ آنهــم بحث وجدلـــی بیفایده وبی سرانجام؟        ــ نادر 
رفیق وارفته عزیز كه نظریات شخصی خودش رابیان نمیكند ،  آنچه ایشان میگویند ،                      
نتیجه مطالعه ، كنكــاش وبررسی رفقای بالاست كه پس از مشاوره ورایزنی بارفقای                    

 .ددرتشكیلات ماگفته شودوبمرحله اجرادرآیدشوروی به تصویب رسیده است وبای
وارفته كه ازمهلكه نجات      .    درادامه ازوارفته خواستم تابه دنباله سخنانش ادامـه دهد                

 :یافته بود، نفس عمیقی كشید وفاتحانه گفت
ــ بله رفقا، آغازدوران جدید دردنیای ما، آنهم بفرمان رفیق گارباچف، درسرنوشت                          

درآغاز دوران میكروالكتریسیته ماشاهد یكسری تحولات             .  كشورما بی تأثیر نیست           
هاشمی رفسنجانی بعنوان آدمی میانه رو كه قصدنزدیكی به                 .  درجامعه ایران هستیم       

بهمین منظوراو تصمیم داردصنایع    .  غرب راداردبقدرت رسیده است یا عنقریب میرسد         
.  باواعتمادكرد  رفسنجانی آدمیست كه میشود     .  دولتی رابه بخش خصوصی واگذاركند          

عدم وجودخمینی درصحنه سیاست ایران باعث میشودتا وی دراجرای سیاستهای خود                 
درصورت نزدیكی بغرب ،  رفسنجانی مجبورست یكسری آزادیهــای                   .  موفقترباشد   

اگر به خاطرداشته باشید،  رفسنجانــی            .  لیبرالــی بدهد واین مایه دلخوشــی ماست               
ی اقتصادی حكومت بود وهمیشه ازعدالت اجتماعی دم               درنمازهــای جمعه ، سخنگو      

البته نه آن عدالت اجتماعی كه موردنظرماست، بلكه آن عدالتی         .    الآن هم میزند    .    میزد
این موضوع نیز مایه     .    كه در اسلام مــوردنظراست وجناح رفسنجانــی مدافع آنست              

. سنجانی دفاع كنیم        امیدواری ودلخوشی ماست وباعث می گردد تـامـاازاقدامات رف                 
خلاصه به رفقا مژده بدهم كه نسیم آزادی درایران پس ازجنگ وزیدن گرفته است وباید     

 .امیدواربود
 :نادردستش رابلند كرد وگفت

ــ برخلاف نظرشماورفقـای رهبری،  اوضاع ایــران بسیارنگران كننده است وهیچگونه   
 طبق اطلاعـــاتی كه ازایران          .نشانه ای مبنی برتغییر سیاست رژیم بچشم نمیخورد                 

میرسد، رژیم بمنظور تحت الشعاع قراردادن مسئله جنگ وانحراف اذهان عمومی                         
ازتغییر ناگهانی سیاست خودكه منجر به سركشیدن كــاسه زهرتوسط خمینی شد، اقــدام             

ازسوی .  به آب وجاروكردن زندانها نموده وحمام خــون براه انداخته است                                          
زون برزنان جامعه ادامــه داردوزنان هرروز بیشترازروزقبل                            دیگرفشارروزافــ

فقـروفحشاء واعتیاد جــوانان بموادافیونــی جامعه رابه         .  موردآزارواذیت قرارمیگیرند    
نابودی وانهدام كشانده است، فرارروزافزون جوانان ازایران موٍیداین نظراست كه                         

 رمق وتوان مردم راگرفته است       خفقان وبیعدالتی، گرانی واجحاف وصدها بلای دیگر،        
برای من  .  ،  بطوریكـه ادامــه حیات درجهنم جمهوری اسلامی برای مــردم مشكلست               
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جالبست كه بدانم رهبری مابـه همین پدیده فــرارجوانان چگونه مینگرد وآنــرا                                      
 بــراساس چه انگیزه ای میداند؟تحلیل مشخص شمادراین رابطه چیست؟

 :دودسیگاررادرهواپخش كرد وگفت. زدوارفته سیگاری آتش 
ــ ما تحلیل هـــای خودرابراساس گزارشات واصله ازهسته های فعال درایران                                     

. واخبارواطلاعات منتشره درجهان تنظیم میكنیم ،  نه برپایه نظریات من درآوردی شما 
مـا اطلاع دقیق داریم كه  اعدام نیروهای سیاسی ومخالف رژیــم به نحوچشمگیری                          

هش یافته است ، دراین مدت تنها عده ای قاچاقچی وسوداگرمرگ به جــوخـه های                       كا
مرگ سپرده شده اندكه امیدواریم بارفرمهای اقتصادی وسیاسی وفعالیتهای فرهنگی كه              
منبعد زمینه های آن فـــراهم میشود، جلوی همین هم گرفته شودوماشاهد اعدام هیچ                         

س اطلاعـات رسیده درروزها وماههای اخیر               براسا.  انسانی دركشورمـــان نباشیم         
. فشاربرروی زندانیان سیاسی وبویژه رفقـای رهبری سابق ماكمترشده است                                        

بیشتررفقارا ازسلولهای انفرادی به بند هابرده اندوزمزمه هائی بگوش میرسد كه                              
دربرخورد باخانمهانیز عرض كنم كه به آن          .  بزودی عده ای ازآنان راآزادخواهند كرد        

طبق گزارشات رفقــاازایران ، فشارها                   .  تی كه رفیقمان میگویند نیست                   صور
بنحوچشمگیری كاهش یافته است ودرحال حاضر خانمها بالباسهــای رنگارنگ وحجاب          
كمتردرخیابانهای تهران بزرگ ظاهرمیشوند، بدون اینكه مورد تعرض وهجوم                                

ه درخط مقدم جبهه مبارزه        این گزارشهارا رفقائی داده اندك        .    افرادچماقدارقرارگیرند   
 .بارژیم جمهوری اسلامی قراردارند

 :سیگارش رادرزیرسیگاری خاموش كردوبه سخنانش ادامه داد
شمــاكه این سئوال      .    ــ امادررابطه بافرار روزافزون جوانان ، آنهاهم مثل شما                          

ردند، این رامیكنیدچــرافـــراركردید؟ اگردرایران میماندید چه میشد؟ فوقش اعدامتان میك       
برای تشكیلات بهتربودیا الآن كه جزدردسرچیزی ندارید؟ بنظرما بیشتراین جوانان                       

. وگول تبلیغات راخورده اند    .    بدلیل عدم موفقیت دریافتن كار تن به مهاجرت میدهند                
پیداكردن كاردركشوری كه به سرعت           .  آنها فكرمیكننددرخارج حلواخیرات میكنند            

كانیزه میگردد، برای این جوانان كه هیچگونه                           صنعتی میشود وكشاورزیش م             
بنابراین تعجبی نداردكه جلای وطن كنند وبخارج            .  تخصصـــی نـدارنــد مشكل است         

 .بگریزند
نادر كه خون خونش رامیخورد، دلش میخواست بطرف وارفته یورش ببردوبامشتهای                

 فرنگی سرخ خون درون چهره اش دویده بودومثل گوجه. گره كرده برسرورویش بزند   
 :باصدائیكه ازفرط غضب میلرزید، پرسید. شده بود

ــ رفیق شمابرچه اساسی دم ازمكانیزه شدن كشاورزی ایـران میزنید؟ اینهانه تنها                               
كشاورزی سنتی  ایران رانابودكردند ومردم مارابروزسیاه نشاندند، بلكه بیشترزمینهای             

یدانهای مین وسنگرهـای بتونی     كشاورزی مادراستانهـــای جنوبی وغربی كشوررابه م        
طبق برآورد كــارشناسان سالها وقت لازمست تااین                     .  وغیربتونی تبدیل كــردند           

 .زمینهاپاك سازی ومسطح گردند
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خنده ای میمون     .  وارفته بوسط حرف نادرپرید وبوی اجازه ندادتابیشتر صحبت كند                    
 :واركردوگفت

د به چه دلیل كشاورزی ایران مكانیزه ازمن میپرس. ــ رفیق ماخیلی ازمرحله پرت است     
است؟ خیلی ساده، باین دلیل كه حتی درروستای دورافتاده ماكه یكی ازمحرومترین                         

 .وفقیرترین روستاهــای آذربایجان است حداقل یك تراكتوروجوددارد
انگارچیزی بخاطرش  .  درمیان چهارچوب درایستاد  .  نادرازجایش برخاست تاخارج شود    

 :ه كنان گفتخند. رسیده بود 
 :ــ رفیق وارفته،  من باشنیدن گزارش سفر شمابمسكو باین نتیجه رسیدم كه
 آن قـــوم كه رهبرش شمائید             درگورنـمــور خفته بهتر
 وان مُلك كه اخترش شمائید             درظلمت كورمانده بهتر

ادردستی به شانه    باخروج ن .  وسریع خارج شدتاشاهد عربده كشی های حریفان نباشد               
 :فریدون زدم وآهسته باوگفتم

ــ بلندشو برویم،  همانطوركه عرض كردم ایندفعه پنیری هم دركارنیست تاقاتق نان                         
 .گرچه بند بازی حضرت بازهم بلای جان عده ای میشود.  عــده ای شود 

***** 
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 :درادامه راه شهیدان

ان سال خون ، سال اضطراب ووحشت ، سال اشك وآه             درتاریخ ایران بعنو    ١٣٦٧سال  
انسانهای مترقی و بشردوست      .  وسال كشتاردسته جمعی زندانیان سیاسی به ثبت رسید           

درسراسرجهان این حـــركت سبُعانه ، غیرانسانی وددمنشانه رژیم ملاهای حاكم                               
نشان برایران رابشدت محكوم نمودندودرعكس العملهای گوناگو ن ومختلفی كه ازخود                

 .دادند برمسببین این جنایت ضدبشری وحیوانی لعن ونفرین فرستادند
چراسردمداران رژیم دست به چنین جنایتی زدند وچه برخوردی درسراسرجهان بااین                 
جانوران خون آشام كه باعمل شنیع خود تاریخ سرزمین ماراخونین تروماایرانیان پاك                   

نــد به عهده تحلیل گران ورهبرانی كه             نهادرادرسراسرجهان بدنام نمودند،  شد، بمــا          
. باپرچم های خونین نان میخورند ومظلوم نمائی راازامام برحقشان بارث برده اند                            

آنــانی كه درمحفل های گرم وَامن خود سنگ فلسفه علمی ومبارزات مسلحانــه                                   
 .وغیرمسلحانه رابه سینه میزنند وبانقاب ریــاودلــی كوچك خواهان رهائی خلقند

. راینجافقط به برخوردعده ای ازبازماندگان قربانیان آن فاجعه اشاره میكنیم                                         د
بازماندگانی كه باصدق وصفای راستین دررثای آن عزیزان شعار میدهند وصددرصد                 

 .طرفدارادامه راه شهیدان هستند
پس ازآب وجاروكردن زندانهاازوجود زندانیان سیاسی بیدفاع ، درجمهوری اسلامی                    

شار اخبارتكــاندهنده آن توسط رسانه های گروهی غرب ، ازجانب مهاجرین            ایـران وانت 
ایرانی خارج ازكشور كه بدون اغــــراق بابیشترقربانیان این فاجعه رگ وریشه های                     
مشتركی داشتند وچه بساكه عده ای ازآن قربانیان چشم وگوش بسته توسط همین                                 

 وحق كشیهاكشیده شده بودند،                   افرادمقیم درخارج بمبارزه علیه بــــی عدالتیها                       
.  برخــوردهــاوعكس العملهای متفاوتی صورت گرفت كه همگی قابل تأمل وتوجه اند                 

مخصوصا وقتی كه خون بناحق ریخته شده آن عزیزان باعث رونق بازارعده ای                               
میگردد كه بدون مواجه شدن باخطروبدور ازهمه بگیروببندهاخواهان ادامـه این راه                     

به گوشه ای ازاین             .  ر میكنند كه این قافله راسر ایستادن نیست                            هستند وافتخا    
 .برخوردهاوموضعگیریها اشاره میكنیم

باورودآخرین نفر،  میرزاء خبرچین رسمیت جلسه رااعلام كرد وخطاب به حاضرین                   
 :گفت

ازرفقــا خواهش میكنم ، یكـی یكـی وبنوبت        .  من رسمیت جلسه رااعلام میكنم       !    ــ رفقا 
 .ادررابطه باوقایع ایران وجهان بیان كنندنظرشان ر

 :بهمن اولین نفری بودكه دستش رابلند كرد وازمیرزاء پرسید
ــ رفیق باتوجه به كشتارسبُعانه رفقای بیدفــاع ما درزندانهــای رژیم ایران ، حق طبیعی          

. ماست كه دست به اعتراض بزنیم وتوجه جهانیان رامتوجه این جنایت هولناك نمائیم                    
ن میخواهم بدانم، چراازبراه انداختن تظاهرات توسط ما جلوی سفارتخانه جمهوری                    م
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اسلامی ایران جلوگیری بعمل آمدوچه كسانی از رفقاومقامات محلی اینجاونیروهای                      
 پلیس خواستندتاجلوی حركت رفقا بمسكو رابگیرند؟

 روی داده است میرزاٍ خبرچین ،  انگارنه انگار كه اتفاقی افتاده وسانحه ای جگرخراش           
 :، لبخندزنان جواب داد

ــ رفیق، مااجازه نداریم دركشورهــای سوسیالیستی یاسایركشورهائــــی كه احزاب                       
بـــرادر دررأس قدرتند وحكومت میكنندوباجمهوری اسلامی ایران نیز روابط حسنه ای             

افع كشورهای باین دلیل كه عمل ما نباید بمن. دارند دست به تظاهــرات یااعتراض بزنیم   
تصمیم جلوگیری ازسفررفقـا به مسكو ازسوی خودرفقای محلی             .    دوست لطمه بزند      

بنابراین بیخودوبیجهت جوسازی نكنید وبدنبال      .  گرفته شد ،  نه بتقاضا وسفارش كسی            
 .فردیاافرادیكه مقصرباشند نگردید

جواب .  مریض ورنجوربنظر میرسید      .    غمی بزرگ برچهره بهمن سایه انداخته بود            
باصدائی كه ازفرط غضب      .  میرزاٍ نه تنها اوراقانع نكرد،  بلكه بیشتربرخشم اوافزود               

 :میلرزید گفـت
ــ رفقای مارابه جرم جاسوسی برای اتحادشوروی ببندكشیدند،  محاكمه كردندودرنهایت         
بصورت دسته جمعی به جوخه های اعدام سپردند ،  وظیفه این رفقا بـــودكه به                                     

. جمهوری اسلامی اعتراض كنند وبااعمال فشارجلوی این فاجعه رابگیرند            سردمداران  
متأسفانه نه تنهادست روی دست گذاشتند وكوچكترین قدمــی برای نجات آنان                                       

چرا اتحاد شوروی ورهبران حزب      .  برنداشتند، بلكه مانع حركت اعتراضی ماهم شدند          
 خارجه شان احضارنكردند      برادرحتی سفیرجمهوری اسلامی ایران رابوزارت امـــور         

ویك اعتراض خشك وخالی هم نكردنـد جــای بسی سئوال دارد ، ماقضاوت دراین باره                  
آیندگانــی كه درآینده مجبور میشونددریك جوخفقان آور               .  رابعهده آیندگان میگذاریم        

ازمنافع این یاآن كشور ببهانه برادربودن دفاع نمایند وخودرادرمعرض انواع واقسام                     
امـاسئوال من است، مگركشورها ی سرمایه داری غرب         .  ت واتهامات قراردهند     خطرا

، بارژیم ایران روابط حسنه سیاسی، اقتصادی وفرهنگی ندارند؟ خبراعدام رفقارا                            
كشورهائیكه دردشمنی   .  مابرای اولین بارازرادیوهای كشورهای امپریالیستی شنیدیم              

دیم كه درآن كشورها نه تنهاایرانیان پناهنده              باز شنی  .  بماند   .  بــاكمونیسم شهره آفاقند    
دست باعتراض زده اند بلكه شهرونـدان آن كشورها نیزبه خیابانها ریخته اند                                          

 .وهمصداباایرانیان نسبت باین جنایات اعتراض كرده وانزجار خودرااعلام نموده اند
ه ایكه  درارتباط باجلوگیری ازحركت رفقابمسكونیزباید عرض كنم كه شمادرهمان جلس            

ماخواسته مان رامطرح كردیم  ، باتوجه باینكه رفقا ازدیگرجمهوریهابه مسكورفتند                        
وكسی مانع حركت آنان نشد  شدیدا مخالفت كــردیدومارابرحذرداشتیدكه دست بچنین                    

باتوجه به اینكه اتحاد شوروی كشوریست یك پارچه باجمهوری های                    .  اقدامی نزنیم     
ازرفقای مابتوانند ازجمهوری های آذربایجان ،                 مختلف ،  مگرمیشودكه عده ای                   

ازبكستان وتركمنستان وتاجیكستان به مسكو بروند،  اما ازجمهوریهای دیگرنتوانند؟                     
یعنی آن رفقادرهمین كشور ازحقوقی برخودارباشند ومانباشیم؟ سیاست یك بام ودو                         
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دی هوامگر میشود؟ بگذریم كه آن رفقانیز پس ازرسیدن بمسكوبامشكلات زیا                                      
به آنان هشداردادندكه جلوی سفارت      .  روبروشدندوسختی هــای بسیاری راتحمل نمودند      
وهزاران گرفتاری دیگر،  آنهم باین          .  ایران نروندودست باقدامی خلاف قانـون نزنند            

دلیل كه رفقای مسئول ماازرفقای شوروی خواستندتارفقای مارادرهتل ها ومسافرخانه                
زرفقای تركمنستان راردمرز نموده وتحویل رژیم ایران داده          حتی یكی ا  .  هـــاراه ندهند   

كدام .  باین جرم كه چــراجـلــوی سفارت ایـران دست به تظاهرات زده استــ                          .  اند   
مگرتظاهــرات یك نفـــره هم داریم؟ جرم رفیق این بـــوده كه . تظاهرات ؟ معلوم نیست  

بگذریم ،  .    ـاهرشده است     برخلاف خواسته بزرگان حركت كرده وجلوی سفارت ظ ـ             
 علت مـخالفت شما باماقبل ازتماس  وگفتگوبارفقای میزبان چه بود؟

. ــ ماازاول میدانستیم كه طبق قوانین این كشور،  اجـــازه چنین كاری رانداریــــم                               
رفقائی كه چهل پنجاه سال دراین كشورزندگی كرده اندبخوبی میدانندكه قانون درارتباط              

 .وظیفه ماست كه رعایت بكنیم ومایه دردسر رفقای خودنشویم . دباماچه میگوی
ــ می بخشید چرااین قانون شامل حال بقیه رفقای ماكه دردیگرجمهوریهـا زندگی                                
میكنندنشد؟ ازاین گذشته ، مگــر چنین قانونی برای دیگران وجود ندارد؟ مثلا برای                        

 عربها، یونانیها،  امریكای لاتینیهاوغیره ؟
 :بابیحوصلگی جواب دادمیرزاء 

البته اگرازعواقبش    .  شمامیتوانید ازرفقای شوروی بپرسید             .  ــ من چیزی نمیدانم             
من فقط میدانم كه چنین قانونی درموردماایرانیان                 .  نترسیدوپیه آنرا برتن خودبمالید        

 .قانونی كه ماموظفیم آنرا رعایت كنیم. وجوددارد
ا ،  مادر وفرمانفرمای قدرقدرت دربار سلطان    زینب بگم كه همیشه انسان رابیاد مهدعلی       

صاحبقران خسرو جم نشان،  سلطان ابن سلطان ناصرالدین شاه قاجار میاندازد ،  راه                       
 :بربهمن بست وغرید

ــ اصلا این فضولیها به شماچه مربوط است؟ توكـی هستی كه قوانین اتحــادشوروی                       
 آن تعیین تكلیف كنی؟                رازیر علامت سئوال ببری وبرای رهبران ودولتمردان                       

حتمامیخواهـی بگوئی كه بعنوان یك رفیق كمونیست حق داری ازرفقای خودت انتقاد                     
رفقای .  باین سادگیهاهم كه تووامثال توفكـــرمیكنید نیست                .  كنی؟ كورخوانده ای            

شوروی هركاری كرده اند یامیكنند بخودشان مربوطست وبه بُزمجه هائی چون تواجازه    
 .ركارهایشان دخالت كنندنمیدهند تاد

 :سپس خطاب بشوهرش جناب میرزاء گفت
ــ ازشمارفیق مسئول نیزتقــاضا میكنم جلـــوی این بحث خسته كننده وكسالت آوررا                        

یارو فكر میكند كی هست ؟روابط دوكشورهمسایه كه كلی مرزمشترك دارند                .  بگیرید  
كه چی بشود؟   .  ن شعاربدهند   تیره شودكه آقا میخواهند بـروندمسكو وجلوی سفارت ایرا        

هزاربارگفته ام،  بازهم میگویم كه این رفقـای رهبری هستندكه تصمیم میگیرندومسائل               
درعــرض این شش   .  ومشكلات مارابارفقای محلی وغیرمحلــــی حل وفصل می نمایند           

باز .  زبـان مامـــودرآورد    .  سال مهاجرت هزاران بارباین موضوع اشاره شده است                
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نه قمری بلند میشودوخودراصاحب نظرمیداندوتلاش میكند تابگویدمنهم آدمی                    هرنه   
چندبــارباید بشمابگویندكـه كسی برای نظریات شما تره خُردنمیكند؟ چنددفعه باید . هستم  

روی شماهاراكم كنند؟ دراین چندساله مهاجرت ،  اینقدر نق زدید ونظردادید ،  كـدام یك 
 كه ازرو نمیرویدودست ازپیشنهاد دادن نمیكشید؟ روكه                 ازنظریات شماراپذیرفته اند     

بازهم میگویم ،  این رفقای  رهبری هستندكه باعقل           .  نیست،  سنگ پـای قــزوین است        
ودرایت وهوشیاری مسائل راحل وفصل میكنند، تنها تصمیمات عاقلانه ومدبرانه                            

آنهابه .    سازد   آنهاست كه راه مبارزه رابرای ما وجنبش انقلابی ایران هموار می                            
جمهـــوری اسلامی اعتراض كرده اند،  اعلان جنگ داده اند،  درآینده نیزمیدانند كه                        

 .درمقابل این رژیم دست به چه تاكتیكی بزنند
مجتبی كه ماننددیگران ساكت وصامت نشسته بودوبه دُرافشانیهای زینب بگم گوش                        

اء بااشاره سراجازه        میرز.  میداد، دستش رابلند كردواجازه سخن گفتن خواست                          
 :دادومجتبی چنین گفت

. من با سخنان ارزشمند ایشان كاملا موافقم                .  ــ حق كاملا بارفیق زینب بگم است                 
. متأسفانه رفقای مــادرغربت بــه بمرض مزمن نق زدن وپیشنهاددادن مبتلا شده اند                      

اده دراین شش سالی كه ازمهاجرت ماهامیگذرد،  چه كسی به حـرف های ماگوش د                        
است ویابرای گفته های ما، بقول ایشان تره خُرد كرده است ؟ رفقافكركرده اندعلی                             

. خارج ازكشور باایران تفاوت اساسی دارد             .  متأسفانه اینطورنیست     .  آبادهم دهیست  
درآنجا اگرنازتـــان رامیكشیدند وبرایتان تره خُرد میكردند، باین خاطر بودكه امیدوار                   

. ــــه ای سرخ برلكه های پرچم سراسر رزم آقایان بیفزائید                          بودند باخون خــودلك ـ     
درخارج ازكشوركه ازاین . تنهاسودوفایده ای كه داشتیدودراینجانداریـــد همین بود وبس 

. بیدلیل نیست كه تابحال سابقه نداشته به سئوالات ماجواب داده باشند                         .  خبرهانیست
. به رتق وفتق امور میپردازند          رفقای رهبری خودشان مسائل راحل وفصل كـــرده و            

دراین مدت چندنفرازرفقـای مارابه بهانه های مختلف         .  متروقیچی دست خودشان است       
بایران برگردانده اند  مگر رفیق مریض ما جعفری رارد مرزنكردند؟ به چه دلیل دونفر          
ازرفقای جوان ما راه مرگ را برگزیدندوخـــودكشی كردند؟ چه كسی تاحالا جوابگو                    

مگر .  وده وجواب داده ؟ اصلا چراباید جواب بدهند؟ حالاهم كسی جواب نخواهد داد                   ب
چه شده؟ شمافكرمیكنیددنیا بآخررسیده وقیامت دمیده است ؟ عـــده ای زندانی بی پناه                      

ماسگ كی باشیم كه       .  واسیررادرزندانهای رژیم قتل عام كرده اند،  دلشان خواسته                    
 رفقای رهبری خودشان بهتراز هرنه نه قمری                     حرفی بزنیم یا اعتراضی بكنیم ؟               

 .سیاستی كه نه سیخ بسوزد نه كباب . میدانندكه چطورسیاست  واقعی را اتخاذنمایند 
زینب بگم كه درآغاز ازسخنان مجتبی خوشحال شده بود، باشنیدن ادامه سخنانش                               

 :ازكوره دررفت  وزیرلب غرید
 .ــ خفه شو، حالم بهم خورد

 :درادامه سخنانش گفت. نیاوردمجتبی بروی خودش 
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زمانی كه جوان بودم . ــ برای اینكه خسته نشوید،  خاطــــــره ای رابرایتان تعریف كنم             
وتازه به جنبش انقلابی ایران پیوسته بودم ،  گروهی ازدانشجویان دانشگاه تهران برای                 

تاهنوزبركسی همه افرادگروه بنابعللی كه . كوهنوردی به كوههای اطراف كرمان رفتند      
یكی ازدوستان من نیز جزو این      .  روشن نشده است دردره ای سقوط كردندوجان باختند          

برای خودش    .  پدردوستم ازكله گنده هاوسرشناسان دوران خودش بود                   .  گروه بود   
درشب ختم آن مرحوم عــده ای ازرجل                  .  كیابیائی داشت ودوستانی درسطوح بالا           

جلس شورای ملــی نیزقدم رنجه فرمودندودر مجلس         شهرباتفاق نماینده مـــردم شهردرم    
پس ازختم مجلس ترحیم ، بساط منقل ووافور وعرق                 .  ختم آن مرحوم شركت كردند        

خوری گسترده شدتانماینده مردم وهمراهانش لبی تركنند ،  دودی بگیرند ودمی بیاسایند            
د مادر وخـــواهـــران داغدارمرحوم آرام وقرارنداشتند بسر وصورت خو                                     .  

 .میزدندوشیون میكردند
لحظاتی بعد پدر باحالتی عصبی        .  تلاش اطرافیان برای آرام كردن آنها بجائی نرسید                

 :وارداتاق آنهاشدوباصدائـی بلند كه بگوش مهمانان میرسید به همسر ودخترانش گفت
( چـــرامثل شغال زوزه میكشید؟ سروصدای شماباعث ناراحتی آقـا. ــ خفه خون بگیرید     

اینطوركه معلوم میشود،  شماازآقا جگرسوخته             .  وهمراهانش میشود  )  نده مجلس  نمای
 ترید؟

اگرقرارست كسی بیش ازسایرین ناراحت باشد وداغدار . آره رفقا ،  حالا حكایت ماست 
اصلا به ماچه مربوطست كه مثل شغال زوزه بكشیم                      .  عزیزان ما ، هماناآقاست            

دتاخودشان بامتانت وبردباری این مصیبت              واعتراض بكنیم؟ به رفقا اجـــازه بدهی                
 .بزرگراتحمل كنندوبارگرانش رابدوش بكشند

 :زینب بگم بسان دانه اسپندی برآتش ، ازجای پرید وفریادكشید
بــــرای هزارمین باربهت اخطار    .  ــ مجتبی،  توهمیشه حرفهای گنده ترازدهنت میزنی          

اگربوئی .  ال فعلی رانخور    میكنم ، مــواظب حرف زدنت  باش، گول اوضاع واحو                     
 . بدماغت خورده بوی كباب نیست ، درخانه همسایه خر داغ میكنند

 :مجتبی شانه هایش رابالاانداخت وبابی تفاوتی جواب داد
. ــ مابدنبال بوی كباب كه هیچ ، به طمع مزه كباب هم دراین راه نیفتادیم كه بترسیم                             

درحال .   شاهدداغ كردن خرهابوده ایم           امادردوران كوتاه زندگی خود تادلتان بخواهد          
حاضرنیزكه درخدمت شماهستم ، دماغم پرست ازبوی سوختگی مو وپوست خرهائی                 

 .خواهش میكنم بجای توصیه ونصیحت بگذارید حرفم رابزنم . كه دارندداغشان میكنند 
 :زینب بگم برافروخته ترازپیش گفت 

لوی من به همه كس وهمه چیز توهین           من به شما اجازه نمیدهم كه ج         .  ــ اجازه ندارید     
 . كنید وهرچه دلت خواست بگوئی

میرزاٍ كه اززبان درازی همسرش بوجــــدآمده بود . مجتبی به میرزاء خبرچین نگاه كرد   
ودرپوست خـــودكه چه عرضكنم ، در جهانی نیز نمیگنجیدلبخندی رضایت                                           
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بنابراین مجتبی بطرف    .  آمیززدوبمجتبی حالی كردكه ازنظرمن حق بازینب بگم است              
 :زینب بگم برگشت وگفت 

ــ خانم محترم ،  من باشماحرفی ندارم ،  اگرتحمل شنیدن حرفهای مراندارید ،  میتوانید            
 .جلسه راتــرك كنید وبیرون بروید

بیژن جوان كم سن وسالی كه به ملیجك میرزاء معروف بود،  طاقت نیاورد وبطرفداری 
 : شد وبمجتبی گفت ازبانوی خــود  وارد معركه

ماحوصله شنیدن شر  و  ورهای            .  ــ اگرقرار است كسی بیرون برود ،  شماهستید                   
 .شمارانداریم 

 :بلافاصله ،  میرویس كه به سیاه میرزاء معروف بود، درتائید سخنان بیژن گفت
. ــ من هم بارفیق بیژن موافقم ،  حرفهـــای رفیق واقعا خسته كننده وتوهین آمیزست                         

وقت جلسه راگرفته اند          .   حوصله شنیدن حرفهای غرض آلودایشان راندارد                   كسی
شاهی كه بزباله دانی تاریخ        .  وداستانهائی تعریف میكنندكه مربوط بدوران شاه است              

 .رفته است 
 :مجتبی خونسرد وآرام خطاب به آن دوگفت

اشمادونفرتمام متأسفانه زمانه دشمنیش راب. ــ رفقای جوان من،  شما جوانید وجویای نام     
زیراكرسیهای رهبری درحال حاضرزیرپای اربابان شمانیزمیلرزد تاچــه            .كرده است     

اگرذره ای  شانس داشتیدچندسالی     .  برسد به شماكه به آینده این كرسیها چشم دوخته اید             
الآن .    زودتر ازمادرمتولد میشدید، آنهم نه درایران آخوندزده ،  بلكه درخارج ازكشور               

دركنار این آقایان    .  ست وشمافرصتی برای ترقی ورسیدن بمدارج بالاندارید            خیلی دیر 
. عِرض خودمیبرید وزحمت مامیدارید    .  وتحت توجهات آنان نیز به نان ونوائی نمیرسید         
فقط برای روشن شدن اذهانتان عرض       .  من قصد بحث وجدل باشماعزیزان رانیزندارم         

 :ضرین گفتبدنبال آن خطاب به حا. میكنم كه ول معطلید
نه باین امید كه نتیجه ای بگیرم وچیزی              .  ــ رفقا،  من تصمیم دارم حرفهایم رابزنم                 

. عایـدم شود ،  فقط باین خاطركه فردانگویند، هرچه كردیم وگفتیم كسی نفس نكشید                          
زیــرادرجهانی كه مازندگی میكنیم موجودات حقیروتوسری خورده ،  سكوت دیگران                 

نگی خود میگذارندوباورشان میشود كه لاطائلاتشان حقیقت             رابه حساب حقانیت وزر      
. باید این فرصت را ازموجودات خُردعقده ای ولخت گرفت                         .  محض بوده است         

 .امااگرشما موافق نباشید سكوت میكنم وسخنی برزبان نمیآورم 
فقط .  میرزاء هم مقاومتی نكرد وتسلیم شد        .  اكثریت خواهان ادامه سخنان مجتبی بودند         

مجتبی .   منشی جلسه دستوردادتاازثبت گفته هایش درصورتجلسه خودداری كند                        به
 :ضمن تشكرازجمع چنین ادامه داد

شاید بیشتردوست دارید حرفهای     .  ــ برایم مهم نیست كه گفته هایم را ثبت كنید یانكنید                 
درغم مراآنطور كه خود می پسندید منتقل نمائید ،  اینهم برایم مهم نیست، گفتم بگذارید                   

رفقای اعدامی وزندان یمان تنهاارباب ناراحت باشد ،   گرچه مهـــم نیست كه ناراحت                    
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تنهاچیزی كه بنظرم حائزاهمیتست ورفقاباید خوب بدان توجه نمایند،                      .  باشدیانباشد   
 .اینست كه آنان درمرحله اول متعلق به ارباب بودند وبس

 :ره به میرزاء نگاه میكرد،  گفترفیق ابوالفضل دستش رابلندكردودرحالیكه خیره خی
ــ اگررفیق مجتبی وسایررفقااجازه بفرمایند، ازبحثی كه برای عده ای ، بویژه رفقای                       

موضوعی كه   .  جوان ماخسته كننده است چشم بپوشیم وبموضوع دیگری بپردازیم                      
مسئله ای كه بدون         .  بنظرمن نشاندهنده تأثیرفاجعه ملـــی بررفقای مسئول ماست                     

 .وچشم پوشی ، بیش ازحدتصور شرم آوروتكاندهنده استاغماض 
ابوالفضل ضمن تشكرازهمگان    .  سكوت مجتبی وسایرین نشانه رضایت آنان تلقی شد               

 :آغاز سخن كردوگفت 
 .خواجه دربند نقش ایوانست . ــ خانه ازپای بست ویرانست

رخاشگرانه به  باحالتی عصبی وپ  .  زینب بگم مانع شد تاابوالفضل به سخنانش ادامه دهد           
 :میرزاء گفت 

ــ رفیق چرامماشات میكنیدودربرابر اینها كوتاه میآئید؟ دركجای دنیارسم است كه كسی               
نوبت حرف زدنش رابدیگری بدهد؟ اگرقراراست بنشینیم وتوهین بشنویم ،  چه فرقی                    

 . داردكه گوینده كه باشد؟ اوكه داشت میگفت 
 :ابوالفضل صدایش رابلندتركردوگفت

درهمان روزهاولحظاتی كه بدستورنیری       .  له رفقا،  خانه ازپای بست ویرانست                 ــ ب  
جلادورازینی خون آشام عزیـزان مارا دسته دسته وگروه گروه به جوخه های اعدام                        
میسپردند واجسادآنان رامخفیانه درگورهای دسته جمعی خاوران مدفون می نمودند،                     

مه ما داغ برجگردارند وداغدارند         بعضی ازوارثین برحق خون شهیدان كه بیشترازه             
وازقبل خون آن عزیزان نان میخورند، بامقامات محلی ومسئولین صلیب سرخ در                            
زدوبندبودندتا خانـواده ای را ازحق خودمحروم نمایند وحقوق حقه آنان رابنفع خویش                    

نواده اینان حق خـا  .  بالا بكشند وبه انبان بی انتهائی بریزندكه باكفن شهیدان مادوخته اند              
ای را غصب كردند كه پدر وسرپرستشان ، عـــلاوه براینكه منتصب آقایان رهبریست ،  

 .بقول خودشان درخط مقدم جبهه نبرد بارژیم وامپریالیسم سرگرم مبارزه است 
گوئی چوب درلانه زنبوركرده       .  سروصدای عجیبی بلند شد ونظم جلسه بهم ریخت                  

. كلمات وجملات كوتاهی ردوبدل كردند          .  كردند  افرادباناباوری بیكدیگر نگاه      .  باشند
 .فـریــادخشمگینانه زینب بگم كه بسان پلنگی زخمی غرید همه رابه سكوت واداشت 

من دیگرحوصله شنیدن لاطائلات این     .  واقعاحالم داردبهم میخورد  .  ــ مزخرف میگوئی     
 .آشغال راندارم وحاضرنیستم یك ثانیه هم دراین جلسه مسخره بنشینم 

نگاههـابسوی ابوالفضل   .  زینب بگم وبدنبال او میرویس وبیژن جلسه راترك كردند                     
ابوالفضل .  همه منتطربودنـــد تابقیه داستان رااززبان اوبشنوند                                 .  برگشت      

 :صبركردتاآرامش به جلسه برگرددوسپس درادامه سخنانش گفت 
تابرای دیدن كسان    ــ همه شمااطلاع داریدكه دولت شوروی پس ازسالهــــابمااجازه داد             

بگذریم كه  .  آنهـــم فقط یكباردرسال    .  وخویشاوندان خودبه برلین غربی مسافرت نمائیم         
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همین آقایان مسئولین چه سنگهائی  دراین راه انداختند تابانحاء مختلف وبهانه های                             
بــرای نـمـــونه  .  جورواجوردراین راه ایجادمانع نمایند وجلوی رفتن عده ای رابگیرند              

لم نمودن مسئله دعوتنامه كه فقط ازسوی حضرات مطرح شده بود ومقامات محلی                       ع
دولت شوروی بــرای      .  هیچ نقشی درطرح آن نداشتند یكی ازاین سنگ اندازیهابود                    
خیلی ازرفقای ما ازاین     .  هربارمسافرت مبلغی ارز بقیمت دولتی دراختیارما میگذاشت          

دولت درمقابل دریافت دویست روبل،            .  موقعیت استفاده كردندوبغرب پناهنده شدند           
نعمتی بودبزرگ وقابل    .  مبلغی درحدود یكهزارودویست مارك آلمـــان غربی بمامیداد           

هركدام ازمابادویست،  سیصد مارك ازآن پول یكدستگاه ویدیوپلی یرمیخریدیم كه    .  توجه
 پس ازفـروش دراین جاپول خوبی بدست میآوردیم ومیتوانستیم زندگی راحتی داشته                      

چندوقت پیش، دراوج اعدام نیروهای دگر اندیش توسط رژیم ، نوبت عده ای                  .  باشیم     
دیگرازهموطنان مابودتابخــارج بروند وبه گفته مسئولین به مبارزات ویدئولوژی جان               

بابندوبست هــــــای پشت پرده نام همسریكـــی ازرفقاكه باسه فرزندش .  تازه ای ببخشند    
وهرش بنابدستوروفرمان رهبری درایران فعالیت میكند ، خط             دراینجازندگی میكند وش   

چرا؟ برای اینكه فرد مزبوربهترمیتواند      .  میخورد ونام فرددیگری بجایش نوشته میشود       
سطح مبارزه رابالاببردوپیروزی جـانـانه ای درمبارزات اقتصادی برعلیه دنیای سرمایه  

 ماهواداران توسط مسئولین به          بـــاین ترتیب مبارزه ویدئولوژیك       .  داری بدست آورد    
برای اینعمل غیرانسانی، توجیحی غیرانسانی        .    مبارزه كامپویوتریولوژی ارتقایافت          

توجیحی كه آدم رابیاددیوان بلخ وقاضی شرافتمند وانساندوستش                       .  ترتراشیده شد       
این سروران عزیز ادعامیكنندكه گویا شوهــر این خــانم درایـــران علـم                          .  میاندازد
این .  غیان بر افراشته وبرعلیه رهبری موضعگیری آنچنانی كـرده است                                           ط

برخوردرفقاچه تفاوتی باعمل كردجمهوری اسلامی دارد؟ زنی بی پناه وآواره راباتفاق                
سه فرزندش زیرفشارمیگذارند، حق وحقوقشان راپایمال میكنند، باین دلیل كه گویا                           

غیرقابل بخشش شده است كه باخط        سرپرست آنــــان مرتكب یكسری جرائم وخطاهای          
مقایسه كنیدرفتار، كردارومنش مبارزان      .  مشی وموضعگیریهای رهبری درتضادست       

جاداردكه .  راه حق وخقیقت وعدالت اجتماعی راباشیوه های ددمنشانه حاكمان ایران                    
آیندگان ورهبران آینده جنبش انقلابی ایران دربـرابـراین الگوهای مبارزه وایثار                                 

م فرودآورندوپس ازمرگشان درصورت امكان دسته گلهائی                                                             سرتعظی
میدانم كه همه   .  زیباودرخورنثارآرامگاههای پرجلال وجبروت این عدالت جویان نمایند         

شمابیصبرانه منتظریدتابدانیدكه نـام چه كسی درلیست تنظیمی صلیب سرخ درج                              
ونشانی بــرای خــودش نام            .  میشود،  این رفیق یك هواداریاعضوساده نیست                           

ازهمانهائی كه هیچوقت روزگاربرعلیه شان . داردوازگروه نخبگان وبرگزیده گان است 
 .برنمیخیزدوچهره زشتش رابآنها نشان نمیدهد
شركت كنندگان ساكت وآرام نشسته بودند      .  سكوتی سنگین برفضای جلسه سایه انداخت        

نفسها درسینه   .  یاوردوبیصبرانه انتظارمیكشیدند تاابوالفضل نام آن رفیق رابرزبان ب                  
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قدری جابجاشد . ابوالفضل نفسی عمیق كشید.  هاحبس شده بودوهمگان بی تابی میكردند        
 :وچنین ادامه داد

ــ رفقا، تابوده چنین بوده ، همیشه یكدسته ویك گروه ویژه پیدا میشوندكه درفرصت                           
این گروه كه درهمه            .    طلبی، رنگ عوض كردن وتملق گوئی شهره آفاقند                               

برایشان مهم نیست كه زندگی حیوانی      .  وددارند ،  فقط وفقط میخواهند زندگی كنند        جاوج
آنان ازنعمات زندگی وموقعیت های بدست آمده حداكثر استفاده رامیبرند        .  دارند یاانسانی 

. آنهاازكفن مبارزان وشهدای بخون خفته انبانی میدوزند تازرهایشان رادرآن انبارنمایند .  
ن ومهیاكردن محیط خور وخواب وشهوت برای خودوبستگانشان           بمنظورچابیدن دیگرا 

حتی بـزیـرپرچمهای خونین گروههاودسته های مختلف سینه میزنند    .  به هردری میزنند    
میدانم كه حوصله تـان سررفته وبیصبرانه منتظرید             .  و دكانی میگشایندكه بیا وببین           

یاد منتطرتـان نمیگذارم وبیش      تامن نام آن اسوه مقاومت وتقوا رابرزبان بیاوریم ،  ز                  
آن رفیق، رفیق مقاوم وثابت قدم ما، زینب بگم است كه                 .  ازاین روده درازی نمیكنم          

 …امسال دوبار ارزگرفته و
. اونتوانست جمله اش رابپایان برسانــد           .  صدای ابوالفضل درهمهمه دیگران گم شد             

تحقیربروی باریدن   طوفانی ازملامت و    .  همه چشمهابسوی میرزاء خبرچین برگشت            
قدرت جوابگوئی نداشت ونمیتوانست        .  میرزاء برجایش میخكـوب شده بود          .  گرفت   

باهزارزحمت خودش راجمع                     .  ازنگاههای خشم آلوددیگران بگریزد                              
 :وجوركردوبادستپاچگی گفت 
 .رفیق خودش باید جواب بدهد . ــ رفقا،  بمن ارتباطی ندارد

 .برداشت وگفت وبیدرنگ دفترچه یادداشت وخودكارش را
 .ــ ختم جلسه رااعلام میكنم 

حاضرین دردسته های دونفره وسه نفره ،  پچ پچ               .  به سرعت محل جلسه راترك كرد        
اودرخوداحساس .  ابوالفضل خوشحال وراضی ازمحل خارج شد              .  كنان بیرون رفتند    

درراهروی جلوی منزل همسرش     .  غرور ورضایت میكرد ،  زیراحرفش رازده بود               
 :الش آمد ودوبرگ كاغذ رابدستش داد ودرحالیكه ازفرط غضب میلرزید ، گفت باستقب

 .ــ یكی رابدراتاق ودیگری رابدرانبارچسبانده بودند
. لبخندی تلخ برچهره اش نشست           .  ابوالفضل یاداشتها راگرفت وباصدای بلند خوانـد             

 :برروی ورقه های كاغذ باوقاحتی باورنكردنی نوشته بودند
بجای فضولی درزندگی دیگران جلوی دخترت             .   بی غیرت حیا كن              ابوالفضل{    

 }میدهد…رابگیركه دارد خروار خروار
***** 
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 :صداقت

هرروز وهرساعت خبرتازه ای درجهان منتشر میشد وجهانیان را بابهت وحیرت                             
اخبارواطلاعات منتشره درسطح جهان چنان غیرمترقبه،             .  فراوان روبرو میساخت         

بیقیدترین .  هنده وغافلگیركننده بودند كه تفسیروتحلیل آنان بآسانی میسرنبود                          تكاند
وبیخیالترین افرادتشنه خبربودندومدتی ازوقت گرانبهای خـودراصرف گوش دادن                        

 .باخبارواطلاعات منتشره توسط رادیوهای خودی وبیگانه میكردند
روی كارآمدن   پس ازگذشت هفتادسال ،  از              .  جهان كمونیسم درحال فروپاشی بود            

حكومت كارگران وكشاورزان درگوشه ای ازجهان ،  دژفرومیریخت وباخاك یكسان                   
 .میشد

رسانه های گروهی دنیای سرمایه داری شبانه روزبه تبلیغات مسموم كننده خویش ادامه     
. میدادند وباوقاحتی كم نظیر مرگ ماركسیسم وپایان دوران كمونیسم رااعلام میكردند                 

ن رادیوهای غربی برحقانیت وجاودانگی دنیای سرمایه داری پای                   مفسرین وگویندگا  
 .میفشردندوهواداران اندیشه كمونیسم راببادانتقاد وتمسخرمیگرفتند

بدنبال اغتشاشات وناآرامی های رومانی، چائوشسكوسفرخودبه تهــران راناتمام گذاشت           
مـان شرقی   اریش هونیكررهبرحــزب سوسیالیست متحده آلــ ـ       .  وبه كشورش برگشت       

سه جمهوری پری بالتیك كه پس ازجنگ            .  دریكــی ازبیمارستانهای مسكوبستری شد        
چائوشسكو .  جهانی دوم بزورضمیمه اتحاد شوروی شده بودنداعــلام استقلال كــردند                

. رئیس جمهوررومانی دردادگاه محاكمه وبه همراه همسر سالـخورده اش تیرباران شد                
ازخواهان وحدت ویكپارچگی دوآلمان براساس توافقات              دولت آلمان فدرال كه درآغ           

. برابرحقوق طرفین بود،  خواهان استردادومحاكمه اریش هونیكردردادگاه شد                                   
گارباچف اعلام نمود كه تمام كمكهای شوروی به جمهوری دمكراتیك كوبـاقطع میشود               

ن ، دراجتماع      فیدل كاسترورهبركوباوآخرین بازمانده استالینستهادرامــــریكای لاتی           .  
اگرتادیروزباامپریالیسم {مردم هاواناخواهان مقاومت دربرابرامپریالیسم شدوگفت                       

 }.جهانخواردرمبارزه بودیم، ازاین ببعدباید مواظب متحدین دیروزخودنیزباشیم
سیاست مردان مانیز، چون دیگرملل جهان هرروزبه اخباررادیوهاوتلویزیونهاگوش                   

 .اچف رابعنوان رهبرحزب برادرمیستودندمیدادند ومواضع خائنانه گارب
اعدام چائوشسكواین كمونیست تادیروزبرجسته وكبیررابهمدیگرتبریك                                                    
میگفتندوبخاطــراین سعادت بزرگ كه نصیب كمونیستهاشده بودهمدیگررادرآغوش                   
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میكشیدندوبرگونه های یكدیگركه ازفرط شاد ی وسرورانقلابی گل انداخته بود بوسه                     
 همه اتهامات ولجن پراكنیهای تلویزیون مسكو ورادیوهای                   طوطی صفت  .  میزدند   

امپریالیستی راكه بطوردربست دراختیارنمایندگان امپریالیسم وصهیونیسم جهانی این                  
 .دشمنان قسم خــورده زحمتكشان وبشریت دربند بودند، تكرار ونشخوارمیكردند

طبق تحلیل وتفسیرهای    .  براستالین خــرده میگرفتندو او رابپای میزمحاكمه میكشیدند              
بندتنبانی این سبك مغزان بی اراده ،  استالین بدروغ لقب ناجی بشریت ازچنگال فاشیسم             

اودرمسئله جنگ جهــانی دوم همــان اندازه مقصروگناهكاربودكه هیتلر،          .  راگرفته بـود 
درموارددیگرنیزاوفاشیست .  چمبرلن، موسولیـنی، گورینگ، آیشمن ودیـگران بودند               

 .جانی تروجنایتكارتربودتر، 
مگربراساس تحلیل همین آقایان، خمینی آن امام ضدامپریالیست،                    .  جای تعجب نبود     

ضداستبداد، ودمكرات انقلابی بفاصله چندساعت، عامل بیگانه، دشمن محرومان                             
وزحمتكشان وواپسگراوعقب مانده نشد وسیاست پشتیبانی ازخط وی كه نه تاكتیك بلكه                

 سیاست دشمنی باوی تغییرچهره نداد وجـای خــودرابه سیاست                       استراتژی بود، به      
 براندازی وسر نگونی نداد؟

فیدل كاسترو این انقلابی امریكای لاتین ، لقب استالین كوبـاگرفت وكیم ایل سونگ                            
آخرین بازمانده  استالینیستهای آسیای شرقی بودكه باشقاوت وبیرحمی وباهیبت وقدرت              

مــردم بیچاره كره شمالی حكومت میكردوآنهاراازهمه                    یك پادشاه مقتدروجبار بر            
درحــال حاضرنیزچنگ ودندان نشان        .  آزادیهای فردی واجتماعی محروم نموده بود            

 .میدادونسبت به رفیق كبیر گارباچف خرده میگرفت 
دریك كلام برادران دیروزنسبت بدیگربرادران خوددرعرصه گیتی كینه توزانه                                

 .ه خواهرشوهر هائی بدجنس وحیله گرمبدل شده بودندبرخوردمیكردند ویكشبه بـ
دراین اوضاع قمـردرعقرب وشلغم شورباكه سگ صاحب خودش رانمیشناخت                                
وهروطن پرستی تلاش میكردتاهموطنان خودرابدون دادن تلفات سنگین وغیرقابل                         
جبران به ساحل نجات برساند، سیاستمــردان ماكماكان دم ازرهبری داهیانه رفیق                             

ف وقدرقدرتی اتحادجماهیرشوروی میزدندوبدیگران چنگ ودندان نشان                              گارباچ
میدادندتامباداسخنی خلاف برزبان آورندوچـــوب لای چرخ سیاست نوسازی ودگرگون            

 .سازی رفیق كبیربگذارنــدومانع موفقیتهای روزافــزون وی درعرصه جهانی شوند
ردبحث وگفتگو       جلسات بطورمرتب برگزارمیشد وآخرین اخبارجهـــان مـــو                                

. دربرخـــوردهاموضعگیریهاهیچگونه تغییرمحسوسی بچشم نمیخورد        .  قرارمیگرفت   
منافع حزب كمونیست شوروی، دبیراول آن وكشورشوراهـــابرهمه چیزوهمه كس                       
ارجحیت داشت وهرنوع موضعگیری یاسخنی كه دراین راستاقرار نداشت ، دشمنی                     

حتی بازگو وبرزبان    .شوروی محسوب میشد   وضدیت باانترناسیونالیسم پرولتری واتحاد     
راندن حقایقی كه نشان دهنده ضعف وناتوانی برادربزرگتر بود، جرم محسوب                                    

رفقــــا موظف بودندبخاطــرحفظ      .  میشدوبازگوكننده اش مستوجب عقوبت بـودوكیفر          
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منافع برادر بزرگتر ، باصراحت وصداقت انقلابی حقایق راپرده پوشی                                                      
 .ادرمجامع وجلسات خودداری كنندنمایندوازبازگوی آنه

درطبقه همكف ساختمان جلسه ای                .  آنروزنیز،  روزی بودازروزهای پرهیاهو                
برگزارشد تارفیق طلوعی آخرین اخبارو اطلاعات جهان واتحادجماهیرشوروی                              
سوسیالیستی راكه ازرادیوهای امپریالیستی وغیرامپریالیستی شنیده بودبه سمع                                  

 . برجسته برساندحضوررفقای رهبری وكادرهای
رفیق اخبارگوناگون راباذكرمنابع ازروی یادداشتهائی كه برداشته بودمیخواندوپس                       
ازقــــرائت هرخبرمكث كوتاهی میكردتارفقای شركت كننده درصورت شنیدن همان                   

 .خبرازمنابع دیگر، توضیحات خودراباطلاع جمع برسانند
صدای .  ادیوهای بی، بی، سی     ر{:  آخرین خبری كه رفیق طلوعی قرائت كردچنین بود         

امریكا، تهران،  اسرائیل وتلویزیون اتحادشوروی خبردادندكه مردم آذربایجان شوروی             
دریك اقدام متهورانه، بسیمهای خارداربین این جمهوری وایران حمله بردندوبدون توجه          

پس .  به هشدارهای مرزبانان شوروی ، چهل كیلومترازسیمهای خــارداررا برداشتند                 
زبرچیدن سیمهای خاردارعـده ای ازشهروندان آذربایجان خودرابرودخانه ارس                             ا

 .انداختند وپس ازگذشتن ازمرزواردخاك ایران شدند
رفیق چراغعلی طرّار باقیافه ای برافروخته وعصبی، باوضعی             .  چشمتان روزبد نبیند    

 :غیرقابل پیش بینی ازجای پرید وبه طلوعی گفت
 .رسرپادروغ است ــ چرادروغ میگوئی؟ این خب

چراغعلی كه باسبیل چنگیزی،  نشستن ناصرالدین شاهی، هیبت هلاكوخانـی وچكمه                     
های ارغـــونی هربچه معصوم ومظلومی رازهره ترك میكرد، درحالیكه ازفرط غضب         

 :میلرزیدورنگ رخساره اش پریده بود، چشم غره ای به طلوعی رفت وگفت 
 .دروغگو. كش واقعاخجالت ب. ــ گفتم كه دروغ است 

ازچشمانش . همگی مات ومبهوت وسرگردان به چهره برافروخته چراغعلی نگاه كردند  
كه بـــی شباهت بدو قدح خون نبودند،  خشم وغضب شعله میكشیدوهرجنبنده ای                                 

علاوه برآن   .  واقعاطلوعی شانس آورده بودكه دم دست چراغعلی نبود               .  رامیسوزاند   
نبسته بودوگرنه معلوم نبود چه بلائی بروزگارطلوعی  رفیق ماشمشیر تیموریش رابكمر     

 .مادرمرده میآمد
بــاتعجب بصورت رفقایش نگاه كـردوحیران        .  لحظاتی گذشت تاطلوعی بخودش بیاید          

 : ومبهوت ازرفیق چراغعلی پرسید
 ــ آقای عزیز،  این چه طرز حرف زدن است؟ دروغ میگوئی یعنی چه ؟

 :دسته صندلی كوبید وگفت چراغعلی بامشت گره كرده برروی 
 .دروغگو. گفتم دروغ میگوئی . ــ حرف نزن 

 :طلوعی كه هردم برحیرتش افزوده میشد ،  پوزخندزنان گفت
 ــ نزاكت داشته باش ومثل آدم حرفت رابزن تاهمه رفقابدانند حرف حسابت چیست ؟
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ن درتشكیلات  چون م .  ــ من آدم نیستم؟ من آدم نیستم یعنـی اینكه تشكیلات آدم نیست                     
من آدم نیستم یاآنهائی كه راست راست جلوی آدم می نشینند ودروغ میگویند؟                    .  هستم  

 شرم نمیكنید؟
به )  جای لبخند نبود      (  شاپوركه دركنار طلوعی نشسته بود ،  بالبخندی تصنعی                            

 :چراغعلی گفت
. ــ رفیق چراغعلی ، هیچكس نمیداندكه شمابچه علت عصبانی شدید وازكوره دررفتید                  

منبع خبری بیشترشان نیز          .  این خبریست كه خبرگزاریهای جهان پخش كرده اند                      
منهم همین خبرراازچند خبرگزاری داخلی وخارجی شنیده         .  خبرگذاری تاس بوده است       

 .ام 
باناراحتی به    .  بطوریكه شمرهم جلودارش نبود           .  چراغعلی بكلی ازكوره دررفت           

 :شاپورگفت 
اصلا همه  .  ستی؟ من میگویم توهم دروغ میگوئــی         مگرتوكی ه .  ــ شنیدی كه شنیدی       
آدم .  عجب دنیائی شده؟ بایدبگوئیم بابا پروسترویكا نخواستیم                    .  شمادروغگوهستید   

 …مجبورست بنشیند وبه اراجیف یك مشت 
. طلوعی كه طرف اصلی چراغعلی بود،  فرصت ندادتاجمله اش رابپایان برساند                               

 :پرخاشجویانه گفت 
سابت چیست؟ مثل بچـه آدم، خیلی خونسردوآرام بگوكه نسبت به چــه              ــ ببینم، حرف ح    

 چیزی اعتراض داری وكجای این خبردروغ است ؟
آرام كردن چراغعلی كه هردم عصبی              .  كارداشت به جاهای باریكی كشیده میشد                  

خنده تمسخرآمیز حاضرین وحرفهای طلوعی ، مثل بنزین         .  ترمیشد، كــارساده ای نبود      
 .خشمش ریخته میشد وآنراشعله ورتر میكردبرروی آتش 

ــ من بچه آدم نیستم؟ توبچه آدمی؟ بتومیگویم ، خوب گوشهایت رابازكن ، من خودم                         
برای من مهم نیست كه توكی هستی           .  بتوهم اجازه نمیدهم كه بمن توهین كنی            .  آدمم  

ای الآن هم جلوی جلوی من نشسته            .  توهمینی هستی كه هستی         .    وچكاره بوده ای       
 .ودروغ میگوئی 

طلوعی خنده اش راخوردوبالحنی تمسخرآمیز      .  صدای خنده حضاردرفضای اتاق پیچید       
 :گفت 

ــ چراغعلی جــان، قربان آن هیكل برازنده ات ،  فـدای آن سبیل مردانه ات كه ازنوك                        
خنجرآسای آن خون میچكد،  ممكن است بفرمائید كه حرف حسابت چیست وچه                                   

؟ اگر خودت چیزی نگوئی وزبان باز نكنی ،  من ازكجابدانم كه                       میخواهـــی بگوئی     
 چراوبه چه علت آن جایت میسوزد؟

راستی راستی اوضاع داشت قمردرعقــرب میشدوكاربه                 .  خربیاروباقلی راباركن       
چراغعلی برافروخته  .  قضیه رنگ ناموسی گرفته بود         .  جاهای وخیمــی كشیده میشد        

نشست ودرحالیكه باانگشت سبابه     .  گهان عوض كرد   تصمیمش رانا .  ازجایش برخاست    
 :طلوعی رانشان میداد، گفت
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خودش آدم است كه بمن      .  این آقابمن میگوید بچه آدم نیستم          .  ــ رفقاخوب نگاهش كنید       
میگوید آنجایت میسوزد؟ اصلا یك نفربمن بگوید جای این حرفهااینجاست؟ آنجایت                          

 خوشحال شدی؟. ت میسوزدمیسوزدیعنی چه؟ منهم میگویم آنجـای خـود
 :طلوعی فریادكشید
 .خودش هم نمیداند كه چه میخواهد بگوید . حوصله همه راسربردی . ــ بشین سرجات 

مسئول جلسه كه دید اوضاع داردخراب میشود، درنگ راجایزندانست وپرید وسط                          
 :معركه وبالحنی آرام ومتین گفت 

ازرفیق .  نگهدارندوبیكدیگر نپرند      ــ ازرفقای رهبری تقاضا میكنم احترام جلسه را                   
چراغعلی طــرار نیزتقاضامیكنم ، باخونسردی بگویند كه بكدام قسمت خبراعتراض                      

 دارندوعلت ناراحتیشان چیست ؟
 :چراغعلی دستی به سبیلش كشید وخیلی آرام گفت

ماحق نداریم    .  ــ رفیق مسئول،  اعتراض من اینست كه خبرباید درست باشد                                      
. خبروقتی نادرست وغیرواقعی باشد، فاجعه ببارمیآورد      .  ودروغ بدهیم   اخبارغیرواقعی  

همه ماسیاستمداریم وبایدروی این        .  كــوچــه وبـازار نیستیم        .  مامردم عادی نیستیم        
. حالانمیكنیم بمانـد . تاكتیك و استراتـژی بكنیم . تحقیق بكنیم   .  اخبارواطلاعات كاربكنیم   

 اگرمردم پی ببرند یا بـوببرندكه مامردمی                              .مانباید هیچوقت دروغ بگوئیم                     
 .بما پشت میكنندومیرونددنبال یكی دیگر. دروغگوهستیم ،  اصلا ماراباورنمیكنند 

 :طلوعی دستش رابلندكردوبمسئول جلسه گفت 
درمحل وقوع حادثه نیز            .  ــ رفیق عزیز، منكه خبرراازخودم جعل نكرده ام                               

رسانه های گروهــی مختلف    .  دیا تكذیب نمایم    حضورنداشته ام تاصحت یاسقم خبرراتائی     
وازجملــه تلویزیون اتحــادشوروی بنقل ازخبرگزاری تاس ،  این خبررابه                                               

راست است؟  .  سراسرجهان مخابره كرده اند، خبردروغ است؟ امیدوارم دروغ باشد                  
نامه بمن ربطی نداردرفیق مـا اگرناراحتند واعتراضی دارند ،  میتوانندارطریق تلفن یا                 

ازهمه خبرگزاریهـا ازجمله خبرگزاری تاس انتقاد كنندوازآنهابخواهند تاخبرراتكذیب                  
 .كنند وباردیگرمرتكب اشتباه نشوند

 :چراغعلی درحالیكه رویش بطرف مسئول بود،  گفت 
من سگ كی باشم كه بخبرگزاری               .  ــ متوجه شدید؟ بازرنگی داردتحریك میكند                   

 م؟ مگرمیشود؟اتحادشوروی اعتراض وانتقادبكن
 :طلوعی باتمسخرگفت

ــ اصل مطلب همینجاست كه ایشان برای ما ادای شیررادرمیآورنــد، درحالیكـه                                 
اماهنوزهم كسی نفهمیده اعتراض ایشان      .  دربـرابـررفقای شوروی موش تشریف دارند       

 برای چه بودواصل این خبرچه بودست ؟
ی ازموضع اتخاذنموده رانداشت،   چراغعلی كه بهیچ عنوان قصد كوتاه آمدن وعقب نشین         

 :باناراحتی گفت 
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ــ شماواقعا نمیدانید؟ علت اعتراض مرادرك نكردید یاخودتان رابه آن كوچـه ها میزنید؟            
 متوجه شدید؟. اعتراض مـن بنـادرستی خبری بودكه شمانقل كردید 

 :این بارنوبت طلوعی بودتا ازكوره دربرودوصدایش رابلند كند
  چرااباطیل واراجیف بهم میبافی وبااعصاب دیگران بازی میكنی؟                  ــ آخرمردحسابی،  

 .چندباربایدبتو بگویندتابمغزت فروبرود؟ این خبررامن به رادیوهای جهان نداده ام 
مسئول كه متوجه وخامت مجدد اوضاع شده بود، بمنظورجلوگیری ازدرگیری احتمالی              

 :وتوهین های بیشتر طرفین بهمدیگر،  ازچراغعلی پرسید
چراخودتان ودیگران رااذیت میكنید؟ دلیل        .  ــ رفیق چراغعلی، حق بارفیق طلوعیست          

 .دروغ بودن خبررابگوئیدوخیال همه راراحت كنید
 :چراغعلی بادی به غبغب انداخت وگفت

مردم آذربایجان چهل     {  اوگفت   .  خوب هم میفهمم    .  ــ اوباید بداندكه من نفهم نیستم               
درحالیكه مردم سی وهفت كیلومتر          }  .زی رابرداشتند  كیلومتر ازسیم های خاردارمر       

 .ازسیم های خارداررابرداشته اند نه چهل كیلومتر
 :صدای خنده حضارفضاراپركرد وچراغعلی تركید 

آدمیكه فرق بین چهل كیلومتروسی وهفت                          .  شماكه نمیفهمید     .  ــ آره بخندید          
از افراد دشمن         كیلومتررانمیداند، سیاسی هم شده ،  ازسه كیلومترهزاران نفر                                 

 .میتوانندعبوركنند وبه جاسوسی بپردازند
طلوعی كه ازخنده روده بُرشده بودوازفرط خنده دولا وراست میشد،  باحالتی                                        

 :تمسخرآمیز گفت 
مغز همه ماراخورد وچنان قیافه حق بجانبی بخودش گرفت كه             .  ــ مردیكه رانگاه كنید       

آنطــوركه خان دائی آقا سوخته            .  یك آن بشك افتادم كه نكند خبربالكل دروغ است                   
 .بودفكركردم خبرمربوطه دروغ سال بوده وما تودام افتاده ایم 

 :وبدنبال قهقه ای بلندگفت
 .ــ متوجه شدید؟ سی وهفت كیلومتر،  نه چهل كیلومتر

رفیق محسن كه چندلحظه قبل ازراه رسیده بود وجریان ماوقع را  اززبان دیگران شنیده          
ان روزنامه ای را كه دردست داشت بربالای سرش تكان تكان داد وگفت               بود ،  خنده كن    

: 
حقیقتش رابخواهید  .  ــ رفقا،  ازاینكه نتوانستم بموقع درجلسه شركت كنم عذر میخواهم               

متأسفم .  درصف روزنامه گیرافتادم منتظرماندم تاآخـرین شماره روزنامه پرودا برسد                
شنیدم كه رفقاطلوعی وچراغعلی   .  شركت نمایم   كه نتوانستم دربحث سازنده وجامع شما        

چشمكی به طلوعی     .برسرسیم خادارهای مرزی آذربایجان باهم اختلاف پیدا كرده اند                 
 :زدودرادامه گفت 

ازرفیق طلوعی نیزخواهش میكنم ازایشان عــذرخواهی          .ــ حق بارفیق چراغعلی است        
ت فعلی كه سنگ روی        زیرا تفرقه ودو دستگی در وضعی         .  كنند وقال قضیه رابكنند         

وحدت كلمه حلال همه مشكلات         .  سنگ بند نمیشود، به نفــع دشمنان مـاتمام میشود                 
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دررابطه باخبرهــا بـایـدعـرض كنم كه اخبارواطلاعــاتی كه رفیق چراغعلی                  .  است   
مثلا .  میدهندهمیشه واقعی ودرست هستند وجای هیچ گونه شك وشبهه ای ندارند                            

مردم {مورد مشاجره درصفحه اول روزنامه پرودانوشته است كه دررابطه باهمین خبر 
آذربایجان بدون توجه به هشدارهای مرزبانـان شوروی بسیم های خاردارمرزی بین                     

} ایران وشوروی حمله برده وسی وهفت كیلومتر ازسیمهای خاردار رابرچیدند                                
 .گزارشگراین خبرخبرنگار ویژه كا، گ، ب درآذربایجان است 

***** 
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 :كارزارانتصاباتی

 
درگیریهــاواختلافات داخلی   .  نبردقدرت باشدت وحــدتی باورنكردنی جریان داشت                 

قدرت طلبان وخوش باوران هنوز حاضر بپذیرش          .  هرروزابعــاد تازه تری پیدا میكرد      
باخوش .  ت  این مهم نبودندكه ماستی درتغارزمین خـورده و تــرك برداشته نمانده اس                  

باوری ،  بـرای حفظ وتصاحب كرسیهــای رهبری بتلاشــی همـه جانبه ووسیع دست                    
زده بـودنـدوباتلاش وكوششی شبانه روزی برآن بودند تارقیبان ومدعیان راازمیدان                       

عدم امید به آینده، تیره وتاربودن افق جنبش مبارزاتی، ازهم پاشیدگی                                  .  بدركنند
 اپوزیسیون درمقــابل رژیمی كه حاضرنبودكوچكترین                وپراكندگی بیسابقه نیروهای      

امتیازی به مخالفان سیاسی خودبدهد ، مـزید بـرعلت شده بودتاحضرات برای حفظ                          
موقعیت فعلی وقناعت بریزه خواری سفره دوست تن دهند وحریفان راباهروسیله                             

وحـه شعارهدف وسیله راتوجیه میكند، سرل         .  وامكان ممكنه ای ازسرراه خودبردارند         
بـرنـامـه مبارزاتی زعمای قوم قرارگرفته بود وماكیاول چون پیامبری بی بدیل                                   

حریفان هرروزبااسنادومدارك  .  برمغزهای خشك ، جامد وفاقد حیات آنان فرمان میراند           
آنان ازانبانهای   .  جدیدتـری بمیدان میآمـدنـدوبرعلیه یكــدیگر به افشاگری میپرداختند                

ی كه حتی موریانه های حریص                                                      پوسیده ورنگ ورورفته ا                                
نیزباتنفروانزجاربدانهامینگریستنداتهـامـات تازه تری برعلیه هم بیرون میكشیدند وبدست    
طرفداران ازهمه جابـی خبرخـویش میدادندتـابـرعلیه رقیبان بكــارببرند ودربین جمع                   

ادند بتهامیشكستند، امامزاده هااعتباروحیثیت خــودرا ازدست مید                 .  جار جاربزنند        
گرد وغبار  .  هاله های نورچهره قدیسین رنگ میبازید وسیاه میشد                .  وآبــرومیباختند   

وخاكسترهـاكنارمیرفت ورسوبات سالهاوماههاكه بامهارت وتردستی استتارشده بودند              
قهرمانان .  بیرون میزدند ودربرابردیدگان ناباورخیل مریدان بنمایش گذاشته میشدند                    

به دونكیشوتهـــای مفلوك ودست وپاچلفتی ای تبدیل                    شكست ناپذیر واسطوره ای              
 .میشدندكه قابل ترحم بودندنه مایه فخر ومباهات ملت یاقوم وقبیله ای 

یكی درزندان شاه ضعف نشان داده بودوازذات اقدس همایونی تقاضای عفووبخشش                       
دیگری بانوشتن مقاله  ای  درمدح خاندان جلیل سلطنت گریبان                                  .    كرده بود        

حیف ومیل نمودن اموال منقول وغیرمنقول تشكیلات در جریان                 .  هانیده بود     خودرار
دادن رهنمـودتشكیلاتـی  .  فروختن رفقـای همرزم به رژیم      .  بگیروببندهای رژیم ملاهــا    

همكاری .  به رفقاپس ازیورش بمنظورمعرفی خویش به ارگانهای سركوبگررژیم                        
مكاری بارژیم ولودادن خانه های       ه.  باگزمــه های حكومت وشركت درشكارمبارزان          

تیمی گروهـهای مجاهد ،  چریك وپیكاری ازجمله اسرارمگوئی بودنـد كه پس                                      
 .ازسالهــااز زیــرخروارهاگردوغبار بیرون كشیده میشدندوبردرودیوارنقش می بستند
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رهبری دسته هاوگروههــابعهده پیران           .  دسته بندیهاویارگیریهاهرروزادامه داشت           
نی بود كه دنیائی سابقه مبارزاتی پشت سرداشتندوتاریخ جنبش ازفعالیتهای             وریش سفیدا 

 .نوع بالای این عزیزان پشتی خم وچهره ای كدروغم گرفته داشت
عمده قوای اینگروههـاكه توسط گرگهــای باران دیده رهبری میشدند ،  جـوانـانـی                            

تندوفلاح ورستگاری   بودندكه بعلت عــدم سابقه وبلوغ سیاسی چیزی برای گفتن نداش                  
این جوانان درواقع آتش    .  خودرادرپشتیبانی ودفاع اززعمای قوم وریش سفیدان میدیدند          

بیارمعركه بودندوازدرگیریهــاوافشاگریهـای آنچنانی بــزرگان لذت میبردند، درمیانه                 
میدان میچرخیدندوبابزرگ كردن نقاط قوت وضعف سردسته ها به بحث ومجادله                            

حث وجدلی كه گاهی اوقات به درگیریهای فیزیكی نیزمنجر میشدتا                          ب.  میپرداختند   
دشمنان بـاوركنندكه بــرخلاف تبلیغات امپریالیسم ونیروهــای ارتجاعی ،  پیشوایان مـا،           
زیادهم مخالف درگیریهای قهرآمیز وعملیات غیرپارلمانی نیستندواگرپایش بیفتد برای                

 . نیزبدست میگیرنددفاع از پایه های كرسیهای رهبری، مسلسل
آفتاب مثل همیشه ازشــرق آسمان طلوع           .  آنروزنیز روزی بودچون روزهای دیگر           

كردواز دریچــه صبح سربیرون نمودتا جهان راروشن كندوبربلندای سپهربرزندگی                     
حریفان پس ازیك استراحت كوتـاه شبانه ازجای بــر خاستند                   .  انسانها نظارت نماید        

بدلیل نزدیك شدن زمان         .  ه ودشمن شكنانه خودادامـه دهند               تابمبارزات حـق طـلبان     
انتصابــات جدید، هرروز جلسه عمومی برگزارمیشد ودرمیانه آوردگاه هركسی تلاش               

 .میكردتازانوی حریف رابـكشد وباضربــه فنی پشتش را بخاك برساند
امافورامشخص گردیدكه   .  آنروزهم چون روزهای طی شده رجزخوانیهاشروع شد                   

فان چیزجـدیــدی برای گفتن ندارند وبقول معروف كفگیرشان به ته دیگ خورده                     حری
تذكــره هامجددا ورق خوردودرگذشته رفقاچیز دیگری بغیرازضعف نشان دادن           .  است  

شاید هم بوداماپهلوانان         .  ، دزدی واختلاس ، آدم فروشی وخیانت دیده نشد                                      
 .ماخبرنداشتند

وارفته .  رازمسابقات، رفقاباستانی ووارفته بودند    دوحریف سرسخت وآشتی ناپذیراین دو     
بنابه ادعائی واهی وغیرقابل قبول بركرسی قدرت تكیه داشت وباستانی تلاش میورزید                

وارفته در مقابل               .  تـاوی رابـزیـربكشد وجــای وی راتصاحب نماید                                            
راحت رفیق باستانی نا   .  درتكاپوبودتاازجایگاه ومنزلگه ازلی وابدی خویش دفاع نماید             

شاید درگوشه   .  وپریشان بنظرمیرسید وآ ثارغمی بزرگ درچهره اش مشهود بود                        
شاید انتظاربشارتی  .  وزوایای مغزش بدنبال حربه ای كارساز وحریف افكن میگشت                 

 .راداشت تاازخزانه غیب برسد وكارحریف رایكسره كند
اجازه صحبت وقتی رفیق آفـرین باصدای آرام وملیح خودازمسئول جلسه خواست تابوی      

 :بدهـد، بناگاه گل ازگل باستانی شكفت وبی اختیارفریادكشید
 .ــ رفقا، اجازه بدهید ،  رفیق آفرین میخواهند صحبت كنند

 :مسئول جلسه به آرامی گفت 
 ایشان تصمیم دارندصحبت كنند ،  امانمیدانم شماچرافریاد میكشید؟. ــ متوجه شد م 
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ا، چون شمع دم مرگ سوسو میزد، باانگشت اشاره           وارفته كه درحلقه مریدان ونوچه ه      
 :عینكش رابالازد وگفت 

ــ استادحق دارندفریاد بكشند، زیراحرفهای رفیق درراستای اهداف وخواسته های ایشان         
 .است ومیتواندخاطرناشادشان راشادكند 

 رفیق.  مسئول بدون توجه به سخنان وارفته به رفیق آفرین اشاره كردتاآغازسخن نماید                 
 : آفرین من من كنان گفت

ــ رفقا،  من امروز،  من امروزدراین جلسه ، درحضورهمه رفقامیخواهــم فریــادبزنم                  
وبعنوان یك زن ، پرده ازاعمال ننگین وشرم آوربعضی هابردارم وبگویم كه این                                
افرادبرخلاف ادعاهای دهن پركنشان وقتی بایك زن روبرو میشوند،  همه                                                

 وفورابفكر، چیزرافراموش میكنند 
مبارزه مسیرسالم وحقیقی     .  سرش رابزیرانداخت وبفكرفرورفت       .  آفرین سكوت كرد       

بمیان كشیدن مسائل        .  خــودش راپیدا كرده بودومیرفت تا بجاهای باریك بكشد                             
آفرین بدوروبرش نگاه میكرد و       .  بهترازاین نمیشد .  وبرانگیختن تعصبات انسان شرقی     

. مله ایكـه قصد بیانش راداردبرایش خیلــی مشكل است وانمودمیكردكه برزبان آوردن ج  
آب دهانش راقورت دادوچون آتشفشانی كه یك باره وناگهانی فوران          .  نفس عمیقی كشید    

 :كند، گفت
 .ــ بفكرزیرنافشان میافتند

ازهرگوشه وكناری نوائی برخاست       .    صدای همهمه مخالفین وموافقین فضاراپركرد           
ل با خواهش وتمناهمه رابه سكوت دعوت كردوازرفیق                 مسئو.  وچیزهائی گفته شد        

 .آفرین خواست تابه سخنانش ادامه دهد
قصد توهین  .  ــ بله رفقا، آنچه امروزدرحضورشمابرزبان میآورم حقیقت محض است               

كردن بفـردیاافـرادی راندارم ونمی خواهم بكسی برچسب بزنم یاوی رامورد اتهام                           
باشحصیت كسی بازی نكرده ام وبخودم اجازه نمیدهم          درهمه دوران زندگیم     .  قـراردهم  

زیرابراین باورم وایمان دارم كه ترورشخصیت          .  كه دست باین عمل رذیــلانـه بزنم             
بنابراین اجازه بدهیدحرفهایم رابـزنم    .  افرادبمراتب بدتروفجیع ترازترورفیزیكی آنهاست     

بی به سئولات تك تك رفقا       پس ازپایـان سخنانم باخلوص نیت وصداقت یك انسان انقلا           .  
 .جواب خواهم داد

رعیت پوركه دركناروارفته نشسته بود ،  درحالیكه سبیلهایش                   .  مجددا همهمه بپاشد     
 :رامیجویدباصدای بلند گفت

) بباستانی اشاره كرد     (  ــ رفقاتوجه فرمائید، رفیق ماقصددارنددربرابرپدر روحانی                  
 .غفرت نماینداعتراف نمایند وبـخاطرگناهانشان طلب عفو وم

 :آفرین بدون توجه به سخنان رعیت پوردرادامه گفت
ــ رفقای عزیز،  همان انـدازه كه گفتن حقیقت تلخ است وزبــان گوینده رامیسوزاند ،                         

قبول .  شایدكشنده تروتلخ تر اززهرباشد     .  شنیدنش نیزبرای شنونده تلخ و كشنده است              
ردما وقتی باخانمی روبرومیشوند، بـاكمـال    كنیم وصادقانه بپذیریم كه عده ای ازرفقای م        
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تأسف وتأثرشاهین خیالشان تنهـا وتنهـا دردامنه پروازمیكند، دركمــركش كوه                                     
 .بسیروسیاحت میپردازد وبدنبال طعمه میگردد

 :رعیت پورمجددافریادكشید
ــ رفیق عزیز،  چرا روزیكه بارفیق باستانـی همسفر شدیدودانستیدكه ایشان تعدادی                         

قای زنمـان رافریفته وآنهارا ترسانیده انــد تــابالاجبار باوی به مهاجرت بیایند،                        ازرف
بایشان اعتراض نكردید؟ چرابایشان نگفتیدكه ایشان حق ندارند، زن شوهرداری راكه                  
شوهرش فراریست وازسرنوشت اوخبری دردست نیست بفریبد و باخودش به خارج                    

 بیاورد؟
 :فریادی ازگوشه سالن برخاست

ـ رفیق رعیت پوراجـازه بدهید، رفیق قصددارنــددرباره همین مسائل اعتراف                                    ـ
نمایندوبــارسنگین گناهانی راكه برروی وجدانشان سایه انداخته است ،  زمین بگذارند                 

 .وخودرا  ازشرشان نجات دهند
 :یكی دیگراز طرفداران وارفته باصدائی بلندوفریادگونه گفت 

 .گوئید ازكمرپائین وازناف ببالا، یاحرفتان رابزنید یاخفه شویدــ رفیق آفرین ،  اینقدر ن
 :مسئول جلسه بامشت گره كرده برروی میز كوبید وگفت 

ــ رفقـاباعــرض معذرت ،  اگركسی توهین كند وحرفهای ركیك بـرزبــان بیاورد،                           
. یدبنابراین خواهش میكنم موٍدب باشیدواحترام خودتان رانگه دار               .  اورابیرون میكنم     

 .سپس به رفیق آفرین اشاره كردتابه صحبتهایش ادامه دهد
باستانی لبخندی قدرشناسانه نثارش كردوبااشاره           .  آفرین نگاهی بدوروبرش انداخت           

ابروان اوراتشویق كردتابدون توجه به حرفهای دیگران تاآخرخط برود ودست به عقب               
رداطمینان دادكه خیالت      آفــرین تبسمی كـردوباحركت چشمان به پیرم            .  نشینی نزند      
 .آنچنان طرف رابزمین بزنم كه تاقیامت ازجایش بلند نشود. راحت باشد 

پیروجـوان .  ــ رفقا، دربین مامهاجرین افرادمختلفی هستند، باتیپهاوروحیاتی گونـاگون              
دراین دیارغربت ،       .  گرچه حرف امروز من بیشتردرباره پیران است                        .  ندارد    

 دربین ما پیرمردانـی زندگی میكنندكه سن وسالی ازآنان گذشته              بدورازخانه وخانواده ،   
بنظرمن وظیفه  .  آنهابرای ماوجوانان كم سن وسال حكم پدروپدربزرگ رادارند           .  است  

تك تك ماست كه بدون توجـه به اختلافــات شخصی وسیاسـی باین رفقای مسن وكهن                      
بیشك دراین جمع     .  مانیم   سال احترام بگذاریم ویك لحظه ازحال وروزگارآنان غافل ن                

خنده این افـراد برای من            .  كسانی هستند كه ازتــه دل بمن واندیشه من میخندند                          
من براساس معیار های انسانی و وظایف بشر                       .  فاقدهرگونــه ارزش وبهائیست           

برای من باعث كمال     .  دوستانه،  احترام گذاشتن باین رفقارابرخودلازم وواجب میدانم             
ت كه بعضی ازاین رفقاازمحبت واحترام من وافرادی چون من                                تأسف وتألم اس       

سوٍٍاستفاده كرده وپایشان راازحدود وثغورشان فراترمیگذارندودربرابرمحبت های مابه            
 .شیطان میرودزیرجلدشان وفیلشان هوای هندوستان میكند. فكرهای دیگری میافتند 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

٨٩

٨٩

اوبانگاه . زتروبشاش ترمیشد لحظه به لحظه چهره اش با   .  دردل باستانی قندآب میكردند     
شیطنت بارش به گوینده قوت قلب میدادوخاموشانه فریادمیكشید، مرحبا، جانمی ،                              

. واهمه نكن     .  حالابروسراصل مطلب وضربه نهائی را بزن              .  تااینجاش خوب بود        
 .حریف باید ازپای درآید

 :آفرین درادامه گفت
 ومحبت ماقصدسٍواستفاده رادارند ،        ــ آره رفقای خوب من، بنظرمن كسانیكه ازاحترام           

گرگ هائی هستندكه درجلد میش فرورفته اند وچهره كریه                     .  دیوهائــی بیش نیستند     
من شمارا داورقرارمیدهم وبعنوان    .  خودرادرزیرنقاب تقدس وپاكدامنـی مخفی كرده اند        

یك زن ،  یك زن ایرانـی از تك تك شما میطلبم تاباوجدان خود به قضاوت                                                     
دودرباره این دیوهای به ظاهرآدمی چهركه ازانسانیت بوئی نبرده ودردره های                   بنشینی

 .ژرف تباهی سقوط كرده اندداوری كنید
 :رعیت پورباصدای بلند گفت 

. احتیاجی هم براهنمائی شمانداریم         .  ــ سالهاست كه ماقضاوت خودمان راكرده ایم                 
ازمدتها پیش هم     .    یوهارا   همینطور شیطانك های اطراف د          .  مادیــوهــارامیشناسیم   

اعلام كرده ایم كه باستانی باید دست ازتوطئه هایش برداردوبساط عوامفریبی اش                             
اوصلاحیت رهبری رانداردونباید درتركیب رهبری آینده شركت            .    راجمع وجوركند     

اودزدنوامیس مردمست وتنهادراین     .  باستانی یك خیانت پیشه رذل است              .  داده شود     
 .به داردرشته تخصص وتجر

 :باستانی به آرامی جواب داد
گرصبركنی {ازقدیم گفته اند    .  ــ رفیق جوان من، شتاب نكن، عجله كارشیطان است                    

اجازه بدهید حرفهای رفیق تمام شود، آنگاه به قضاوت                          .  }  زغوره حلوا سازم          
 .حالازود است . بنشینیدودردفاع ازنوامیس مردم یقه بدرانید 

 :آفرین باخونسردی گفت 
من گفتم  .  ــ نظررفیق رعیت پوروافرادی كه چون وی فكـرمیكنندبـرای من مهم نیست                

. ، بازهـم میگویم وظیفه خود خودمیدانم تابه كسانیكه حكم پدرمـرادارنــد احترام بگذارم        
رفیق .  دیشب هم براساس عقیده وتفكری كه دارم ،  بلندشدم وبدیدن رفیق وارفته رفتم                    

 .منت گذاشتند، ازجای برخاستندوبرای من چای گذاشتندبااین سن وسال برمن 
 :وارفته تبسمی كردوجواب داد

 ــ وظیفه من بوددخترم ، یك استكان چای بی ارزش چه قابلی دارد؟
. پس ازصرف چــای ومختصری گفتگو بلندشدم تـابـاتاقم بروم                    .  ــ خواهش میكنم        

تماعی وبرابری حقــوق زن         رفقااین پیرمردكه دم ازمبارزه حق طلبانه وعدالت اج                    
 .ومــردوهــزار كوفت وزهرماردیگر میزندومیخواهـددرآینده برجامعه ما حكومت كنند

. بغض گلویش رافشرد وقطرات اشك ازگوشه چشمانش سرازیر شد     .  حرفش ناتمام ماند    
 :بعدهق هق كنان گفت . تلاش نمودتابرخـودش مسلط شود
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ت وپرروئی،  دستان خیانت كارش راكه عمری              ــ بله رفقا،  این پیرمردباكمال وقاح            
درراه خیانتكاری ورذالت بكاربرده است ،  بدورگردنم حلقه كردوقصدداشت بازور بمن         

 .تجاوزكند
 

***** 
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 :حمله قمربایران
اسدان وتنگ نظــران كور،  به آسانی یكصدوسی   پل ، ماشااله هزارماشااله، چشم ح     تُقمر

كیلوگرم گوشت لُخم وبدون استخوان سوسیالیستی آنهم ازنوع سوسیالیسم واقعا                                   
 .موجودش رابدنبال خود میكشیدوازاین سوی بدان سو میبرد

اوچون فرماندهی واقعی برزیر دستانش دركمیته شهرفرمان میراندوچون كارفرمائی                  
احدی جرأت نداشت دربرابرش عرض اندام كند                 .  نهی میكرد  قدرتمند به آنها امرو        

 .وسخنی یاكلامی برخلاف میلش برزبان بیاورد
هـركس بنحوی خاطره ای      .  همه مخالفین شخصی وسیاسی قمرازوی حساب میبردند             

وی همه   .  تلخ وناگوار از این مبارز نستوه وجان بركف درلوح خاطرخودداشت                             
ازمشت ولگد گرفته تادسته جارو ولنگه            .  ه نمیآمد     رامینوازید ودربرابرهیچكس كوتا    

بانضمام فحشهای چــاروداری كه دریك كلاس فشرده وكوتــاه مدت                                     .  كفش     
ازآموزگاران كبیرخودآموخته بود وهمیشه چنددوجین از آنهارادرتیردان باكفایتش آماده             

 .داشت 
رتی عقب نشینی     اوبیادنمیآوردكه درگذشته نیزبرای لحظه ای كوتاه جلوی فردی یاقد                 

الگوی اودرگذشته ای نه چندان دور رفیق           .    كرده باشدیادچـارضعف وفتورشده باشد        
امـاازروزی كه بعنوان عضوكمیته برگزیده شد، تصمیم گرفت زندگی                .    وارفته بود     

سراسررزم وپیكار ناخدا بَربَر راالگووسرمشق خودقراردهــد وازآن اسوه مقاومت                       
د میبالید كه توانسته است وصایـای ناخــدا                                             وی برخو       .  الهــام بگیرد       

رادربرخوردبامخالفین، باجرادرآوردوفرامین جهان شمول وی راچون حلقه ای زرین                 
درقاموس قمرتخطی ازفرامین ودستورالعمل های ناخدا گناهــــی بزرگ          .  درگوش نماید 

 .وجبران ناپذیربودوخطاكارموجودی غیرقابل بخشش
باهزار زور و زحمت خودش رابیك             .  ه جلسه گذاشت        آنروز قمرگرفته وپكرپای ب        

جلــوی چشمان نا باوردیگران خودش رابرروی صندلی انداخت          .  صندلی خالی رسانید     
 .واز حال رفت

حاضرین باترس ووحشت بصحنه نگاه كردند ،  نفسهارادرون سینه هاحبس                                           
خیالی معلوم نبوداین بارقمرچه             .  نمودندوازترسشان كوچكترین تكانی نخوردند                  

دقایق بكندی   .  درسرداردوبرای كدام بخت برگشته مادرمرده ای نقشه ریخته است                       
كم كم این .قمربیحال وبیحركت برروی صندلی افتاده بودوبسختی نفس میكشید. میگذشتند

 .فكرقوت گرفت كه نكند بلائی برسرش آمده است وراستی راستی غش كرده است 
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 ــ          . ـــرچین خواستند تابیاریش بشتابد وكمكش كند                همگان باایماٍ واشاره ازمیرزاء خب
میرزاء ازنظرسلسله مراتب دررده بالاتری قرارداشت وعلاوه برسمت مشاورت ناخــدا     

بنابراین قمرنمیتوانست نسبت بوی بی ادبی كند                     .  ، دركمیته شهررئیس قمربود              
گرفت لیوانی آب خنك بدست          .  میرزاء باتأنی ازجای برخاست          .  ویاتوهینی روادارد  

. كفی آب برجهره اش پاشید وبه آرامی لیوان رابدهانش گذاشت                .  وبسوی قمــرشتافت    
همه چون . نفسی عمیق كشیدوآرام چشمانش راگشود    .  سینه گوشتالودقمربالاوپائین رفت    

قمرخانم . شاگردان كلاس اول ابتدائی بپشتی صندلیهای خودتكیه دادند وبیحركت  ماندند    
 :ی خودش راجمع وجوركرد وفریادگونه گفت تكانی خوردتااندازه ا

 .باید باین وضع مسخره ورقت انگیز پایان داد. ــ من دیگرنمیتوانم تحمل كنم 
كدام وضع مسخره ورقت انگیز؟ قمــرازچه             .  شركت كنندگان یكدیگررانگاه كردند           

كوشیررردیاشیرزن .  مقوله ای صحبت میكرد؟ هیچكس نمیدانست وسردرنمیآورد                     
ی كه نترسد وبپرسد؟ حال كه نیست بگذار خودش بزبان بیایدو بگویدرازنهفته                  دریــادلـ

 .درمخزن سینه اقیانوس آسارا
. ــ اگرهمینطوربنشینیم واقدامی نكنیم ،  ارتجاع تمام عزیزان مارانیست ونابود میكند                     

ازامكاناتی كه متعلق بماست         .    جاسوسان وخبرچینان رژیم دركنارمازندگی میكنند              
.  مینمایند وباكمال وقاحت برای ماوعزیـزان ماكه در ایرانندپرونده سازی میكنند        استفاده

مـادورازدسترس هستیم امـا عـزیــزان مادرچنگال رژیم وعواملش اسیرند وراه بجائــی             
 نمیدانم تاكی باید سكوت كنیم وسخنی برزبان نیاوریم ؟. ندارند

نگاههابسوی میرزاء  .  ا نگاه كردند  همه همدیگرر .  بازهم چیزی دستگیركسی نشده بود        
. اواصلا كاری باین كارهـا نداشت          .  بیچـاره ازهمگان پرت تروگیج تربود        .  برگشت   

. آنچنان دركارمیرزائی خودش غــرق بودكه فرصت نمیكــردسرش را بخاراند                                 
چراقمربااین سرووضع پریشان به جلسه آمده بود؟ ازهمه مهمتراین حرفهــای نامفهوم                 

 ل درك چه بود كه برزبان میآورد؟وغیرقاب
 :قمرناله ای كردودرادامه گفت

ماباید اعلام كنیم كه            .  ــ رفقا، امروزروزیست كه همه ماباید تصمیم بگیریم                               
ترسوها .  مهــاجـروپناهنده سیاسی هستیم یانه؟ موضع تك تك ماباید مشخص شود                          

 میتوانندازصفوف    وبزدلهائی كه شهامت مبارزه بارژیم وعوامل رژیم راراندارند،                      
بخاطر .  میدانم كه درگذشته سازشهای زیادی شده است             .  ماجداشوندوراه خودرابروند  

.  همین سازشهاومماشاتی كه صورت گرفته ، خسارات جبران ناپذیریرامتحمل شده ایم                
 .مرگ یكبار،  شیون یكبار. امادیگربس است 

ینی نگاههای دیگران     میرزاء نتوانست زیرسنگ    .  نگاههامجددا بسوی میرزاء برگشت         
 :این پاوآن پائی كردوفس فس كنان گفت.  مقاومت كند 

امــا .  ــ رفقا، من به شخصه توضیحی درارتباط باصحبت های رفیق قمر ندارم                                  
رفیق به وجودجاسوسان وخبرچینان رژیم دركنارمااشاره            .  باحرفهــای ایشان موافقم        

قائی كه تادیروزدر كنارمابودند         عده ای ازرف     .  كردند،  متأسفانه این درست است                  
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آنهابه سفارتخانه ایران درمسكو و كنسولگری ایران               .  بصفوف دشمنان ماپیوسته اند       
كسی كه     .  درباكو مراجعه كرده اندتازمینه بازگشتان بایران رافـراهـم نمایند                                   

  .درروزروشن به اینجاهــامیرود ،  بدیهیست كه باید اطلاعاتی بدهد وباآنهاهمكاری كند     
خیلیهــابه عوامل رژیم مبدل     .  این همكاری درنهایت بآنجـامنتهی میشودكه نگوونپرس           

همه ماآنكتهائی راكه دراختیاراین رفقاقرارداده انددیده         .  میشوندوبه جاسوسی میپردازند   
تشكیلات نمیتوانددراین  .  ده صفحه اطلاعات، آنهم چه اطلاعاتی؟ رفقابهترمیدانند          .  ایم  

بنابراین رفقابایدشخصااقدام    .  ی بزندوبااین رفقابرخوردی نماید              رابطه دست باقدام       
كنندوضمن تهیه طوماری ازمقامات محلــی بخواهندتابااین پدیده برخورد نمایندوجلوی              

 . توطئه هـای رژیم رابگیرند 
توطئه دیگری وسرگرمی دیگری برای . باسخنان میرزاء تقریباچیزهائی روشن شده بود  

مجتبی .  یادآی دزد، آی دزد ناشیانه ای برای گمراه كردن دیگران                 شایدهم فر .  بچه ها 
 :درحالیكه تكه كاغذی رابدورانگتش میچرخانید،  به میرزاء گفت 

انسان باشنیدن چنین سخنانی چنان شكه میشود      .  ــ حرفهای شمابرای من تعجب آورست        
 پیش پـاافتاده ،     دررابطـه بامسائل .  كه دوتـاشاخ قشنگ وماما نی بركله اش سبز میشود            

رفقاراهمیشه ازدست . ازرفقــامیخواهید تاازبرنامه وسیاست كلی تشكیلات پیروی نمایند  
زدن به اقدامات فردی برحذرمیدارید واعلام میكنید كه رفقا حق تماس مستقیم بامقامات                 

دررابطه باچنین مسئله بزرگی كه به آینده ایـــران وجنبش بستگی                   .  محلــی راندارند     
رد، پـایتان راكنار میكشید ورفقا راجلو می اندازیدومیگوئید كه رفقــا خودشان باید                       دا

دست بكــارشوند وباتهیه طومار ونوشتن نامه از مقامات محلی بخواهند تا جلوی این                      
گیریم كه آن قدح بشكست وآن پیمانه ریخت، اوضاع بهمریخته و                        .  پدیده رابگیرند     

عمال نفوذ كند وازرفقای محلــی كمك بگیرد، سئوال من          تشكیلات چون گذشته نمیتواند ا    
اینست كه چرااین افراد راكه بگفته خودتان به سفارتخانه وكنسولگری میروند،                                   

 ازصفوف تشكیلات اخـراج نمیكنیدوكنارنمیگذارید؟
 :رفیق احمد كه روبروی میرزاء نشسته بود، شوخی كنان گفت 

رفتن به سفارتخانه هـا       .  قه ممنوعه نشوید    ــ رفیق مجتبی ،  خواهش میكنم واردمنط               
وكنسولگریهـــای ایران ، ازنظر تشكیلات كُل جرم نیست تابراین اساس كسی رااخراج               

رفقاپس ازمدتها كه ظاهرا ازاصلشان         .  چون بازگشت باصل كه گناه نیست              .  نمایند   
 .دورافتاده بودند، بازگشت باصل نموده اند

ازیاددوام نیاورد زیرانگاههای شرربارقمر خنده             ام.  صدای خنده حاضرین بلندشد             
 .رابرلبها خشكاند

 :مجتبی درادامه گفت 
ــ سئوالاتی درذهن من جوانه میزندورشد میكند، اماقبل ازببارنشستن میخشكد                                      

ازجمله، ازكی تابحال تشكیلات درمقابل مسائل ومشكلاتی ازاین دست                  .  وپرپرمیشود
فصل این مسائل رابعهده خودرفقا گذاشته است؟        ازخـودش سلب مسئولیت كــرده وحل و      

كسانی كه به سفارت ایــران درمسكو وكنسولگری رژیم دربـاكومراجعه كرده اند، چه                 
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كسانی هستند؟ طبق شایعــات منتشره بیشترمراجعه كنندگان ازكادرهای برجسته وسابقه           
اچه حد واقعیت    این شایعات ت   .  دارتشكیلاتی وبعضا ازنزدیكان طرازاول پیشوا هستند            

دارند؟ چــرانشریه ارگان تشكیلات بـرعلیه این پدیـده مطلبی نمی نویسد واین افراد را                    
افشاومعرفی نمیكند؟ درحالیكه مراجعه كنندگان روزروشن وجلوی چشم پلیس                                    
وماموران امنیتی كشور میزبان اینكاررامیكنند، چـــراحزب كمونیست برادر بااین                          

مه مهمتر هیچگونه سندومدركی دردست مانیست تا ثابت كنیم             روندبرخوردنمیكند؟ ازه 
چراشمابه رفقای حزب كمونیست واداره   .  كه این افراد بامقامات ایرانی تماس گرفته اند          

 گذرنامه مراجعه نمیكنید واین اسنادرامطالبه نمی نمائید؟
 :میرزاء باسادگی احمقانه ای كه آنرازرنگی مینامید،  جواب داد

فعلا .  تشكیلات دراین زمینه هیچ اقدامی نخواهد كرد             .   نظرخودم راگفتم      ــ رفیق من   
. مسائل عمده تـری دررابطه با ایران وجهان وجودداردكه رهبری باید بدانان بپردازد                    

 .منهم تابع رهبری هستم
 :باپایان گرفتن افاضات میرزا، رفیق مهراب چنین گفت 

درگذشته نیز   .   وجوش بیخودی نزنید          ــ رفقا، خواهش میكنم خودتان راخسته نكنید               
. مابااین گونه مسائل ومشكلات دست بگریبان بوده ایم وبه هیچ نتیجه ای نرسیده ایــم                     

یعنی خودش  .  اجــازه بدهید تشكیلات ورهبری راه خودش رابرودوكارخودش رابكند               
ن تاآنجا كه من دستگیرم شده است ، درای             .  تصمیم بگیرد وخودش بمورد اجرابگذارد        

خراب شده ای كه مازندگی میكنیم، مسائل مختلف وگوناگونی چون ، جلوگیری ازدادن                 
خانــه برفقــا، نپذیرفتن رفقای مریض  توسط پزشكان وبیمارستانها، سنگ انـدازی                          
درراه تحصیل جوانان،  شانتاژ وتطمیع انتقادكنندگان، پرونده سازی برای دیگران                           

مسائل دیگربه تشكیلات ربطی     .  ت است وبس        وانگ زدن باین وآن ازوظایف تشكیلا        
. اگرربطی داشت وكسی دل میسوزاندكه دچاراینهمه بدبختی وادبارنمیشدیم                      .  ندارد

صد درصد زیراین  .  حركت جدید وپیشنهادمیرزاٍ نیز دامیست برای درگیركردن بیشترما        
ان رژیم ایران   همه مامیدانیم كه چه كسانی بانمایندگ      .  نیم كاسه ، كاسه ای خوابیده است          

درتماس هستندوبروبیا دارندونماینده رژیم رابـه ساختمان محل سكونت مامیآورندوازوی    
امكانات همه آنهاازمابیشترست ورفقای مسئول بیشتربیاریشان                      .  پذیرائی مینمایند    

آنهاعزیزدُردانه های مسئولین ورهبران هستند وبااطلاع آنان با نمایندگان                      .  میشتابند
فراموش نكنیدسخنان گهربار محسن       .  احمقهـادردام می افتند    .    فته اند     رژیم تماس گر    

ماتشكیلات داخلی این     {    .  ١٣٦٢رضائی فرمانده سپاه پاسداران رابعـد یورش سال                
حزب رابكمك سربازان گمنام امام زمان ازهم متلاشی كردیم ودرحال حاضر ده                                 

یلات برون مرزی آنرانیز     بزودی تشك .  هـزارنفرازكادرها واعضای آن درزندان هستند      
یاروكه ازروی معده اش حرف نزده ، حتما امكاناتی داشته وروی                  .  }  متلاشی میكنیم 

 …آنهاحساب میكرده ،  حال اجازه بدهید رفیق قمرحرفش رابزند و
قمرخانم كه كاملا بهبودیافته بودوراست برجایش نشسته بود،  فرصت ندادآخرین جمله                 

 :خشمگین غریدوگفتمهراب تمام شود، چون شیری 
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ــ چه عجب ، بالاخره لاطائلات گوئی ومزخـــرف بافیهــای توتمام شد وبفكــرمن                             
افتادی كه باید حرف بزنم ، ببینم توتاكی میخواهی این اراجیف راتكراركنی وبه ضدیت                 

 ومخالفت خود باتشكیلات ورهبری ادامه دهی ؟
 :مهراب لبخندی زد وگفت 

ضدیت من باكل نظام جمهوری             .  گونه مخالفتی ندارم          ــ من باشماوتشكیلات هیچ         
 .اسلامیست كه باید برود

مهراب سرش رابزیرانداخت وبناخن      .  قمرباخشم وغضب فراوان به مهراب نگاه كرد           
 .قمـــرچندلحظه اورا نگریست وسپس چنین ادامه داد. شصتش خیره شد 

. راتحمل كنم       ــ گفتم كه برای من غیرممكن وغیرقابل تحمل است تااین وضع                                    
كم .  شایدبپرسید چرا؟ متأسفانه حتی یكنفر چرایش رانپرسیدوبحرفهای من توجه نكرد                  

توجهی وعدم دقت رفقارابنظــرمن باید بحساب بیعلاقگی آنهانسبت به جنبش وبی                              
دیروز،  درایران ،  كسی به حرفهای             .  تفاوتیشان درمقابل سرنوشت دیگران گذاشت          

خانه مامركزتشكیلات     .  لین پائین تشكیلات بودیم                 ماگوش نمیداد، چون ازمسئو            
امروزهم كسی توجه   .  بودورفقای بالاهمیشه درخانه مابودند وباپدرم مشورت میكردند           

.   نمیكند،  چون بایكعده جوان حرف نشنو،  پرمدعاوازخودراضی روبروهستیم                                   
همین جوانانیكه فقط جلوی دماغشان رامیبینند وفكرمیكنندپیروزی درمبارزه به                                  

 .سادگیهاست كه آنهافكرمیكنند
 :رفیق احمدسرش راگذاشت بیخ گوش مهراب وآرام گفت 

 .دیروزاورادرحال پچ پچ كردن باغضنفردیدم . ــ قمردرتدارك برگشتن بایران است 
 :قمرچشم غره ای رفت وگفت 

ــ رفقا، طبق خبرهای رسیده ازایران، همه افرادخانواده من درمعرض خطر مرگ                          
. رژیم حتی بمـادرپیروبیمار من رحم نكرده واورابزندان انداخته است                      .  ند   قراردار

دراین لحظه كه باشماصحبت میكنم، تمام افرادخانواده من درزندانهای رژیم                                           
رژیم پس ازقتل عام رفقای      .  وزیروحشیانه ترین شكنجه های قرون وسطائی قراردارند         

. نابودكندوازمیان بردارد     مادرزندان، اكنون برآن شدست تاخانواده های مارا                                   
وضعیت خانواده من درمیان             .  آنهامیخواهند وحشیانه ترین انتقامهاراازمابگیرند                 

تمام افرادخانواده من     .  دیگرخانواده ها استثنائیست وبادیگران غیرقابل مقایسه است                 
دررژیمهای شاه وخمینی ازمبارزین بوده اندوهمیشه درصف مقدم نبردبرعلیه ظلم                         

خانواده من یكی ازباسابقه ترین خانواده های مبارزوپیشگام .  حضورداشته اند   وبیعدالتی  
بهمین دلیل رژیم كمربنابودی آنان بسته است وتصمیم گرفته             .  درمنطقه وایران هستند      

اماببینیم رژیم برای     .  همه آنهارا ازبین ببردتاازكلیه مبارزین زهرچشمی گرفته باشد                
. ه چه بهانه ای متوسل شده است ؟ رفقا توجه كنید                   توجیه این عمل جنایتكارانه خودب        

 .رژیم بااین بهانه بخانه ماحمله كرده است 
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درشب پیش، قمرباتفاق چندنفرازهمرزمانش،  ازمـــرزگذشته وواردخـاك ایران شده                    
آنان كه همگی به سلاحهای خودكارونیمه خودكار مجهز هستند، قصد حمله                      .  است   

 .وآغاز یك جنگ مسلحانه تمام عیار رادرایران دارندبقرارگاههای سپاه پاسداران 
روستائیان {كارگزاران كوردل وخفاش صفت رژیم، وقیحانه بمادرپیروبیمارمن گفته اند          

قمــرسراپامسلح بوده وفرماندهی عملیات      .  روستاهای مرزی،  قمرراازنزدیك دیده اند         
ن آذوقه وخواربار     جنگجویان تحت فرماندهی قمــربرای گرفت         .  رابعهده داشته است        

روستائیان دراسرع وقت به مقامات امنیتی ونظامی             .  بروستائیان مراجعه كرده بودند      
برای نجات خودتان هم كه شده بگوئیدقمروافراد              .  خبردادندومارادرجریان قراردادند     

 }تحت رهبریش كجاهستند؟ 
***** 
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 :شناخت دوران
 

بادی بغبغبش انداخت     .  لیوان ودكایش رابلندكرد    .   میزبرخاست    رفیق وارفته ازپشت    
 :وگفت

ــ رفقامیخوریم به سلامتی وسربلندی جانشین لنین بزرگ، دبیراول حزب برادر،                              
 .حــــزب كمونیست اتحادشوروی ورهبر بزرگ كشورشوراها،  رفیق گارباچف 

شان رالاجرعه     جمع ده دوازده نفری رفقـابه تبعیت ازوی بــرخاستند ولیوانهای                                 
برروی همدیگر لبخندزدند وبدنبال رفیق كبیروارفته برروی صندلیهای               .  سركشیدنــد   
 .خودنشستند

لیوانهای دوم وسوم به ترتیب به سلامتی انسانهای طــــرازنوین وقهرمانان                                             
اتحادشوروی واردوگاه وسوسیالیسم كه درحال ازهم پاشیدن بودوخشت های آخرینش                  

وارفته تحـولات اخیردرجهـــان سوسیالیسم رانتیجه           .  وشیده شد  درحال سقوط بود، ن        
سیاست گارباچف بمنظورپاكسازی احزاب كمونیست ازعناصــر متزلزل ونفوذی                          

او باستحكام قدرت ویكپارچگی اتحادشوروی ایمان كامل داشت                                    .  میدانست      
 .وحاضـرنبودحتی یك گام ازموضع خودعقب بنشیند

 وارفته از منبرموعظــه بالارفت وسخن آغازكردتاآخرین پس ازخالی كردن لیوان سوم ،
 .تحولات دنیا و دستاوردهــای این تحولات رادرآینده نه چندان دورباطلاع رفقا برساند

ــ رفقا، پس ازهفتاد سال كه ازاستقرارحكومت شوراهــاوسیادت كمونیستهادراین                            
گون سازی وانتقاد      دگر.  كشورمیگذرد، یك خــانه تكانی درست وحسابی لازم بود                     

پنهان كردن اشتباهات    .  ازاشتباههای گذشته حزب ، همان خانه تكانی موردنظراست                
درحال حاضر   .  وجنایات زمان استالین ازاذهان عمومی جهـان بیش ازاین جایز نبود                   

دفاع ازصلح   .  وضع جهان خیلی بدست وجنگ هسته ای مردم جهان راتهدیدمیكند                        
ماباید ازهرگونه حركت         .  ردستوركارماقرارداردجهــانی وحقـوق عموم بشری د                 

زیــرا هرگونه درگیری    .  وانقلابــی كه باعث درگیری وخــونریزی شودپرهیز نمائیم             
انقلابهای مادرآینده   .  منطقه ای ممكنست به یك جنگ جهانی تمام عیار تبدیل شود                          
 .های ارتجاعی بدهدنبایدمخالفین زیادی داشته باشد، تابهانه  ای  بدست امپریالیسم ونیرو

 :جمع راازنظر گذرانید وگفت . رفیق داریوش دستی بموهایش كشید 
دیواربرلین كه   .  ــ رفیق وارفته، اردوگاه سوسیالیسم درحال فروپاشی وانهدام است                      

سالهـاحدفاصل شرق وغرب بودودژ نفوذ ناپذیرسوسیالیسم محسوب میشد، فروریخته                 
ر برلین راتهاجم امپریالیسم به سوسیالیسم ارزیابی           اریش هونیكـــرهجوم بدیــوا   .  است  
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. نموده وفروریختن آنرابمنزله پیروزی دشمنان قسم خورده سوسیالیسم دانسته است                       
مردم رومانی به تحریك دشمنان ، بخیابانهاریختندوباقساوت قلب چائشسكورااعدام                          

سازیشان سرزمینهائی كه مردم وارتش اتحادشوروی برای نجات وآزاد                       .  كردنــد    
ازچنگال فاشیسم قهرمانی هاكردند وقربانیها دادند، یكی پس ازدیگری ازاردوگاه جدا                    

آیا .  شده وخواهان نزدیكی ودوستی باكشورهای سرمایه داری وامپریالیستی هستند                      
فكرنمیكنید كه سیاست دگرگونی سازی گارباچف درراستای اهداف وامیال غربست                      

 اماتش نگاه كرد؟وباید بادیده شك وتردید به اقد
پس ازچند لحظه سرش را بلندكرد . وارفته بفكرفرورفت یا وانمودكردكه دارد فكرمیكند     

 :وگفت 
. ــ رفیق جوان من، دورانیكه مادرآن زندگی میكنیم، دوره سخت ودشواریست                                     

درارتباط بارفیق  .  بایدهمیشه چهارچشمی مواظب باشیم تادچارلغزش وانحراف نشویم             
بنظرما، .  مه های وی، باید بدقت نگاه كردودچارگمراهی نشد                              گارباچف وبرنا    

این برنامه دنباله سیاستهای لنین         .  دگرگونسازی درجامعه شوروی اجتناب ناپــذیربود        
شك درسیاست وبرنامه . كبیر وحزب اوست كه توسط استالین ببوته فراموشی سپرده شد  

قابله بافلسفه علمی         های حزب لنین یعنی ضدیت باماركسیسم ـ لنینیسم، یعنی م                                 
درباره رفیق هونیكر، بایدبگویم كه، ببینیدرفقا،       .  وزیرعلامت سئوال بردن انقلاب اكتبر     

اوكمكهای زیادی بماودیگر رفقای                    .  هونیكردرگذشته ازرفقای خوب مابود                    
اگراتحادشوروی به او        .  من شخصاهونیكررادوست دارم           .  مادرسراسرجهان كرد   

یان عمر درخانه خودم ازاونگهداری وپذیرائی كنم                     پناهندگی ندهد،  حاضرم تاپا              
نظررفیق .  اماایندلیل نمیشودكه رفیق خوب مامرتكب اشتباه نشود            .  ودرخدمتش باشم     

اگرخراب كردن دیوار،  باندازه       .  واظهارات ایشان درباره دیواربرلین كاملاغلط است          
رفقای ارتش   یك ارزن برای موجودیت اردوگاه خطرداشت، اطمینان داشته باشیدكه                     

سرخ باچنگ ودندان ازآن دفاع میكردندواجازه نمیدادند تا موجودیتش موردتهدید                              
رفقای خوب ماهمه درارتش هستند واین ارتش بسوسیالیسم وآرمان كمونیسم            .  قرارگیرد

بقیه كشورهانیزبرای مردم        .  نباید ترسید وواهمه ای بدل راه داد                       .  وفادارست     
فكرش رابكنید،  .  ازدردسر وبدبختی چیزی نداشتند     اتحادشوروی وحزب كمونیست بغیر     

تاكی میبایست كارگران وكشاورزان شوروی كاركنند وحاصل دسترنجشان رابدهند                     
. افغانستانیكه یك شاهی برای شوروی ارزش ندارد             .  بسیاهان افریقاومردم افغانستان       

ی اگرارزش داشت كه ناصرالدین شاه قاجارمفت ومجان             .  ازاولش هم ارزش نداشت          
 .آنرابه انگلیسیهانمیداد

ماكه اطلاع    .  بیچاره پیرمردبایداعدام میشد      .  امارفیق چائوشسكورابایداعدام میكردند      
چندانی نداریم ولی بطوریكه رفقای شوروی میگویند، این رفیق ما در دوران                                         

او دست به     .  زمامداریش برملت محروم رومانـی ظلم و ستم فراوانــی كرده است                        
ی بنفع خود وافرادخانواده اش زده وثروت ملی كشوررومانی راحیف              اختلاسهای بزرگ 
 .میگویند رفیق ماكاخهائی داشته كه توالتشان ازطلابوده است. ومیل كرده است 
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 :علی یكی دیگرازشركت كنندگان ازجایش برخاست وپرسید 
ــ رفیق وارفته، این روزهابنحوشگفت انگیزی درباره جنایات دوران استالین صحبت                   

یشود، رفقــای مانیز همصدابا دیگران فریاد میزنند وادعامیكنندكه درگذشته باندازه                     م
كجاوكی؟ اگرممكنست  .  كافی درباره آن دوران ونتایج ویرانگرش نوشته اند وگفته اند               

 .قدری درباره كارهای ضدمردمی ، ارتجاعی وضدسوسیالیستی استالین توضیح بدهید
استالین متعلق برفقای   .  اظركارهای استالین نبوده ایم     ــ رفیق خوب من ،  ماكه شاهد ون          

وقتی آنهـامیگو یندكه استالین جنایتكاربوده وكشوررابه تباهی ونابودی                        .شورویست
كشانده است ، ماچه بگوئیم ؟بگوئیم نه؟ یـابگوئیم رفقاشما حق ندارید درباره استالین                        

. زی دارند كه چنین ادعا میكنند     چنین حرفهائی رابزنید؟ حتماآنهااسنادی ، مداركی ،  چی          
مثلا درمورد رفیق لنین هم حرفهای زیادی میزنند وادعامیكنندكه اوهم اشتباهاتی داشته               

مااین وسط چكاره ایم وچه         .  وسیاست استالین درواقع ادامه سیاست لنین بوده است                  
 بایدبگوئیم ؟

 :رفیق تیمورپرسید
دفاع كوركورانه ماازسیاست رفقای         ــ رفیق وارفته، شمافكرنمیكنید كه طرفداری و                 

شوروی بیش ازحدباعث بدبختی ها وگرفتاریهای ماشده است ؟ چون رفقای شوروی                     
تائید ودنباله روی بیچون       .  میگوینداستالین جنایتكارست، ماهم میگوئیم كه نشدحرف              

وچرای ماازحزب كمونیست شوروی تاكی باید ادامه پیداكند؟ مگرماخودمان آدم نیستیم              
توانیم مستقلانه تصمیم بگیریم؟مثلاچراماآن موضع رادرقبال خمینی ودارودسته اش        ونمی

اتخاذ كردیم ؟ رفقائی  بودندكه همان روزهای اول پایان دوستی وطرفداری                                             
چراگوش شنوائی نبود؟ بدین خاطرنبودكه        .ماازایشانراپیش بینی میكردندوهشدارمیدادند    
ازخمینی حتی مذهبی های ایران رابوحشت       رفقای شوروی صلاح نمیدیدند؟ پشتیبانی ما      

آنان با شك وتردید بمانگاه میكردندومعترض بودندكه چرامابیشترازآنان                .  انداخته بود  
 . سنگ امام وخط ضدامپریالیستی اورابسینه میزنیم

آنهم باین دلیل   .  حمله به استالین نیز درتاریخ اتحادشوروی ، ازدوران خروچف آغازشد            
اوهمین راهی رادرپیش گرفته    .  ، خروچف خواهان نزدیكی بغرب بود      كه بنابگفته آقایان  

جانشینان خروچف وقتی دیدندكه         .  بودكه پس ازسالها گارباچف آنراادامه دادومیدهد             
استالین درقلب مردم شوروی جاداردونمیشودخاطره اش راازسینه ها زدودازوی اعاده               

چه اشتباهات وغرض        حیثیت كردند واعلام نمودندكه بیحرمتی نسبت به وی نتی                            
خروچف رفت واستالین   .  بهمین سادگی   .  ورزیهای خروچف ودار ودسته اوبوده است          

زمستانش .  كشورخودشان است ومسئله خودشان        .  شد رفیق كبیروجانشین خلف لنین          
زیرابدون داشتن تحلیل درست         .نیزكه مال خودشان بودگذشت اماروسیاهیش بماماند              

میدان پشتك وارو میزدیم وباعث سرگرمی دیگران                وحسابی وذره ای تفكردركناره           
امروزهم  مقالات وتفسیرهای متعددی دررابطه بــااستالین ودوران او،                         .  میشدیم    

ماهم شروع كرده ایم به دم زدن ازجنایات                .  درنشریات شوروی چاپ ومنتشرمیشود      
شریات دوران استالین ،  بدون آنكه سندیامدركی ارائه بدهیم یافاكتی بیاوریم ودرن                              
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براستی استالین دردوران حیات خودمرتكب چه جنایاتی شده است ؟ چه            .  خودچاپ كنیم   
خدماتی كرده است ؟ سهم مادرافشای این جنایات یاخدمات چقدربوده است؟ اگرفردا،                     
فرددیگری برخرمرادسوارشودواوضاع بنفع استالین برگردد،  وظیفه ماچیست ؟ وارفته      

 :تانش رادرهواتكان دادوگفت چندپك محكم بسیگارش زد،  دس
ــ رفیق خوب من ،  خیلی خیلی متأسفم كه این جملات رااززبان رفیق جوانی میشنوم                        
كه درآینده بایدپرچم پرافتخار انترناسیونالیسم ودوستی با اتحاد شوروی رابردوش                            

سیاست مادرگذشته وحال        .  بگیردواین میراث گرانبهارابرای فرزندان مانگه دارد                  
درنشریات .  فقای شوروی ،  سیاستی كاملا مستقلانه وبرابرحقوق بوده است               دربرابرر

مادر سیاست  خودهیچگونه اغماض          .  ماآنچه تاكنون نوشته شده عین حقیقت است                  
من توضیحات بیشتری دررابطه     .  بروید اسناد ومدارك رابخوانید      .  وكوتاهی نكرده ایم     

 .باآنهاندارم 
 :رفیق رضاگفت 
یكهزارم شمانیز سابقه فعالیت      .    سن وسال من خیلی ازشماكمترست             ــ رفیق وارفته،   

 ..سیاسی ندارم اماباهمین سن وسال كم
 :سرفه اش گرفت ، سینه اش راصاف كردوگفت 

ــ معذرت میخواهم ،  بیاد ندارم كه درنشریات ماكوچكترین انتقادی ازسیاست حزب                       
. میشودماههاوسالهابحث كرد دراین باره   .  كمونیست شوروی ورفقای شوروی شده باشد      

اگرچهارسال پیش رفیقی به نمای ظاهری ماشینهای ساخت شوروی،  رنگهای مرده                      
وبافتهای گونی مانند جورابهای بچه ها یاسیستم بوروكراتیك وكاغذ بازیهای ادارات                       

تازه اگرشانس   .  شوروی انتقادمیكردوایرادی میگرفت، سروكارش باكرام الكاتبین بود            
زیرادرآنصورت .  ینی خبرش رابگوش رفیق چراغعلی طرارنمی رسانید          میآوردوخبرچ

 .فاتحه اش خوانده بودوسرنوشتی نامعلوم وشوم درانتظارش بود
دررابطه بااستالین نیزبایدبگویم كه نظرمردم عادی درباره وی بانظریات گارباچف                        

یدكه شما  اگردربین مردم برویدویك همه پرسی بكنید، خواهیدد                    .  وشركاتفاوت دارد  
نوددرصدمردم ازاستالین جانبداری میكنند ومعتقدندكه هرچه دارندازدوران استالین است 

هرروزسری بمیدان سرخ بزنیدتاببینیدكه مردم          .  این عقیده ونظرمردم شورویست          .  
دررویاروئی بادولتمردان باچه شوروحرارتی بزیارتش میروند وخرمنی گل برگورش               

باستالین وفحاشی باو یعنی چراغ سبزنشان دادن                     بعقیده مردم ، حمله              .  میگذارند
همه متفق القولندكه هرچه دارندازدوران استالین است        .  بامریكاوفروختن مردم شوروی    

وخرابیهای كشوراززمان بقدرت رسیدن خروچف آغازشده ودردوران برژنف به اوج                
ن جنایت چراكوچكترین اشاره ای باین دونفرنمیشود؟ بنظرمن بزرگتری     .  خودرسیده است 

استالین ازنظرامپریالیسم ونیروهای ارتجاعی اینست كه بلعیدن این كشورغنی                                    
وپهناوررابرای مدت هفتادسال توسط آنان به عقب انداخت وهزینه های سرسام آوری                   

 .رابه آنهاتحمیل نمود
 :وارفته كاملاازكوره دررفت وباخشم فراوان فریادكشید
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. نازمن هستید       .  من هستید       ــ خفه خون بگیریدرفیق، شمارفیق خوب                                            
امااجازنداریددرحضورمن چنین گستاخانه حرف بزنید وكلمات وجملات توهین آمیزی              

 .برویداین قصه هارابرای عمه تان تعریف كنید. برزبان بیاورید
 :عینكش رابرداشت وبرروی میزگذاشت وگفت 

ی وارفته  من، یعن .  ــ رفیق خوب من،  بزرگترین آرزوی من مُردن دركشورلنین است                
اجازه نمیدهم تاهربی پدر ومادری درحضورم به حزب لنین وسیاستهای داهیانه اش                        

 .توهین كند
شیشه ودكارابرداشت وباندازه صدگرم       .  دستش رادرازكرد  .  براثرفشارزیادبسرفه افتاد  

 :درلیوانش ریخت وسركشید وگفت
 فرهنگ كارگران بددهنی جزء .  برمن خرده مگیرید  .  من كارگرم   .  ــ رفقا، عذرمیخواهم  

 .چه میشودكرد. ایرانست 
 رضاكه ازتوهین وبددهنی وارفته پكرشده بود، بروی خودش نیاوردوآرام وشمرده گفت 
ــ رفیق وارفته، چراكوچك نفسی میفرمائید؟ وقتی صحبت ازتصاحب واشغال كرسیهای             

. رهبری در میانست ، رفقاماشااله هزارماشااله همه دكترند ومهندس وفیلسوف                                  
اماهمینكه پای زبان منطق و استدلالشان لنگ میشود، بنای فحاشی رامیگذارند                                     

بد دهنی خودشان رانیز میگذارندبپای       .  آنهم كارگرانی هتاك وبد دهن         .  ومیشوندكارگر
كارگران ایران غلط كنندكه دارای چنین فرهنگ مبتذل وپائینی          .فرهنگ كارگران ایران    

توهین به حزب لنین ،          .  ثال شمادیگررنگ ندارد    رفیق وارفته ، حنای شماوام         .  باشند
باوركنیدكه این سلاح زنگ زده كارآئی وبرائی خودش راسالهاست كه ازدست داده                         

فساد رهبری این حزب وتعداددیگری ازاحزاب             .  ودیگرقادرببریدن ماست هم نیست        
باصطلاح برادركه برای كارگران جهان بیشترنقش مادرشوهر یاخواهرشوهری نق                     

رهبران این حزب میلیونها         .  داشتند، جهانی رابه تباهی ونابودی كشانده است                  نقورا
نفرازمبارزان صادق ومردم بیگناه كشورهای جهان رادربرابرامپریالیسم جهانی كه                      
بزعم آقایان به گربه ای ملوس ودستاموزوبدون چنگ ودندان مبدل شده است تنهاگذاشته    

ی اهمیت است، اینهاجهان رادرطبق اخلاص          اندومسئله مرگ وزندگی آنان برایشان ب          
آنوقت شمانشسته اید ودم ازسیاستهای         .  گذاشته اندتادربرابرخدای سرمایه قربانی كنند        

بشردوستانه آنان میزنید؟ نه رفیق وارفته، باوركنید كه تشت زنگ زده رفقا مدتهاست                    
. رنمیكنم   هنوزصدایش بگوش شما وامثال شما نرسیده است؟ باو               .  ازبام افتاده است       

 .یاخودتان رابكری زده اید یا اینكه بدون تعارف دروغ میگوئید
 :وارفته فریاد كشید 

 .ساكت شو تخم حرام . ــ خفه شو پدرسگ 
 :رضابدون توجه ادامه داد

ــ مگرارتش سرخ بفرمان رفیق گارباچف ،  مردم باكورابخاك وخون نكشید؟                                        
انفس نكشیدید؟ ازهمه اینهاگذشته،            مردم رازیرنگرفتند ؟ چر            ٧٢مگرباتانكهای تی       

مگرشخص شما كودتاچیان ماه اوت رافرزندان خلف حزب ومردم شوروی نخواندید كه        
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بمنظورخنثی كردن توطئه های امپریالیسم كمرهمت بمیان بسته بودند؟ امروزنظرتان                 
چیست؟كودتاچیان درحال حاضرزندانی رفیق گارباچف وحزب كمونیست اتحادشوروی          

چرابعنوان عضوی ازاعضا رهبری      .  هم باتهام خیانت بمردم، حزب ومیهن            آن.  هستند
حزب برادركه باحزب كمونیست شوروی روابط برادرانه وبرابرحقوق دارد،  ازرفیق               
كبیر گارباچف نمیخواهیدتانسبت بفرزندان خلف حزب ومردم رفتاری بشردوستانه                        

 دارد؟ واقعاچرا؟داشته باشدوقید وبندزندان واتهام راازپاوگردن آنان بر
وارفته دچارتشنج عصبی شده بودودستانش بشدت               .  اوضاع سخت متشنج شده بود           

. لیوان عرقش راسركشید وبلافاصله برای خودش پیك دیگری ریخت                               .  میلرزید
شیشه خالی  .  لیوان را سركشید وته مانده شیشه رادرلیوان ریخت          .  سیگاری روشن كرد  

رمان دركنارش ایستاده بودخواست تاشیشه         رابدست رعیت پوردادوازوی كه گوش بف          
رعیت پور به سرعت شیشه ای پربرروی میز گذاشت                .  دیگری برروی میز بگذارد      

 . چشمان وارفته برقی زد وبادیدن شیشه پراعصابش آرام گرفت.ودربش راگشود
هوشنگ كه روبروی وارفته نشسته بودوازبرخورد وی بادیگران چشمش ترسیده بود،               

 :یدباترس ولرزپرس
 ــ رفیق وارفته، اجازه میدهید سئوالی بكنم ؟

 :وارفته لیوان ودكایش راسركشیدوگفت
 .ــ اگردرردیف مزخرفات ایندوتابچه های خوب منست ،  نه 

هوشنگ .  چشم غره رعیت پور خنده راازلبان آنان محوكرد         .رضاوتیمورزدند زیرخنده   
 :بآرامی گفت

 .ی آنها نداردــ سئوال من هیچگونه مشابهتی باپرسش ها
 .ــ بفرمائید پسرم 

ــ امروز بوریس یلتسین رئیس جمهورجمهوری فدراتیوروسیه، شوشكیویچ رئیس                          
پارلمان جمهوری بلاروس ولیونیدكراوچوك رئیس پارلمان جمهوری اوكرائین                                
درشهربرست تشكیل جلسه میدهند، بنابعقیده مفسرین سیاسی غرب ،  ممكنست كه آنها                 

 جمهوری ثروتمند وپیشرفته اتحادشوروی، انحلال اتحادشوروی               بعنوان رهبران سه     
زیراگارباچف .  رااعلام نمایندوبدین طریق گارباچف راازصحنه سیاست كناربگذارند              

رئیس جمهور كشوری خواهد بودكه پس ازاین نشست برروی صفحه جغرافیائی جهان               
 نظرشما دراین رابطه چیست؟. وجودندارد

 :دوارفته متفكرانه جواب دا
ــ رفیق من، اولامردم اتحادشوروی ، سال گذشته دریك همه پرسی كاملاآزادودمكراتیك         

بنابراین .   درصدشان به حفظ موجودیت اتحادشوروی رای دادند                ٩٩شركت كردند و    
شوروی بعنوان كشوری یكپارچه وواحد باقی خواهدماند، چون ازحمایت وپشتیبانی                      

شماغصه ازهم پاشیدنش       .   نیست       مردمی برخوردارست وجای هیچگونه نگرانی             
ثانیارفقایلتسین وآندونفردیگر، یعنی رهبران بلاروس واوكرائین كه گفتید،               .  رانخورید

مادرمورداین سه نفر كه ازكمونیستهای قدیمی وباسابقه هستند          .  ازرفقای خوب ماهستند   
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هرسه رفیق علاوه براینكه دررهبری حزب كمونیست                          .  شناخت كافی داریم              
ی جای دارند، ازهمرزمان وهمفكران نزدیك ویكرنگ رفیق گارباچف                          اتحادشورو

پس ازتسویه كمیته مركزی حزب ازافرادناسالم ومشكوك توسط رفیق گارباچف             .  هستند
دلیلش هم اینست كه رفقا ازمعتقدین . ، رفقاازجمله كسانی بودند كه درپست خودابقا شدند   

ین بودنددرتركیب رهبری حزب          اگرغیرازا.  به كمونیسم وازمبارزین واقعی هستند            
اوازرفقای .  رفیق یلتسین كه جای خوددارد            .  كمونیست وحزب لنین قرارنمیگرفتند         

همه ماازطریق شبكه تلویزیون دیدیم كه               .  بسیاربسیارنزدیك رفیق گارباچف است            
چگونه وی جانش رابخطر انداخت وباستقبال خطررفت تاباخنثی كردن كودتارفیق                          

ازهمه اینهاكه بگذریم، كمونیستهای واقعی هیچگاه دست به               .  گارباچف رانجات بدهد    
توطئه های ناپسند وناجوانمردانه به شیوه استالینی نمیزنند، مفسرین غربی تكلیفشان                       
روشن است، اگرچنین مزخرفاتی رابخورد مردم ندهندوچنین حرفهائی رانزنند كه                          

كمونیستهائی صادق وبی غل     یعنی  .  آنوقت آنهاهم میشوندانسانهائی ازطراز ما      .  نمیشود
 …رسانه های خبری غر. وغش 

قلندر بایكدنیا حزن واندوه    .  روضه خوانی وارفته باورودناگهانی رفیق قلندر ناتمام ماند           
 :گفت 

آنها ده دقیقه قبل       .  ــ تلویزیون راروشن كنید،  گروه سه نفری كارخودشان راكردند                    
 .م نمودندانحلال اتحاد شوروی وبركناری گارباچف را اعلا

 :وارفته لیوان ودكایش را سركشید وگفت 
ازمدتها پیش مثل روزبرای ماروشن      .  ــ بله رفقا، ماامپریالیسم رادست كم گرفته بودیم            

رهبری حزب   .  بودكه دنیای سرمایه داری گارباچف وهمپالكیهایش راخریده است                      
 .ودكمونیست اتحادشوروی دربست دراختیارامپریالیسم جهانی وامریكا ب

 
*****                                         
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 :انتقادسازنده
بدنبال كوپنی شدن ارزاق عمومی درروسیه سفید، مقررگردید تافروشگاهای مواد                           
غذائی براساس مصوبه دولت وپارلمان درازاء دریافت كوپن به هرنفردرماه                                         

پس ازتماس بامقامات ذیصلاح محلی      .  چهارصدگرم برنج وسیصدگرم كره تحویل دهند       
مقرر گردید، به ایرانیان مقیم، این مهمانان عزیز جمهوری سهمیه ای اضافی داده                             

جیره .  شودتادچارمضیقه نشوندوفشارزندگی رابهتروكمی راحتتر تحمل نمایند                             
 .درنظرگرفته شده عبارت بوداز، سه كیلوبرنج ویك كیلوگرم كره درماه برای هرنفر

اسی فروكش كرده بودوبدنبال ازهم پاشیدن اتحادجماهیرشوروی ،                              مبارزات سی    
دیگربهانه ای دردست مبارزان راه آزادی، استقلال وعدالت اجتماعی نبودتاچون گذشته             

پرونده های قطوری بی مصرف مانده بودند              .  بیكدیگربپرندوبایكدیگرگردگیری نمایند  
طرفداران .  ن مدفون شده بود    وآرزوهای زیاد ودور و درازی درگور سینه های مسئولی          

دگرگونسازی ونوسازی بصورتی آشكارا وسنت گرایان وجزم اندیشان بطورپنهانی                     
برای نمایندگان جمهوری ملاها دُم تكان میدادند وتلاش مینمودند بانزدیك شدن برژیم كه        
باامكانات گسترده مالی آمده بودتادرجمهوریهای تازه استقلال یافته جای پائی بیابد                             

اهداف درازمدت خوددست یابدبه نان ونوائی برسند وازخیرات ملاهای تشنه قدرت                  وب
كه برای دستیابی به سلاحهای مدرن واورانیوم غنی شده به هردری میزدندومثل ریگ                

سردمداران دوگروه حفظ ظاهرمیكردند                   .  پول میریختند انگشتی حلوابربایند                  
بازی ای راه میانداختند تاازسوئی وهرازچندگاهی به بهانه های مختلف درگیری وشلوغ        

خیل هواداران خودراسردرگم نمایندوباشیوه ای رذیلانه دركنارخودنگهدارند وازطرف            
 .دیگربامهم جلوه دادن خود توجه بیشتر نمایندگان رژیم رابسوی خودجلب نمایند

كسانی كه برمواضع انسانی خویش پای میفشردندوقصدنزدیكی وسازش بارژیم ملاها                 
این افرادموردكینه وغضب دوگروه .  تند، در وضعیتی بغرنج وپیچیده بسرمیبردند     رانداش

 .بودندوبهرطریقی مورد آزارواذیت قرار میگرفتند
روزی ازروزها وقتی نمایندگان جمع نامتجانس ایرانیان بمنظوردریافت سهمیه ماهانه                

ه به فروشگاه محل مراجعه نمودند، بابرخوردخشن ودورازنزاكت مدیرفروشگا                               
 :مدیرباچهره ای برافروخته وعصبی گفت . روبروشدند

مقامات شهرداری منطقه دستورداده اند      .  ــ ازاین پس شماسهمیه اضافی دریافت نمیكنید        
 .ازتحویل برنج وكره بشماخودداری كنیم 

. نمایندگان خواهان توضیح بیشترمدیردرباره علت تصمیم مقامات شهرداری شدند                         
 :مدیرگفت
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 كیلوگرم برنج درمیان          ٣٠٠ینست كه ، شمائی كه قادربه توزیع                       ــ تعجب مادرا      
خودنیستید،  چطور میخواستید زمام اموركشوری چندمیلیونی رابدست بگیرید واداره                  

 اش كنید؟
 :یكی ازنمایندگان درجواب مدیرگفت

شمافقط علت عدم تحویل برنج وكره                .  ــ این مشكل ماست وارتباطی بشما ندارد                   
 .رابگوئید
 :نزاكت وبدورازخشونت وبدعنقی اولیه گفتمدیربا

دراین برهه اززمان وضعیت ماخیلی      .  ــ برخلاف تصورشما خیلی هم بمامربوط است           
خراب است ، همه چیزبهم ریخته، كشورازهم پاشیده ومناسبات دیگری برروابط بین                     

آنهم دلار   .  همه ازهمدیگرطلب ارزمیكنند     .  جمهوریهای مختلف سایه انداخته است              
ازجمله همین برنجی كه به     .  ماقادربه تهیه بعضی ازاقلام مواد غذائی نیستم          .  ریكائی  ام

شهروندان مامجبورندساعتهادرصفهای طولانی بمانندودرازاء كوپن                  .  شمامیدهیم     
درچنین اوضاع واحوالی به         .  مقدارچهارصدگرم برنج برای یكماهشان دریافت كنند             

لوگرم كــره اضافی میدهیم تادرمضیقه              هركدام ازشماهاسه كیلوگرم برنج ویك كی                 
وفشارنباشیدشماچكارمیكنید؟ براه میافتید، شلوغ بازی براه میاندازید وباپیچیدن به                            

. روزگذشته تمام وقت مادررابطه باشماتلف شد           .  پروپای مامزاحم كارهایمان میشوید       
 .اصلانتوانستیم بكارهایمان برسیم

 :وشگاه نزدیك شد وگفت نادركه درمیان نمایندگان بود،  بمدیرفر
امابراساس قرارقبلی ، ما امروزبرای تحویل گرفتن سهمیه برنج                   .  ــ حق باشماست        

 وكره مراجعه كرده ایم ، به چه علت شمادیروزدرگیرمسئله مابودید؟
ــ روزگذشته دوخانم ایرانی بشهرداری منطقه واینجامراجعه كرده ونسبت بتحویل برنج             

ازاین خانمها مدعی بودكه شوهرش رئیس شماایرانیان                یكی   .  وكره اعتراض كردند     
 .است

 :نادرخندید وگفت
عده .  ــ میبخشید، ماكارمندان اداره مخابرات یاثبت احوال نیستیم كه رئیس داشته باشیم                

اگررئیسی هم   .  ای پناهنده سیاسی هستیم كه ازبدحادثه به كشورشما پناه آورده ایم                           
 .فراموش كردیم اوراباخودمان بیاوریم داشتیم وی رادرایران جاگذاشتیم و

 : مدیرخنده كنان گفت 
ــ من چه میدانم ، آن خانم مدعی بودكه شوهرش رئیس شماست وهمه                                                            

اوگفت كه شمابدون كسب اجازه ازرئیستان بامقامات شهرداری                .  شمازیرنظراوهستید
 باید   بهمین دلیل  .  وفروشگاه تماس گرفته ایدودرواقع مرتكب خلاف قانونی شده اید                    

خلاصه آن خانم ازمقامات     .  من كه ا ز قوانین ومقررات شما خبرندارم           .  مجازات شوید 
شهرداری وماتقاضا نمودتاازتحویل كالابشماخودداری نموده وباتك تكتان برخوردقانونی      

 .نمائیم 
 :نادربمدیرگفت
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ه آن خانم وشوهرش نیز مانندماآوار       .  ــ همانطوركه گفتم ماجمعی مهاجرسیاسی هستیم         
بچه های آنهانیزبه همان اندازه به مواد             .  ومهاجرند وهیچ امتیاز ویژه ای برماندارند          

 .غذائی نیازدارندكه بچه های ما
 :مدیرتلفن رابه نادرنشان دادوگفت

اطمینان داشته باشیدكه      .  ــ شما به شهرداری تلفن بزنید ومشكلتان راباآنهاحل كنید                      
درغیراینصورت .  سهمیه شماراخواهم داد    اگرشهرداری موافقت كند،  من مثل سابق               
 .تقصیری متوجه من وكاركنان فروشگاه نیست

نمایندگان به افرادی خاطی، قانون شكن  ،               .  گفتگو بامقامات شهرداری بجائی نرسید        
ضدتشكیلاتی، بی انضباط وچه وچه متهم شدند ودرپایان روزدست ازپادرازتر بخانه                    

 .برگشتند
وانست موضوع رابدیگران حالی بكندوتوضیح بدهدكه چه           كی میت .  این آغاز ماجرابود   

اتفاقی افتاده است وبچه دلیل سهمیه برنج وكره شان قطع شده است؟ جمعیت                                            
درانتظاربودندتاهرچه زودترسهمیه برنج وكره رابگیرندوبرای بچه هایشان پلوئی                         

ی بچه   برای بچه هاكه نمیشد توضیح داد، باچه زبانی میشدبرا                  .  یاچلوئی باربگذارند  
هاتشریح كردكه رئیس والدینشان برآنان خشم گرفته است وآنهاراازخوردن  پلومحروم                
نموده است؟یابآنهاگفت كه این بیچاره های فلك زده بجائی رسیده اند كه درراه مطرح                       
كردن خودشان حتی ببچه هایشان نیزستم روامیدارند وباین باوررسیده اندكه یاعلی                          

 غرقش كن منهم رویش؟
ره نمایندگان پس ازشورومشورت اعلامیه ای منشركردندوازهموطنان خواستند                 بالاخ

تاجهت دریافت پول خودبه طبقه دوم مراجعه كنندزیرا فروشگاه بعلت اعتراض دوتن                   
قشقرقی براه افتاد كه      .  ازبانوان هموطن ، ازتحویل كره وبرنج خوداری نموده است                  

نم چه كسانی بوده اندوبچه منظوردست          همه میخواستند بدانندكه آندوخا      .  نگو ونپرس     
باین شاهكاربینظیر زده اند؟ اعلامیه ساعتی بعدباسرانگشتی مرموز وجادوئی                                    
ازتابلوكنده شد وبسرقت رفت تادرآرشیوجنبش رهائیبخش مردم ایران بایگانی                                    

زینب بگم برافروخته      .  شودودرلحظه مناسب موردبهره برداری واستفاده قرارگیرد              
شلوارش راپائین كشید وبااشتهای كامل وصحت مزاج               .  دوم آمد      وعصبی به طبقه        

چه فحشهائی كه نثارنشد وچه داستانهاكه ردیف               .  بگورپدرتمام نمایندگان ریدورفت        
نگردید، روٍسا برآخرین نقطه استراتژیك جبهه دست یافته وآنرابتصرف خوددرآورده                  

 .بودند
رئیس اقدام به گرفتن سهمیه برنج      مسببین این عمل شنیع وضدتشكیلاتی كه بدون اجازه           

وكره كرده بودند،  بایددریك جلسه تشكیلاتی محاكمه وبه خطای خوداعتراف                                        
درمیان نمایندگان تنهانادرتشكیلاتی بودودیگران            .  میكردندتابه جزائی درخوربرسند       

اوبودكه بااینعمل خودمرتكب گناه كبیره شده بودوناموس              .  رابطه ای بارئیس نداشتند       
 .اموردتعدی وتجاوز قرارداده بودطبیعت ر
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دستوركارجلسه محاكمه  .  فردای آنروز جلسه ای درطبقه همكف ساختمان تشكیل گردید           
ساعتی پیش ازتشكیل جلسه ، طبق سنوات گذشته ،              .  خاطی متمرد ومجازات وی بود       

هیئت منصفه درخانه میرزاخبرچین گردآمدندتااطراف وجوانب محاكمه رابدقت بسنجند            
مباداكه درحین محاكمه اشتباهی رخ بدهد وخاطی           .  فهایشان رایك كاسه بكنند     وتمام حر 

هیئت منصفه وظیفه داشت باپرسشهای       .  ازآن سٍواستفاده كندوگریبان خودرانجات بدهد       
پی درپی ، توهین های بموقع ومتلكهای آبدار اعصاب متهم راچنان خرد وخاكشیركند                    

این محاكمه باتمام   .   نتیجه دلخواه امیدوارنبود   هیئت منصفه به  .  تاقادربدفاع ازخود نباشد     
به میرزاء وزینب بگم نیز       .  درافتادن بانادر شوخی نبود     .  محاكمات قبلی تفاوت داشت       

 . هرچه باداباد. نمیشدجواب رددادوپای خود رااز معركه بیرون كشید
ملا كسی كه سالهای سال دراین نقش ظاهرشده بودوكا           .   دادستان دادگاه زینب بگم بود      

شگرداوچنین بودكه كیفرخواست رامیخواند ، سپس باطرح        .  بوظایف خودآشنائی داشت    
 .سئوالهاگوناگون وفحاشی های آنچنانی حریف راازپای درمیآورد وضربه فنی میكرد

اوهمیشه حریفان        .  بیجهت نبودكه میرزاء همسرش راتیرخلاص مینامید                                     
تباهی شوندواورامجبورنمایند     رابرحذرمیداشت وبآنان گوشزدمیكردتامبادامرتكب اش             

تاتیرخدنگ جانسوزش راازچله كمان مردافكن وخانمان براندازش رهانماید وبرقلب                     
 .حریف بنشاند

هیئت منصفه یكی یكی واردشدند وچون مهره های شطرنج درجاهای ازپیش تعیین شده               
نادرپس ازورود آخرین عضو هیئت منصفه ازجایش برخاست وروی یك                         .  نشستند

اوبااین كاراولین ضربه رابه       .  الی كه نزدیك درورودی قرارداشت نشست              صندلی خ  
جلسه رسمیت . زیراحركت برنامه ریزی شده مهره هارامختل كرده بود  .  هیئت واردكرد 

میرزاء خبرچین دفترچه اش راگشود وخودكارش را امتحان كرد تامبادا درموقع            .  یافت  
یئت منصفه یكدیگررا ازنظر           اعضاء ه   .  تندنویسی ونت برداری دچاراشكال شود             

. زینب بگم پشت چشمی نازك كرد      .  گذرانیدندوبااشاره بدادستان اعلام كردندكه آماده اند      
كج وقوسی به هیكل غلط اندازش دادتاورقه مچاله شده ای راازجیب شلوار گرمكن تنگ      

 :كاغذ رابالای سرش گرفت وگفت. وچسبانش بیرون بیاورد
 ایست كه دیروز درتابلوی اعلانات طبقه همكف نصب               ــ رفقا،  دردست من اعلامیه         

آنچه ماراآزرده وناراحت كرده امضای رفیق نادرست دركنارامضاهای              .  كرده بودند     
من بااجازه ایشان آنراكندم تاامروزبتوانیم بادردست داشتن مدرك وسند صحبت                .  دیگر
 .كنیم

 :نادرپوزخندی زدوگفت 
اعلامیه رامن نوشته ام ،  امضا كرده ام وازآن               این  .  ــ احتیاجی به مدرك وسند نیست        

 .دفاع میكنم 
 :زینب بگم جواب داد

دراین چندساله مهاجرت برای ماروشن شده است كه                          .  ــ شماباجواینجاآشنانیستید   
شماهم قبول كنید كه اگرامروز این اعلامیه           .  باهركس باید بازبان خودش صحبت كرد        
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ی رفتید وحاشا میكردیدتاگریبان                    دردست من نبودبدون بروبرگرد زیربارنم                         
 .خودراازچنگال مابرهانید

 :نادرگفت
ــ شماازكجابازبان من آشنا شده اید؟ بااطمینان خاطربه شمامیگویم كه نه تنها زبان من                    

درپایان این جلسه همگان خواهند دانست كه چه          .  بلكه الفبای  گفتگو بامن راهم نمیدانید        
ازهمه مهمترامضای این اعلامیه جرم نیست كه من          .  گفته ام ومنظورم چه بوده  است          

 .بخواهم گریبان خودم رانجات بدهم یاندهم 
. زینب بگم ازكوره دررفت اماهنوز وقتش نرسیده بود تاتوپخانه اش رابكاربیندازد                          

 : آرامش ظاهری خودش راحفظ كرد ومصمم شد گام بگام پیش برود
عیه راامضاء كردید وحیثیت دیگران         ــ اولین پرسش ماازشما اینست كه چرااین اطلا              

 راببازی گرفتید؟
وقتی نام كسی دراعلامیه ای برده       .  ــ دراین اعلامیه باسم فردیاافرادی اشاره نشده است         

نشود، چطورباحثیتش بازی میشود؟ دراینجانوشته شده است كه بدلیل اعتراض دوتن                     
. بیاورید وپولهایتان رابگیریدتشریف  .  ازخانمهای ایرانی برنج وكره ماهیانه رابما ندادند       

 .همین وبس 
ــ گفتم كه شماباجو اینجاآشنانیستید،  شما دراعلامیه تان ازكسی نامی ببرید یا نبرید،                          

همین اندازه  .  ساكنین این خراب شده فوراپای مرابمیان میكشندوموردحمله قرارمیدهند            
نفراز بانوان ایرانی كه باپرروئی وبدون احساس مسئولیت نوشته اید بخاطر اعتراض دو        

 .كافیست
 :لبخندی زدودرجواب گفت. نادر شانه هایش رابالا انداخت 

مشكل شماست كه       .  بمن مربوط نیست       .  ــ این برمیگرددبه سابقه مبارزاتی شما                 
بابرخوردهای گوناگون خودچنین جوی رابوجودآورده اید ودیگران رانسبت بخود بدبین            

ه مردم بادیدن هرعمل ناشایستی پایتان رابمیان بكشند،    چرابایدچنین رفتاركنیدك .  كرده اید 
 سرزنشتان كنند ومــــوردشماتت قراردهند؟

 .ــ این به شما مربوط نیست 
 .ــ ازاولش هم گفتم مشكل شماست وبمن مربوط نیست

زینب بگم نگاهی باطرافیانش انداخت وباگوشه ابرو به میرزاٍ علامت دادكه آماده باشد،               
بنابراین بایدبایك حمله گازانبری كارش        .  ن بااین طرف بیفایده است          چون سروكله زد   

دردل خندید    .  حركات اوودیگران از چشمان تیزبین نادرمخفی نماند                      .  راساخت    
فكركرده باتوپ وتشرهای آنچنانیش ازمیدان            .  هنوزمرانشناخته است   “  وباخودگفت    

 كه ورزیده ترین خراط      امروزآنچنان میرزاء خبرچین وزینب بگمی بتراشم      .  بدرمیروم  
 ”های دنیادرحیرت بمانند و بردستان معجزه گرم بوسه بزنند

 :زینب بگم باصدائی آرام ولرزان گفت
ــ رفیق نادر، پیش ازآمدن شما به این شهر ،  درهمین ساختمانی كه میبینید، بیش                                   

ظر افرادی درمیانشان بودكه هم ازنظرسواد وهم ازن          .  ازسیصد ایرانی زندگی میكردند     
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. استاددانشگاه ،  دكتر، مهندس وغیره         .  موقعیت تشكیلاتی ازشما گردن كلفت تربودند         
راه فراركه بازشد، فراررابرقرار ترجیح         .  درواقع فراركردند  .  همه آنها ازاینجا رفتند      

میدانی چرا؟ برای اینكه تاآمدندزبان درازی كنند وبه          .  دادندومَهرحلال وجان آزاد رفتند    
 .  چوب توی خشتكشان كردیم پروپای مابپیچند،

وصف آخرین تیرتركش     .  حالش بهم خوردوسرش گیج رفت             .  نادررنگ برنگ شد     
اماشنیدن كی بودمانند دیدن؟ دیروزبرای اولین باریك چشمه           .  میرزاء رازیاد شنیده بود     

ازكارههایش را درطبقه دوم دیده بود، اماباورش نمیشدكه زنی باداعیه سیاسی بودن                       
ریك جلسه رسمی تشكیلاتی نیز چنین بی پرده وگستاخانه برخوردنماید،           درمیان جمع ود  

آنهم درمورد رفقای همرزم خودش كه تعدادی ازآنان نیز خانمهائی چون خودش بوده                     
پس میرزای بی همه چیز دریدگی وشارلاتانی زنش راسپربلای خودش كرده است؟         .  اند

 :ید به میرزاء نهیب زدباصدائی كه ازخشم میلرز. خوشابه غیرت چنین مبارزی
 .ــ رفیق عزیز،  خواهش میكنم خودتان باهرزبانی كه میدانید جواب خانمتان رابدهید

نادربرای دومین وسومین بار خواهشش . عكس العمل میرزاٍ تبسمی كریه وتهوع آوربود   
 :میرزاء دربرابرسومین تقاضای نادرگفت. راتكرار كرد

 كرد؟ــ زینب بگم است دیگر، چكارش میشود
 :زینب بگم بدنبال افاضات میرزاء خنده ای كرد وگفت 
مگرخودت عرضه جواب دادن      .  ــ رفیق نادر، درباره بلبل زبانیت زیاد شنیده بودیم                  

 نداری كه دست بدامن میرزاء میشوی ؟
نادرجمع رامورد خطاب قرارداد وباصدائی آرام           .  هیئت منصفه باصدای بلند خندیدند        

 :ومتین گفت 
، من درمیان جمعی نشسته ام كه درست یاغلط، راست یادروغ دم ازبرابری                          ــ رفقا  

درچنین جمعی زنان نیزحق دارند ازكلمات وجملاتی                 .  حقوق زنان بامردان میزنند        
حال اگركلمات وجملاتی كه برزبان گوینده جاری میشود         .  استفاده كنند كه مردان میكنند     

دبدون درنظرگرفتن جنسیت گوینده،        مغایر فرهنگ ، ادب واخلاق جامعه باشد ، بای                   
بویژه زمانیكه بعده ای توهین میشودكه درمیان مانیستند وفرسنگهاازما               .  جوابش راداد 
برای من باعث كمال تاسف وتاثراست كه چنین جمله ای رااززبان كسی                 .  فاصله دارند 

برای من زجرآورست زمانیكه چنین توهینی            .  میشنوم كه دم ازاخلاق انقلابی میزند            
رااززبان فردی میشنوم كه خودراجزء نخبگان جامعه من میداند وداعیه رهبری                                

 برای من كشنده است وقتی. وپیشآهنگی مردم رادارد
 :زینب بگم گفت. صدای خنده زینب بگم وبتبعیت ازوی هیئت منصفه درفضا پیچید

ــ چراروضه میخوانی؟ زجرآورست،  كشنده است ،  خوب بمیر وخیال همه راراحت                    
 .نك

 :نادربروی خودش نیاوردوبه سخنانش ادامه داد
ــ برای من كشنده است وقتی این جمله رااززبان یك زن میشنوم ، زنی كه ادعا دارد                           

خون گریه میكنم وقتیكه میبینم شوهراین خانم دراین          .  سمبل والگوی زنان كشورمنست      
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درحالیكه .  ندجانشسته وببددهنی وهتاكی زنش میبالد واحساس غرور وشادمانی میك                    
بنظر من وظیفه میرزاست كه بعنوان بالاترین         .  میبایست آب شود وبزیرزمین فروبرود      

رفقا،  من رنج میبرم وقتیكه       .  مقام تشكیلاتی دراینجمهوری از حیثیت رفقایش دفاع كند          
میشنوم میرزاء باافتخار اعلام میكند وبیكی ازرفقای رهبری اطمینان میدهد كه بگذارید               

تواند اسبش راجولان بدهدودراین دشت بتازد،  بوقتش زینب بگم رامی فرستم                نادر تامی 
 .بسراغش تاپاچه اش رابگیرد وازاسب بزیرش بكشد

 :زینب بگم خواست بپرد وسط معركه، نادربراو نهیب زد
. زیاد عجله نكنید. ــ رفیق صحبت من هنوز تمام نشده وشما جواب خودتان رانگرفته اید       

بله رفیق عزیز،  درباره       .  تابه آرزوی میرزاء جامه عمل بپوشانید        فرصت كافی دارید      
. شما ورفتار شرم آورتان دربرخورد بادیگران دراین دوران هشت ساله زیادشنیده ام                    

بنابراین وظیفه خودم میدانم به شما درسی بدهم كه یكی ازآن رفقای سیصد نفری باید                        
نمیكشید وامروزشماباافتخارنمی گفتید كه     سالها پیش وزودترازمن بشما میدادتاكارباینجا        

 .چوب درخشتكشان كردیم
 :زینب بگم طاقت نیاورد وفریاد كشید

 ــ چه گنده گوزیها،  مثلا چه غلطی میخواهیدبكنید؟
 : نادرخونسرد وآرام جوابداد

. ــ اگراجازه بدهید منهم حرفم رابزنم ، بآنجاهم میرسیم كه چه غلطی میخواهم بكنم                            
ا هشت سال تمام باچنین منطقی رفتید به جنگ دیگران تاآنان راازمیدان                          ببیند،  شم     

درحالیكه .برای چی؟ برای اینكه خودتان رابالا بكشید وبرخر مراد سوارشوید             .  بدركنید
. هیچكدام از آن رفقائی كه شما دیدید بهوای مراد وخرمراد پاباین گود نگذاشته بودند                       

. استاد دانشگاه بود، مهندس یودوچه وچه وچه            خودتان هم اشاره كردید كه دربینشان           
این بودكه ازاین دروارد شدید تاخودتان         .  دربین این همه آدم فقط یك میرزاٍ بود وبس                

درمیان پرونده قطورمبارزاتی    .  رابالا بكشید وبآرزوهای حقیرتان جامه عمل بپوشانید           
ران،  دزدی، حیف    پرونده سازی برعلیه دیگ    .  شماهرنوع تلاش وفعالیتی بچشم میخورد     

ومیل حق دیگران، برگردانیدن عده ای بایران،  واداركردن دونفربخودكشی،  فراری                    
بقیه رانیز بافشار      .  دادن عده ای بغرب، البته باچوبی كه شما درخشتكشان كردید                          

وترسانیدن واجحاف تبدیل كردید بموجوداتی كه كاملا مسخ شده اند وهیچ معنی                                   
درمیان این عده بسیارندكه تبدیل شده اند به دلالان                .  كنندومفهومی اززندگی درك نمی      

محبت، آنهم برای كی؟ برای یك مشت شهوتران عوضی كه بنابدعوت شماهاازغرب                    
میآیندتادرآغوش دختران زیبارو وموطلائی این جامعه فلك زده خودشان وگذشته                              

 جای بحث     هتاكی ودریدگی شما    .پرادبارشان رابرای چندروزوچند هفته فراموش كنند          
درآینده ای بسیارنزدیك برخویشتن خواهیدبالید كه عده زیادی راپای منقل            .  وگفتگوندارد

این بستگی به موضع . وافورمیخكوب كرده ایدتاازصف مبارزه بابی عدالتی خارج شوند   
 .ارباب بعدیتان دارد، تاارباب وفرمانده كی باشدوچه فرمان دهد
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نگاهی خشمگینانه به    .  رفت، قافیه راباخته بود     زینب بگم كه هرلحظه آمپرش بالاترمی          
 :نادرانداخت  فریاد گونه پرسید

ــ كدام كثافتی گفته كه ماپرونده سازیم یامال دیگران راخورده ایم؟ مامال كی راخورده                   
. ایم ؟ خانواده من ازدیوارچه كسی بالارفته اند؟ تمام مردم ایران خانواده مرامیشناسند                   

دان های رژیم آخوندهای شپشو موردآزار واذیت وشكنجه                         افرادخانواده من درزن       
مادرپیرمن چندبار بزندان    .  خودمان هم كه درغربت سوختیم وساختیم           .  قرارگرفته اند 
 افتاده است ؟

ــ گوربه گوربشنوند این آخوندهای شپشو كه دوغ ودوشاب راباهم قاطی كردند وبهانه                  
ان وریسمان بهم ببافید وناله                       بدست شماها دادندتافورابالای منبربروید وآسم                      

باوركنید اگریكهزارم ادعاهای شماحقیقت       .  “من آنم كه رستم بودپهلوان            ”سربدهیدكه
. داشت من بخاطر همان یكهزارم ،  زبانم رامیبریدم ودرمقابل شما سكوت میكردم                            

من قصد بحث درباره خیلی ازمسائل واتفاقاتی راكه دراین              .  اماچكنم كه فقط ادعاست        
زیرا دراین مدت باندازه كافی  درباره          .  ساله روی داده یا مطرح شده است ندارم             چند  

شان صحبت شده است واگرروزی روزگاری نوشته شوندوبرروی كاغذ آورده شوند،                
فقط ازشمامیپرسم مگرشمانبودید كه حق وحقوق یك خانواده . مثنوی  هفتادمن كاغذ شود  

 زی آنان راازبانك گرفتید؟محروم ایرانی راپایمال كردید وسهمیه ار
تازه چشممان روشن، شماازكسانی دفاع میكنید كه            .  ــ گه خورده اند ،  دروغ است                 

پدرشان خودش را برژیم جنایتكارخمینی فروخته وبادشمنان ما هم كاری میكند؟  ازكی                 
تابحال مدافع خائنین وجاسوسان رژیم شده اید؟ مگردرهمین جلسه وجلسات قبل رفقا                       

ی رفقای داخل رادررابطه بااین شخص نخواندندونگفتندكه ازمدتها قبل تمام                    گزارشها
 ارتباطاتش راقطع كرده وبه خارج گریخته است ؟

ــ اگرجاسوس بوده وبارژیم همكاری میكرده، چرابخارج گریخته است ؟ ازكجامعلوم كه   
ات ازترس رفیق یارفقای گزارش دهنده فراری نشده باشد؟ بفرض اینكه تمام گزارش                       

درست باشد ورفقای گزارشگر امام زاده های معصومی باشند كه ریگی دركفش                                
ندارند، زن وبچه اوچه گناهی دارندكه باید مجازات شوند وازگرسنگی بمیرند؟ گیرم كه          
مانیز تاحد كارگزاران رژیم آخوندی سقوط كرده ایم وباین نتیجه رسیده ایم كه نان ازلب          

ان گرفته شده راسرازیر انبان خودمان بكنیم ؟ به خانواده           مخالفین خودبگیریم ، چرااین ن    
محترمتان اشاره كردید، بویژه مادربزرگوارتان كه چندین وچندبار بزندان رژیم افتاده                  
است ، واقعاخجالت نمیكشید؟ اگرشهامت ندارید تاباحقایق روبروشویدوحقیقت رابگوئید            

ده تان رانادیده میگیرد وزندانی       ، چرادروغ میگوئید واعمال خلاف وسودجویانه خانوا          
شدن آنان رابپای مبارزه وپیكاربرعلیه رژیم میگذارید وازدیگران طلبكاری میكنید؟                       
مادربزرگوارتان كه بدون ذره ای شرم ، جلوی چشمان من ،  نه فرددیگری كه بگوئید                   

زینی ازترس پاسدارهای شپشو،     {دروغ گوست ومخالف ، بادبغبغبش میاندازد ومیگوید        
، بخاطرقاچاق انسانها    }  رأت نكردم عكسی راكه بابات بااعلیحضرت گرفته بودبیارم           ج

وعبوردادن آنان ازمرز آنهم درازاء گرفتن تمام دارائی وهستی آنان ، بزندان افتادیا به                    
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علت مبارزات مردمی ؟ مادرشریفتان چند خانواده روزگارسیاه ایرانی رابخاكستر                          
باره دائی جان مظلوم ومبارزتان چیزی نمیگوئید؟               نشانده است؟ ازهمه مهمترچرادر       

مگرایشان دراین راه مقدس بدرجه رفیع شهادت نرسیدند؟ چرادرباره خون بهدررفته                    
وپایمال شده آن مظلوم سخنی برزبان نمیآورید؟ لااقل كفنش رابدهید تابپرچم گلگون                        

 .جنبش ضد امپریالیستی خودمان بیاویزیم 
تصمیم . كنون باحریفی چنین سرسخت وسمج روبرونشده بود  تا.  زینب بگم طاقت نیاورد   

بایداورا باشگردی . سروكله زدن بااین موجودحراف بی فایده بود    .  نهائی خودرا گرفت    
 :چهره درهم كشید وگفت . دیگرمغلوب كرد ودرمیانه میدان برزمینش كوبید

شماپرسیدم جواب مرامیدهیدیانه؟ از    .  همه شماراشناختند  .  ــ خوب ، خوب، بس است           
 اگردرمیان آن جمع سیصد نفری بودی ، چه غلطی میكردی؟

 .خنده نفرت انگیز میرزاٍ حالش رابهم زد. نادربه چهره تك تك حاضرین نگاه كرد
اما قبلا اجازه بدهید یك انتقادكوچلوازآن سیصدنفر رفیق بكنم . ــ چون اصرارداریدبچشم 

 جایشان میلنگیده ، گرنه اجازه نمیدادند             آن رفقا بعقیده من یك عیبی داشته اند ویك                .  
 .شماچوب توی خشتكشان بكنید
اگرچوب .  جائیتان نیز نمیلنگد           .شماكه عیبی ندارید      .  ــ هالوجان، آنهاعیب داشتند          

 درخشتكت بكنم چه غلطی میكنی؟ 
 :نادرخنده ای كرد وخونسردانه گفت

همه .  ضوردارند   ــ باعرض معذرت ازهمه رفقا، بویژه رفقای زنی كه دراینجا ح                          
 شماشاهدید كه من تلاش، 

 : زینب بگم غرید
 .ــ جان بكن ، بی بته ترسو

دستی .  خنده اش چون نیشتربرقلب زینب بگم ومیرزاٍ فرومیرفت                   .  نادرمجددا خندید  
 :بموهایش كشید وباتمسخر گفت 

اگرمن .  اماجواب شما  .  ــ خدایاخودت شاهدی كه من مظلوم واقع شده ام وبیگناهم                        
میان آن جمع بودم، قبل ازاینكه چوب شماباخشتكم تماس پیداكند، بالبخندی ملیح                             در

آنراازدستتان میگرفتم وجلوی چشمان همین آمیرزاء می تپاندم آن جایت تامزه اش                            
 فهمیدی ؟ زنیكه هرزه وفاسد؟. راباتمام وجودگندیده ات احساس كنی

صلاتصورشرانمیكردكه چنین ا. صدای جیغ وفریادزینب بگم گوش فلك بیچاره راكركرد   
بسروروی خودمیزدومیرزاء   .  آنهم درجمعی كه چندخانم حضوردارند         .  جوابی بشنود  

باچشمانی دریده وبیفروغ نادررانگاه      .  میرزاٍ حسابی یكه خورده بود       .  رابیاری میطلبید  
چرابه هشداردیگران توجه نكرده بود؟    .  رنگ چهره اش پریده بودوبسفیدی میزد     .  میكرد

اماكوگوش شنوا؟    .  ته بودند كه فریب متانت نادر وظاهرآرامش رانخور                         به اوگف   
 :چراگوش نكرد؟ زینب بگم صدایش رابلندتركرد وبایك جیغ بنفش به میرزاء گفت 
 ــ میرزاء ، میرزای بیغیرت چراساكت نشسته ای وجواب این بیشرف رانمیدهی ؟
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 تیرش بسنگ خورده           برای اولین باردرزندگی      .  بیچاره میرزاء،كاملایخ كرده بود          
زینب بگم شیون میكرد         .  نادرمیخندید.  بودوقبل ازاصابت بقلب حریف شكسته بود               

 :پس ازجیغی طولانی وممتدبطرف هیئت منصفه برگشت وگفت . وبسروصورتش میزد
ــ رفقا، چراساكت نشسته اید؟ ترسیده اید؟ چراجرش نمیدهید؟ بیژن، بیژن توچراخفه                      

 خون گرفته ای؟
 :نادرراه براوبست . برخاست وبسوی دررفت تاخارج شودبیژن ازجای 

تودرمدت هشت سال گذشته،  ازاین بدترش رادیده ای وشنیده    .  ــ آقا پسرزیادغیرتی نشو   
 .بروسرجایت بنشین چون جلسه هنوزادامه دارد. ای 

 :برگرددیاخارج شود؟ نادر اورااز بلاتكلیفی نجات داد. بیژن مردد مانده بود
بااین .  داری مثل اعلامیه بدیوارپشت سرت بچسبی، بروسرجایت بنشین             ــ اگردوست ن   

 .ادا واطوارها سهمیه برنجت زنده نمیشود
زینب بگم    .  سلانه سلانه طول اتاق راپیمود وبرجایش نشست                         .  بیژن برگشت        

 :باعصبانیت پرسید
 ــ مادرمرده ، چراچیزی نمیگوئی ؟

 :ب دادبیژن درحالیكه سرش رابزیرانداخته بود،  جوا
ــ چه بگویم ؟ این همه سال گفتیم بكجا رسیدیم ؟ شمابادخالتهای بیجایتان باعث شدید                           
تاسهمیه برنج همه راقطع كنند، طلبكارهم هستید؟ شما امكانات دارید ومیتوانید                                    

ماچه بكنیم؟ آیافكرماراكرده اید؟ من تاآخرماه         .  مایحتاجتان راازجاهای دیگر تهیه كنید         
ی بعدچه؟ اگر جاسوسان رژیم هم سهمیه برنج مارابیاورندوتوزیع                 چه بخورم؟ ماهها    

اینكه مسئله . كنند، نه تنهامخالفتی نمیكنم بلكه بدر خانه شان میروم وسهمیه ام رامیگیرم     
تازه اینهمه سال بااین وآن درگیرشدیم بكجارسیدیم؟ نادرچه گناهی                 .  تشكیلاتی نیست     

نطرف رفته وسهمیه برنجی گرفته، آنهم           مرتكب شده ؟ دوندگی كرده ،  اینطرف وآ                 
برای همه ،  بدون خط كشی ومرزبندی وغیره، هرماه رفته وبكمك دیگران برنج وكره                 

شما چه كرده اید؟ راه افتادیدونان همه رابریدیدكه           .  ماراآورده و دراتاقمان تحویل داده        
 .چه بشود

ن نیز وضعیتی چون       زیراآنا.  سخنان بیژن بردیگراعضا هیئت منصفه بی تاثیر نبود                
زینب بگم بابغض وكینه ای حیوانی ،  هیئت منصفه راموردحمله                                         .  اوداشتند

 :قراردادوگفت
 .ــ گم شید ، بدبخت های خاك برسر گداگشنه

هنوزحرفهائی برای گفتن    .  اما وظیفه اش پایان نیافته بود         .  نادرتااندازه ای راضی بود     
كانی خوردومیرزاء راموردخطاب     درجایش ت  .  نباید فرصت راازدست میداد       .  داشت   
 :قرارداد

ــ ببینم میرزاء ، واقعاخجالت نمیكشی؟ این چه زندگی ایست كه برای خودت درست                        
. برواین تن لَش وبی خاصیتت رازیرزمین كن            .  كرده ای ؟ بلندشوبروخودت رابكش         

چندبارباید بتوبگویند، كه آمیرزا جلوی زنت رابگیرومهارش رامحكم نگهدار؟ نان                          
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زقبل دریدگی، بی ادبی وشارلاتانی زنت میخوری افتخارهم میكنی ؟ شرافتاً بگو این                     ا
پست ومقام اسمی اینقدرارزشمند وگرانبهاست؟ چراسرت رازیر برف كرده ای                                 
تااطرافت رانبینی؟ خبرداری كه مردم چه چیزهائی پشت سرت میگویند؟ میرزاء، مردم    

آنهاحرف میزنند   .  ن بیرون نكشیده اند          خفه خون نگرفته اندو زبانشان راازحلقومشا            
تاكی میخواهی دلت       .  وقصه هاتعریف میكنندتاجوابهائی درخورسیاستهایت بدهند                  

رابقطرپرونده هائی خوش كنی كه هرثانیه برضخامتشان می افزائی ؟ اردوگاهی باآن                   
پرونده هاچون بهمنی هولناك براه          .  جهان دگرگون شد     .  عظمت ازهم پاشید ورفت           

توتاكی نمیخواهی آدم بشوی؟ این افتخارآمیزست       .  د ودنیای كمونیسم راباخودبردند    افتادن
كه زنت بنشیندواعلامیه ای آنچنانی برعلیه دخترابوالفضل بنویسد وبدرخانه اش                                
بیاویزد؟ وجدانت تراآرام میگذاردوقتی كه روی دراتاقت اعلامیه ای رامیبینی كه                             

 ، نظرباینكه زینب بگم به مرض خانمان                 قابل توجه جوانان    {  برروی آن نوشته اند       
؟ كد ام یك برای       }  .  برانداز ایدز مبتلا شده است ازنزدیكی وهمخوابی باوی بپرهیزید            

 تو غرورآفرین است ؟
، }به قبرپدرقلی بیگ ریدم   {  میدانی دیروز وقتی زنت درطبقه دوم فریادكشید       !    میرزاء  

 :ند، خطاب بپسرانش گفتقلی بیگ چه گفت ؟ اوباصدائی بلند كه همگان شنید
ناراحت نشوید، زینب بگم خیال كرده كه قبرپدرمن، رفیق ابوالفضل است كه دم                           {  

 .} ودقیقه شلوارش راجلویش پائین بكشد
 :زینب بگم كه مشغول شیون وزاری بود،  باشنیدن آخرین جمله نادرجیغ كشید 

، قلی بیگ دختر     قلی بیگ نامرد خجالت بكش      .  ــ قلی بیگ، قلی بیگ، زنت، دخترت            
 .هیجده ساله میآورد

 :نادرقاه قاه خندید وگفت
امااگرمیآوردبایدگفت، مرحبا . ــ قلی بیگ دخترهیجده ساله میآوردیانمیآوردمعلوم نیست      

 .زیراپیرمردبرخلاف كسانی كه ادعایشان میشود،  خیلی خوش سلیقه است. قلی بیگ 
.  كردتازودترخارج شود      جلسه بهم خوردوهركس تلاش         .  زینب بگم ازحال رفت              

. میرزاء ازجایش برخاست           .  نادربرجایش نشسته بودوفرار افرادرامشاهده میكرد              
زیربغلش .  باگامهای شمرده خودرابه همسرش رسانید            .  دفتروخودكارش رابرداشت     
 :سرش رابیخ گوشش گذاشت وآهسته بوی گفت . راگرفت وازجای بلندش نمود

 .من باتیغ پنبه ای سرش رامی بُرم .  مسلط باش براعصابت. ــ خودت راناراحت نكن 
 

*****                                           
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 :شیو ه انتقام
بددهنی . ازمیان كلیه خصائص بشری،  تنهادوخصلت رادرنهاد وارفته كارگذاشته بودند 

 .درموقع قدرت ومظلوم نمائی دروقت ذلت 
لقبی بود كه درپناه این دوخصیصه بارز ومشخص نصیب این . امام معصوم بی شرافت   

بددهنی وفحاشی كردنش رابحساب كارگربودنش میگذاشت         .  اسطوره مقاومت شده بود     
گاه وبیگاه ، ازاین هنرمنحصربفردش مثالهائی         .  وسخت بدان می بالید ومباهات میكرد        

وبرایش میآوردومنتظر مینشست تادیگران دهان به تعریف وتمجیدش بگشایند                                    
: رفیق، درفلان جلسه رهبری به فلانیكه پرروئی راازحدگذرانده بودگفتم          {  .  هورابكشند

نشمه :  چراازكثافتكاری های مادرت نمیگوئی كه یك جنده تمام عیاربود؟ به فلانی گفتم                
خانم، ممكن است بنشینی وشمه ای كوتاه  درباره خوابیدنت دربغل فلان نره خر سبیل                      

وئی ؟درفلان جلسه وقتی دیدم جمعیت گوشش بدهكارنیست ومثل               گنده گردن كلفت بگ     
شماهمه تان كثافتید، آشغالید،  :  آدمهای مسخ شده فقط دستهایش رابالاوپائین میآورد، گفتم        

 }. مادرتان شماهارادرفاحشه خانه هازائیده است
نسلی كه وارفته متعلق به آن بود، كمابیش ازاین موهبت الهی وفرهنگ درخشان                                 

ع برخورداربودند، اماوارفته بی پرده تروعریانترحرفهایش رامیزدوخودش                     ومشعش
به همین علت به این پیش كسوت بی چاك دهن وهتاك لقب معصوم                      .  راراحت میكرد 

 .داده بودند
تنهاكسیكه میتوانست دراین مبارزه قهرمانانه ومترقیانه دربرابروارفته بایستد وسكه یك              

 وارفته این پهلوان مبارزوجنگجو وخستگی ناپذیر،          .پولش كندهمسرش فاطمه خانم بود      
درمصاف با همسرش كه خود اورافاطمه اره می نامید، چون موشی آبكشیده وتوسری                  

فاطمه خانم نیز چندصباحی                 .  خورده بودكه جرأت تكان خوردن نداشت                                  
ازعمرگرانبهاوپربارخودرادركوی كارگران سپری كرده بودوازفرهنگ غنی وپرباراین        

امادوره تكمیلی دكترای خوددراین      .  یشرووتاپایان انقلابی توشه ای برگرفته بود         طبقه پ 
 .رشته رادرطول دوران زندگی مشترك ، زیرنظرپرفسوروارفته بپایان رسانیده بود

جنگ وجدلی ابدی وهمیشگی بین این زوج خوشبخت وسعادتمند ادامه داشت وتلاش                     
وآشتی وبرقراری آتش بس بین             وكوشش صلحخواهانه نزدیكان برای ایجاد تفاهم                    

چه بساكه فردمیانجیگرخودموردهجوم وحمله قرارمیگرفت وبابی        .آندوبجائی نمی رسید   
بیشتراین .  آبروئی هرتمامترخانه آنان راترك میكرد ودست ازپادرازتربرمیگشت                        
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میانجیگران ومصلحان بزعم رفیق وارفته عوامل غرب وجاسوسان بی جیره ومواجب                
 بودندكه ظاهرابرای برقراری آتش بس بین طرفین مخاصمه پیش قدم              امپریالیسم جهانی 

میشدند، درحالیكه مأموریت ثانویشان جمع آوری اطلاعات درباره شیوه زندگی رفیق                  
 .   وارفته وفروش آن اطلاعات به غرب سرمایه داری بود

آنهم زمانیكه   .  جنگ ودرگیری ابدی،گاهی اوقات به صلح وصفاوهمدلی مبدل میشد                   
مانی ازراه میرسیدوامید میرفت كه كمكی یامساعدتی درراه باشد، طرفین دست                           مه

دربرابرمهمان چون تنی واحد     .  ازجدال برمیداشتند ودرباره آتش بس بتوافق میرسیدند            
یایك روح دردوقالب دركناریكدیگرمینشستند، ازبدبختیهاوبیچارگیهای خودمیگفتند                       

 .یگر اشك میریختندوازجورزمانه غدارمینالیدند وپابپای همد
وقتی جنگ درمیگرفت وشعله میكشید، هیچ قدرتی جلودارشان نبودتاآنان رابه آرامش                 

بنابرادعای .  فاطمه خانم وارفته رامتهم میكردكه هیچوقت سیاسی نبوده است                    .بخواند
درمحیط .  وی، وارفته درعنفوان جوانی بخاطرخرید وفروش موادمخدر بزندان میافتد               

جز ودرماندگی وفلاكت خودرابزندانیان سیاسی آن روزگار، بویژه             زندان ، ازروی ع     
 .گروه افسران نزدیك میكند وشیادانه سیاسی میشود تالقمه نانی ازپس سفره آنان برباید

اوج فاجعه روزی بودكه فاطمه خانم بكشف جدیدی نائل آمدومدعی گردیدكه تاكنون                        
وارفته پس   .  دروغ گفته است       برای حفظ آبرو وحیثیت خود، درباره گذشته وارفته                   

ازشنیدن ادعای فاطمه خانم ،  بوی حمله كردوپس ازجدالی سهمگین، اوراباپیكری                           
خونین ومالین، سری شكسته ودنده هائی كوفته وضرب خورده درگوشه آشپزخانه                           

كشف جدید فاطمه خانم این بودكه جناب وارفته درجوانی نه                                                    .  درازكرد
 .ب به عمل منافی عفت لواط بزندان افتاده بوده است بخاطرموادمخدربلكه بجرم ارتكا

بهره گیری واستفاده ازفرهنگ پرباروسراسرآموزنده كارگری زمانی برای وارفته                       
مقدوربود كه پیش ازرویاروئی وآغازمبارزه چندپیكی عرق كشمش دوآتشه یاودكای                     

درصورت عدم وجود این مایه           .  چهل درصد روسی اعلاء نوش جان كرده باشد                      
 :اوهمیشه میگفت. شهامت وشجاعت، وارفته بدوشیشه یاقوطی آبجو نیزاكتفامیكرد 

یك شیشه عرق دیگرخریدم وباآمادگی كامل           .    ــ عرقمراخوردم وكاملاخودمراساختم       
باهاش .  رفتم سراغ فلانی، شیشه عراق راگذاشتم جلویش وگفتم باید بامن عرق بخوری               

 .هرومادرش راچپه كردم وزدم بیرون مست كردم وجلوی زنش، خوا. عرق خوردم 
گرفتن شیشه عرق ازدست این مبارزپیربمنزله آن . پوچ بود. وارفته بدون عرق هیچ بود 

بودكه ازجناب دون كیشوت، یابوی پیر،  لباس شوالیه گری ولگن ریش تراشی                                    
 .رابگیری وبوی بگوئی جانمی جان ، اگرراست میگوئی حالابروبجنگ آسیابهای بادی

درجهانی كه همه چیزرامیشودباپول         .   موجودی بودبی اراده وسست عنصر              وارفته
خریدوهرچیزوهركسی برای خودش قیمتی دارد، بالاترین قیمت این گردسازش                                

باپرداخت چنین بهائی میشداورابرعلیه                .  ناپذیردوشیشه آبجوی بی ارزش بود                    
بالائیهاومقامات محلی  البته مافوقهاوكسانی كه با    .  خیلیهابرانگیخت وازآنان انتقام گرفت       

قطع مستمری  .  تماسهائی داشتندبــــــرای تطمیع اوازشیوه وسلاح دیگری سودمیجستند          
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بااین تهدید ویـــرا به موشی خانگی تبدیل میكردندوباوعده                       .  وحقوق بازنشستگی       
جانوریكه .  برقراری مجددمستمری قطع شده به جانوری درنده وخونآشام                                          

شایعه قطع مستمری وارفته      .   بزند وبهركاری تن دردهد        حاضربوددست به هرجنایتی    
شایعه دهان بدهان گشت      .  وخانه نشین شدن زینب بگم بطورهمزمان برسرزبانها افتاد            

. بزمین وزمان بدوبیراه گفت   .  وارفته دیوانه نشد؟ تامرزجنون رفت      .  تارسیدبگوش وی   
 . سوزجلوگیری كندبهردامنی چنگ زد وبهردستاویزی متوسل شد تاازاین ضایعه هستی

دراوج ناامیدی ویأس، میرزاوزینب بگم شال وكلاه كردند وبایك بطرودكای چهل درجه           
میرزابوی قول دادكه جریان مستمریش راازطریق تماس بامقامات محلی .  رفتند سراغش 

. بنابرین جای نگرانی نبود        .  ودوستان باسابقه ای كه در ادارات دولتی داردحل كند                   
 وخندان ازلطف وكرم فرزند خلفش میرزاٍ شیشه ودكاراگشودوباآرزوی      وارفته خوشحال 

بدون مقدمه سخن ازهردری گفته     .  سلامتی وسربلندی برای میرزاء وخانواده اش نوشید       
ناخودآگاه بحث بآنجا . قصدی دركارنبود .  شدتارسیدندبجریان درگیری نادر و زینب بگم        

رگیری ازموضع نادردفاع كرده بود،       گرچه وارفته پس ازشنیدن خبرد      .  كشیده شده بود   
ونادرراستوده بود، امادرآن لحظه،  به میرزاء وهمسرش قول شرف دادكه تااین یاغی                   

میرزاء .  كاردرمقابل كار   .  آشوبگرراادب نكند وبرجای خودش ننشاندآرام نگیرد                    
اندكی بعدازرفتن  .    وهمسرش سرخوش وخندان ازرفیق جدا شدند و بخانه خودرفتند                 

دربین راه   .  لباسش راپوشید وروی درراه نهاد           .  وارفته ازجایش برخاست          آنان ،       
شادوشنگول قدم برمیداشت   .  واردكیوسكی شدویك بطر ودكاخریدودرون جیبش گذاشت       

پسربچه نادردررابرویش    .    مقصدش خانه نادربود       .  ودور وبرش  رانگاه میكرد              
 :وارفته لبخندزنان پرسید. بازنمودوسلام كرد

 رت خانه است ؟ــ عموجان، پد
به .  نادروهمسرش باشنیدن صدای وارفته به پیشوازش آمدندوباخوشروئی اوراپذیرفتند            

چای آماده بودوكتری         .  تقاضای وارفته واردآشپزخانه شدندوپشت میز نشستند                          
. همسرنادرلیوانی چای ریخت وجلوی وارفته گذاشت              .  برفرازاجاق درحال جوشیدن    

ی اش شده بود، بااشاره ازهمسرش خواست                      نادركه ازبدو ورودوی متوجه مست              
دست به جیب كتش برد وشیشه         .  وارفته تندوتندچایش رانوشید   .  تاآشپزخانه راترك كند   

نادربادیدن شیشه ودكالبخندموذیانه ای          .  ودكا رابیرون آورد وبرروی میزگذاشت                 
 :زدوپرسید

 ــ این چیست؟ چراباخودت ودكاآورده ای؟
 :جواب دادوارفته بالبخندی موذیانه تر

 .ازسرراه این شیشه ودكاراخریدم تاباهم بخوریم.  ــ هیچی،  دلم هوای تراكرده بود 
برای خون اوتشنه بودواگردستش میرسیدخونش            .  وارفته دل خوشی ازنادرنداشت             

آنروزهاوارفته دراوج   .  اوفقط یكبار جرئت كرده بوددرمقابل نادربایستد               .  رامینوشید
درمقابل .  عنه مصربرزیردستان خودفرمان میراند                   قدرت بودومانندیكی ازفرا             

درآن روزوارفته با كینه ای حیوانی اورابه              .  نادرموجودی بودغریب وناآشنابامحیط        
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. همراه زن وسه فرزندش ازخانه اش بیرون انداخت ودرخیابانهای شهر رها كرد                              
اه نادرفراموش نمیكردكه درآنروزاوبهمر       .  خیابانهائی  پوشیده ازبرف ویخ بسته                      

همسروبچه هایش ، هیچگونه لباس وتن پوش گرمی برتن نداشتندومجبوربودندبایك                       
وارفته درمقابل نادرایستاده    .  لاپیراهن نازك درمقابل سرمای طاقت فرسا مقاومت كنند            

 :بودوباتهدید گفته بود
من براحتی . ــ اگرجلوی من بایستی وطبق خواسته های من عمل نكنی بیچاره ات میكنم 

 .م ترابزندان بیفكنم وآنقدرنگهت بدارم تادرزندان بمیریمیتوان
وارفته نوك آن تیغ پنبه ای بودكه        .  نادرتیغ پنبه ای میرزاٍ رادیدكه بحركت درآمده است          

امااوكسی نبودكه دردام نیرنگ وترفنداین          .  ازنیام كهنه وپوسیده اش بیرون زده بود              
چشم درچشمش دوخت    .  نگاه كرد زیركانه به صورت وارفته       .  موجودزبون وحقیربیفتد 

 :وخنده كنان گفت 
ــ چرا ول خرجی كردی؟ ازكی تابحال یادگرفته ای ازسرراه ودكا بگیری وبرای من                      

 بیاوری؟
 .من همانی هستم كه بودم . درواقع به پیرمردگفت، خرفت بیچاره بدبخت،  خرخودتی 

بعدحمله .  دنادردربرابروارفته مقاومت كردوارزشی برای گفته هایش قائل نش                                
كم كم آنهاراازاوج            .  افسانه قدرقدرتی فراعنه راببازی گرفت                            .  راآغازكرد

تمام ترفندها وحیله های وارفته وهمپالكیهایش رانقش      .  آسمانهابزیركشید وراه نشین نمود   
وارفته ازبرج عاج    .  اوضاع پس ازمدتی تغییركرد     .  برآب كردوقاه قاه بریششان خندید       

تمام اطرافیانش كه بامیدی        .  ط وافول خدایان فرارسیده بود          دوران سقو  .  بزمین افتاد  
تشنگان قدرت ومگسان      .  برگردش حلقه زده بودند، تركش كردند واوراتنهاگذاشتند                 

نادم وپشیمان بسراغ   .  فرعون به ذلت وگدائی افتاد    .  دورشیرینی دیگرامیدی بوی نداشتند    
دوران بیكسی وتنهائی      میدانست كه تنهااین موجودیاغی ورام نشدنی در                .  نادررفت   

وارفته ازنادرعذرخواهی كردواعمال       .  تحویلش خواهد گرفت وحمایتش خواهدكرد             
چنانكه رسم روزگارست وماایرانیان به آن عادت  .  گذشته اش رابگردن دیگران انداخت      

پائینی .  اوصراحتااعتراف كردكه دربرابربالائی هامأموربوده است ومعذور        .  كرده ایم    
. ه بودن به قطب های دیگرقدرت ازاوحرف شنوی نداشته اند                                 هانیزبعلت وابست   

 :نادردربرابرعذرخواهی های وی گفته بود. زیراهركدام بساز اربابان خودمیرقصیده اند
تنهافراموش كردن  .  چون بنظر من فاقدهرگونه ارزشیست      .  ــ من ازشما كینه ای ندارم        

 .رایم غیرممكنست درواقع فراموش كردنش ب. یك صحنه برای من مشكل است 
 :وارفته ملتمسانه گفته بود

ــ اینكه درآن سوزسرماشمارا از خانه ام بیرون كردم وبی سرپناه درخیابانهای شهررها               
 نمودم؟

 :نادربعلامت نفی سرش راتكان داده بود ووارفته پرسیده بود
اهم ــ  كدام صحنه؟ حتماازاینكه بتوگفتم،  ترابزندان میاندازم وازبازجویان میخو                                 

تابضرب شكنجه ازتو اعتراف بگیرند كه جاسوس رژیم جمهوری اسلامی وكشورهای              
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سرمایه داری هستی وبعدنوارویدئوئی آنراپخش میكنم تاآبرویت برود؟ نه؟ بگوپسرم ،                
 این صحنه رامیگوئی؟

 :نادرخنده كنان جواب داده بود
 .اصلاولش كن. ــ بگذریم 

 :ه بودباسماجت پرسید. اماوارفته ول كن نبود
حتماجریان حمله سه نفرازرفقارامیگوئی كه مسلحانه تراتهدید كردندكه                   .  ــ یادم آمد     

 اگردست ازلجاجت ویكدندگی برنداری، تراخواهیم كشت؟
 :نادرباشوخی گفته بود

همان وقت هم جواب رفقا      .  ــ نه، آنموضوع ازاول هم برای من پشیزی ارزش نداشت              
 .رخودتان به آنهاگفتم ، پیرزن راازچیز كلفت نترسانیدرادادم وبااستفاده ازفرهنگ پربا

اشك تمساح ریخته ومظلوم نمائی كرده بودتانادربرایش                   .  وارفته التماس كرده بود         
توضیح بدهدكه ازمجموع برخوردهای فی مابین ، كدام صحنه برایش اینقدر مهم                               

 :نادر گفته بود. وپرارزش بوده است 
اوحتی اكثریت قریب باتفاق مردم جهان مهم                    ــ صحنه موردنظرمن شایدبرای شم            

امابرای من خیلی مهم وفراموش              .  نباشدوچیزی كوچك وپیش پاافتاده بنظربرسد                 
بچه های خردسال من پس ازمدتهاسرگردانی ودربدری دربیابانها،  باترس              .  نشدنیست  

روزها وهفته ها باگرسنگی         .  ووحشت ازتعقیب گزمه های رژیم ، ازمرزگذشتند                    
 وهزاران گرفتاری دست وپنجه نرم كردند، باین امیدكه پس ازرسیدن به                              وتشنگی

بچه هائی كه .  مقصد، دركنارعموها وخاله های خود احساس آرامش كنند ودمی بیاسایند          
باچنین امید وخیالی بسوی       .   سال بیشترنداشت       ٥سال وكوچكترینشان     ٩بزرگترینشان   

سلامشان .   رابسویت درازكردند      توآمدند ومشتاقانه سلام كردند ودستان كوچكشان                 
 .بیجواب ودستانشان برروی هواماند

بچه هاازجلویش فراركرده بودندوپس     .  وارفته دست بدامن بچه هاشده بود تااوراببخشند         
نادرمیدانست كه التماسهاوعذرخواهی های وارفته             .  ازسالهاتلافی بمثل كرده بودند          

پس ازسقوطش بادمجان   .  شده بود درآن زمان بال وپرش قیچی        .  حسابگرانه بوده است     
دورقاب چینهای فرصت طلبی كه تادیروزبرگردشمع وجودوارفته پروانه وار چرخ                      
میزدند واوراپدر، رهبرومرادمینامیدندتركش كرده بودند وزنگ خانه اش رانیز                                

وارفته بی یارویاورشده بود وبالطبع           .  بصدادرنمیآوردند ومحل سگ باو نمیگذاشتند          
پلنگ ازناتوانی   {مهربانی ایكه بیشریادآورضرب المثل معروف           .  مهربان وخوشقلب     

 .بود} .مهربان است
به . دردبیدرمان قحط الرجالی ازنوبداد  وارفته رسید .  اوضاع واحوال بسرعت تغییركرد   

باهمان سرعتی كه اوضاع             .  سراغش رفتند واورابه جرگه بازیكنان راه دادند                         
نشانداین موجودپرریخته، پروبال درآورد         تغییركردوهمای سعادت رابرشانه وارفته             
 .وچون گذشته بدیگران چنگ ودندان نشان داد
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بقیافه این شوالیه مفلوك       .    وقایع گذشته بصورت فیلمی ازجلوی چشمان نادرگذشتند                
 .ودرمانده وحقیرنگاه كردوبرحقارت وكوچكیش خندید

خورم منتها بشرطی    ــ مگردرخانه من ودكاپیدانمیشودكه باخودت آوردی؟ باتوودكا می             
 .كه ودكایت رابگذاری توی جیبت 

 :وارفته لبخندمسخره آمیز ودلقك مآبانه ای زد وگفت
 .درواقع تومجبوری. آنهم ازودكائی كه من آورده ام . ــ توبامن ودكامیخوری 

 :نادرچشمانش راتنگ كردوباحالتی عصبی گفت 
خوب میدانی كه احدی      .  ئی  ــ ببین وارفته، توبهترازهركس دیگری باروحیه من آشنا              

اولین روزی  .  نمیتواند مرابه كاری واداردكه دلخواهم نیست وعلاقه ای بانجامش ندارم             
كه مرادیدی بتوثابت كردم كه پیه همه چیزرابتنم مالیده ام وحاضرببندگی كردن                                   

بنابراین اگرحرفی برای گفتن داری بگو ومردانه بامن طرف . دربرابرهیچ خدائی نیستم  
خوب میدانی كه دستت برای من كاملا          .   برای یك بارهم شده شهامت داشته باش              .شو

بازاست ونمیتوانی بـــرای من یكی بامبول دربیاوری یا قصد ونیتت راازمن مخفی كنی                
درغیراینصورت .  بیامثل دوتامردباهم طرف شویم وحرفهایمان رابزنیم                                    .  

ی نكنی كه درخانه خودم               بتواخطارمیكنم كه مواظب رفتاروكردارت باشی وكار                  
زیرابقول بزرگترها، آشیانه عقاب جای       .  باتورفتاری غیرازوظیفه میزبانی داشته باشم         

منظورم اینست كه اگر بقصد ونیت بهم زدن آرامش        .  ریدن وفضله انداختن كلاغ نیست      
خانه من دهانت رابازكنی ، چنان بال وپرت راقیچی میكنم وبه نحوی زمینت میزنم كه                    

 .ان عمر بلند نشویتاپای
نادربدون مقدمه باو اعلان جنگ داده ونقشه اش رانقش برآب           .  وارفته قافیه راباخته بود    

 :دستهای نادررادردست گرفت وبالحنی ملتمسانه گفت. كرده بود
ــ پسرخوب من،  چرابامن اینطوربرخوردمیكنی؟ خطا واشتباه من چیست؟ آیاگناه كارم               

  عرق بخورم؟كه آمده ام تاباپسرخوب خودم
 :نادرگفت

عرق رامن روی    .  مینشینیم وباهم عرق میخوریم، امانه ازعرق تو         .  ــ من حرفی ندارم     
 .بدون سروصداودادوقیل وقال. میز میگذارم ومثل دوتامردباهم عرق میخوریم 

 :دستی بصورتش كشید ودرادامه گفت 
.  كردم وچنان گفتم       ــ میدانی چرا؟ برای اینكه دوست ندارم فردابنشینی وبگوئی چنین               

. منظورم راكه میفهمی؟میخواهم بتوبگویم كه برای من روباه بازی درنیاور                                          
شایدباورنكنی، من دردوران زندگی پرفرازونشیب خود، روباههای رنگ ووارنگی                     

امـــا هیچكدام ازاین روباهای       .  روباههائی بمراتب زرنگتر وچالاكترازتو      .  رادیده ام     
 .نستند باروباه بازی های خودمرابفریبندزرنگ وهمه فن حریف نتوا
 :قاه قاه خندیدودرادامه گفت

دروغ كه نمیگویم ؟ خودت           .  ــ به میرزاء خبرچین سلام برسان وبگو مردنیستی                     
 مگرنه؟. بارهاوبارها بمن گفته ای كه میرزاء مردنیست 
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گسترده باخوداندیشیدكه نكند میرزاء برایش دام         .  وارفته دربدمخمصه ای گیركرده بود       
اگر نه، به چه علت ودلیل نادرباومتلك میگوید، تحقیرش میكند وبریشش میخندد؟    .  است  

كوچكترین ردی درچهره این      .  به چهره نادردقیق شدتاشاید نشانه ای یا علامتی ببیند                  
لبانش می خندید ودرنی نی چشمان تیزبینش شادی             .  یاغی گردنكش ومتمرددیده نمیشد     

. برخودنهیب زد، بایدمواظب باشم ودست ازپاخطانكنم            .  یزدای توأم باشیطنت برق م        
ساكت نشستن  .  اگربهانه ای بدستش بدهم پشت گردنم رامیگیرد وببیرون پرتابم میكند                 

زیرا مجبور میشوم تاآخرین لحظه متلكهای اوراتحمل كنم                 .  نیز كار درستی نیست           
 .وتحقیرشوم 

 .روباه خودت هستی. ــ نادر،  من روباه نیستم 
وارفته كاملاازكوره  .    چهره اش ازخنده سیاه شد وسرفه اش گرفت             .  نادرقاه قاه خندید   

 :نادرگفت. پشت سرهم سیگارمیكشید وفضای اطراف راپردودمیكرد. دررفته بود
ازاصطلاح روباه نیز بدم     .  ــ وارفته عزیز ، من ازكلمات وجملات توناراحت نمیشوم               

فقط بپذیركه  .  شكالی ندارد وجای نگرانی نیست         اگربتصورتو من روباه هستم ا      .  نمیآید
من روباهی  .  تفاوت است بین یك روباه پیر وگر وازپاافتاده بایك روباه جوان وزرنگ                  

. جوان وباتجربه ام كه روباه بازی رادرمكتب روباههای بزرگ وپیشكسوت آموخته ام                
. امااوقبول نكرد  .  من بمیرزاء هم گفتم         .  امیدوارم اینرا درك كنی وراه خطا نپیمائی               

مغرور بودكه پوستش مثل پوست اُردك است وهركسی براحتی نمیتواند پوستش رابكند               
 .بعدها دیدكه باچه مهارتی پوستش راكندم ونمك زدم . 

 :وارفته به جلدامام معصوم فرورفت وملتمسانه گفت 
ــ پسرخوب من، پدرسگ، چرااینجوری بامن برخوردمیكنی؟ میرزاء سگ كیست ؟                      

. مگسهای گردشیرینی    .  ودت میدانی كه من ارزشی برای هیچكدامشان قائل نیستم                  خ
من آدم نمك بحرامی نیستم   .  توباهمه شان فرق داری وقابل مقایسه باهیچكدامشان نیستی          

درحالیكه همه این مادرقحبه ها برای من ودكامیآورند والتماس میكنند تاهم پیكشان                       .  
چرا؟ برای اینكه توپسرخوب من       .   ام تاباهم بنوشیم       شوم ، برای توپدرسگ ودكاآورده      

چندباربایدبگویم كه توپسرخوب من هستی؟ اصلا بلندشو واین شیشه            .  پدرسگ  .  هستی
 .عرق خودت رابیاور تابنوشیم . لعنتی رابرداروبگذاریك گوشه ای 
 نادربرای.  لگن ریش تراشی ازكله اش افتاده بود             .  وارفته تقریبا خلع سلاح شده بود           

 :اطمینان خاطربیشترگفت
منتهاباید بدانی كه بعداز عرق خوری، بلندمیشوی وبدون سروصدا                 .  ــ حرفی ندارم       

. درآنجانیزشلوغ بازی راه نمیاندازی كه پای من بوسط كشیده شود               .  میروی خانه ات      
 .چون باز هم بامن طرفی

 .ب منآفرین پسرخو. بلندشو وعرقت رابیاور. خاطر جمع باش . ــ قول میدهم
نادرازجایش بلندشدویك بطری ودكا ازیخچال برداشت وباتفاق دواستكان كوچك برروی            

سپس درآن گرگ     .  نادرازهمسرش خواست تاغذائی برای شام آماده كند              .  میزگذاشت
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وارفته عینكش رابرداشت وبرروی        .  ومیش شامگاهی اولین استكانشان رابلندكردند             
 :بخندزنان گفتاطراف دهانش راپاك كردو ل. میزگذاشت 

 .ــ بسلامتی پسرخوبم وبچه های خوبترش
 :وارفته سیگاری روشن كردوگفت. استكانهای خالی رابرروی میز گذاشتند

ــ پدرسگ، راستی راستی چه فكری كرده بودی؟ من باین دلیل باینجاآمدم كه هوس                           
نسان توكه نمیدانی وخبرنداری كه برای ا         .  همین   .  كرده بودم باتوپیكی عرق بخورم           

 .چقدرلذت بخش است كه در گوشه ای بنشیند وباپسرخوبش عرق بخورد
دلش برایش میسوخت وافسوس     .  نادركه دردرونش غوغائی برپابود، به پیرمردمیخندید       

باخوداندیشید، براستی چرابعضی ازانسانهای روی زمین درزندگی خودتااین             .  میخورد
ری خورتبدیل میشوند؟ آیاچنین       پایه وحدنزول میكنندوبه موجوداتی حقیروپست وتوس           

موجوداتی ازخودشان بدشان نمیآید واز اعمال ورفتارخودشان                                                                           
دچارانزجارنمیشوند؟آیابرای یك لحظه كوتاه باخودشان خلوت نمیكنند ودراین خلوت                    
تنهائی زندگیشان راموردبررسی وتحلیل قرارنمیدهند؟ براستی چه عاملی باعث                                

 سرخلایق واشرف مخلوقات تااین درجه سقوط كند          میشودتااین گل سرسبدآفرینش ، تاج     
وبه پستی بگراید؟ تاریخ چندهزارساله سرزمین ماچندمیلیون ازاین موجودات                                     
حقیروناتوان بخوددیده است؟ آیابدبختی، فلاكت وتیره روزی مردم فلك زده سرزمین                     
مابعلت وجودهمین موجودات حقیروناتوان دررهبری گروههای به اصطلاح مبارز و                 

زمنده نیست ؟ دن كیشوت های بوقلمون صفتی كه بنابه دلایلی دررأس                                                     ر
 امورقرارمیگیرندوجهان رابه تباهی میكشانند؟

 .ــ پسرم، به چه فكرمیكنی؟ عرق بریز
به .  نادرچون كسی كه تازه ازخواب برخواسته باشد، تكانی خوردوخمیازه ای كشید                       

پی پروخالی شدندوبطری خالی       استكانهاپی در  .  چهره وارفته نگاهی كردوآهی كشید            
وارفته پس ازنوشیدن آخرین استكان ازنادرخواست تاودكای                .  برگوشه میزباقی ماند     
 :نادرتبسم كنان گفت . اورابرروی میزبگذارد
ازهمه مهمتراینكه مابه هیچ عنوان وتحت هیچ شرایطی ودكای . ــ برای امشب كافیست     

 .ترانمینوشیم 
 اسباب بازیش راازدستش گرفته باشند، التماس كنان             وارفته چون كودكی خردسال كه        

 :گفت
تودرباره من چه فكرمیكنی؟            .  ــ پسرم، برای چه؟آخربایدعلتی وجودداشته باشد                    

واقعاتوفكرمیكنی كه من به تحریك دیگران آمده ام تاباتوعرق بخورم ودرعالم مستی                       
میرزای . اس نیستم درگیری ایجادكنم؟ بدون شك بددهن وهتاك هستم امانامرد ونمك نشن          

نامرد وكثافت سگ كی باشد تامن بخاطررضایت خاطراوپسرعزیزم راناراحت كنم؟                    
مگرنمیداند كه   .  مردكه اگرغیرت وشرف داردجلوی زن پاچه ورمالیده اش رابگیرد                 

باوركن . زنش یك فاحشه تمام عیارست وذره ای شرم وحیاندارد؟ یاآن چراغعلی آشغال           
هیچكس نمیداندكه اینهاچراوبچه علت            .  ون خونست        دلم ازدست این دیوث هاخ               
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ناف این مردكه راباقیچی     .  بویژه چراغعلی طرار   .  دوروبرمن میپلكند وچاپلوسی میكنند    
من بدبخت وازهمه    .  مدتهادور  و برمن می چرخیدوچابلوسی میكرد           .  دزدی بریده اند   

بق برنامه    بعد ازمدتی فهمیدم كه اوط            .  جابیخبرنیز مینشستم وبااوعرق میخوردم              
مردكه دزدبیشرف نامه هاومدارك           .  ودستور دیگران بخانه من رفت وآمد میكند                     

هرشب بایك شیشه عرق میآمدتاازمن بی چاره           .  مرامیدزدید وبه اربابانش تحویل میداد      
وقتی بماهیت چراغعلی پی بردم ومشتش          .  زنش ازخودش بدتر    .  وبدبخت حرف بكشد    

نامردزنش رابسراغم فرستاد تامأموریت       .  ردم   برایم بازشد، رابطه ام راباوی قطع ك             
یك دعوای ساختگی براه انداختندوزنش         .  ناتمام وشكست خورده اش رابانجام برساند           

كدام قرمساقی دست بچنین كاراحمقانه ای میزند؟ حیف كه                     .  بعنوان قهربخانه ماآمد     
لی آدمهای  میرزاء وچراغع .  پسرم چه كنم؟ تف سربالاهستند       .  نمیتوانم دهانم رابازكنم      

آنهادرهمین خانه برای كاركنان صلیب سرخ ودیگران  .  بسیاربسیاركثیف وآشغالی هستند  
جاكشی میكردندوخانمهای ایرانی راكه مثل خودشان تشنه قدرت بودنددربغلشان                               

اووزنش دوتااعجوبه اندكه چشم روزگارمثلشان       .  میرزاء كه جای خوددارد     .  میانداختند
ی رسیدن به جاومقام حاضرست تن بهركثافت كاری                    میرزاء برا  .  كمتردیده است      
 .نمیدانی كه اینها چه جور جانوران بی چشم ورو ودریده ای هستند. ورذالتی بدهد

چانه وارفته كم كم گرم میشدومیرفت تاساعتهادرباره همپالكیهای خوددادسخن بدهد                        
 .ودرموردشان افشاگری نماید

 :نادربه ساعتش نگاه كردودرجواب گفت
آنانی كه وقیحانه آتش نفاق      .  هركه بادكاشت باد درو میكند     .  كاری میخواهند بكنند     ــ هر 

وچنددستگی وعدم اعتمادرادربین بچه هاافروختند،  باچشمان خوددیدندكه دودش بچشم              
كسانی كه روزی روزگاری       .  خودشان رفت ودرنهایت شعله اش دامنشان رامیگیرد              

فور ورسواشده اندكه حتی یك نفرهم جواب            مورداحترام هزاران نفر بودند،  چنان من            
گناه . ازقدیم گفته اند میش به پای خود، بُزبپای خود. بمن چه مربوط.  سلامشان رانمیدهد 

ازهمه مهمترهرگهی كه خورده       .  چراغعلی ومیرزاٍ رابپای من یادیگری نمی نویسند              
ت كه پاجای پای    تمام تلاششان نیزاینس  .  اندوهرغلطی كرده اندازبزرگانشان یادگرفته اند     

 .مربیان وپیش كسوتان خودبگذارند
. باخوداندیشیدكه واقعاباروباهی مكارترازخودطرفست   .  وارفته بیش ازحدممكن پكرشد        

تمام فكروذكرش  .  گوشش بدهكارنیست كه چه میگویم وچه چیزهائی رابرزبان میآورم             
. محروم نمایدبیخودوبیجهت تصمیم گرفته است تامراازخوردن آن .  بیش آن شیشه است     

سیگاری .  امشب بهرطریق شده آبرویش رامیبرم وانتقامم راازوی میگیرم          .  كورخوانده  
 :روشن كردوتبسم كنان گفت

دنیاكه .  گفتی نخوریم، نمیخوریم         .  گفتی بخوریم ، میخوریم            .  ــ هرچه توبگوئی         
. م   ماهامقصری.  درموردكارهای میرزاء وچراغعلی نیز باتوهمعقیده ام               .  آخرنمیشود

اگرماها نمیخواستیم وباین جانوران بی همه چیز میدان نمیدادیم ، آدم میشدندوبرای                           
متاسفانه همه   .  دست یابی به كرسی وپست ومقام دست بهركثافت كاری ای نمیزدند                      
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روزهای اولی كه ماازمرزگذشتیم وآمدیم اینجا وضع خیلی                   .  بالائیهاگه بودندوهستند  
بچه هابدبین بودندوگمان میكردندكه شصت درصدآنان         بالائیها نسبت بهمه      .  خراب بود 

كوچكترین حركت آنها زبرذره بین میرفت          .همه زیرنظربودند .جاسوسند وعامل رژیم      
خانه هایشان بازرسی میشد، یاداشتهای روزانه           .  وبزرگ میشدوتجزیه وتحلیل میشد         

كاری .  دربین این بچه هاجوانی بودسربزیروآرام وخیلی محجوب               .  شان كنترل میشد    
رفیق رحیم حقجو، بقمرتپل       .  همیشه اوقات سرش بكارخودش بود        .  بكاركسی نداشت     

این .  مأموریت میدهد تامواظب رفیق باشد وازهرراهیكه شده اوراتخلیه اطلاعاتی كند                
اواین جریانرابعنوان یكی    .  جریان رامااززبان خودرفیق حقجودریكی ازجلسات شنیدیم           

دش گزارش میكردودیگران باجان دل میشنیدندوبكاردانی  ازشاهكارهای سوپرانقلابی خو  
بنابگزارش رفیق رحیم، پس ازمدتی رفیق      .  رفیق ودقت بیش ازحدش درود میفرستادند         

قمر گزارش میدهد كه جوان موردنظر خیالات دیگری درسردارد وتوقع داردتاباوی                     
مردستوردادم بله پسرم رفیق رحیم باكمال وقاحت گفت كه من برفیق ق                 .  همخوابه شود 

 .تابرای حفظ مصالح جمع به این فداكاری تن دردهد وباآن جوان همخوابه شود
 :نادرسرش راتكان دادوگفت

ثانیاهرچه مستراح  .  اولاحوصله شنیدن این حرفهاراندارم     .  ــ خواهش میكنم تمامش كن       
 .رابیشتربهم بزنی ، گندش بیشتربلندمیشود
 :توارفته سیگاری روشن كردونومیدانه گف

نباید بیش ازاین ، این مستراح متعفن            .  حق باتوست    .  ــ باشد پسرم، هرچه توبگوئی          
 .رابهم زد

 :چندپك محكم بسیگارش زد وبالحنی آرام گفت
پسرم اگرناراحت نمیشوی وازنظرتواشكالی      .  ــ من یك كاركوچلو بارفیق موسی دارم            

 .ندارد، بلند شوباهم سری باو بزنیم 
 :است و گفتنادربیدرنگ ازجابرخ

 .ــ اشكالی ندارد،  برویم 
 :همسرنادرگفت 

 .ــ كجامیروید؟ شام آماده است
 :وارفته خنده ای زوركی كردوجواب داد

 .چنددقیقه بیشترطول نمیكشد. ــ نگران نباش دخترم، مازودبرمیگردیم 
صداازاتاق فرزین پخش    .  صدای موسیقی ایرانی فضای راهروواطراف راانباشته بود            

 :وارفته ناگهان تصمیمش راعوض كردوگفت. روبروی آسانسورمنتظر ایستادند. میشد
هرچه باشداونیز پسرخوب . خوشحال میشود. ــ پسرم،  اجازه بده یكسری بفرزین بزنیم         

 . منست
قبل ازآنكه نادرجوابی بدهد یاعكس العملی نشان بدهد، تلو تلو خوران بسوی اتاق فرزین     

. اتفاقا موسی درب راگشود       .  شاسی زنگرافشارداد  .  ان شد  نادربدنبالش رو  .  براه افتاد  
خودش راازجلوی دركناركشید     .  بادیدن وارفته یكه ای خوردامابروی خودش نیاورد               
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وارفته بادیدن موسی ،  .  وازوارفته ونادركه پشت سروی ایستاده بودخواست تاواردشوند       
 :سریع باوگفت

پدرسگ امشب مراجریمه كرده          این    .  ــ پسرخوبم، فورایك بطرودكاپیداكن وبیاور             
 .ونمیگذاردعرق بخورم 

فرزین بامهربانی   .  موسی بسرعت بیرون رفت تابفرمان وارفته جامه عمل بپوشاند                     
دستانش .  وارفته فرزین رادرآغوش گرفت         .  ازمهمانان ناخوانده تقاضاكردتاواردشوند    

 :رابدورگردنش حلقه كردوپدرانه گفت
میپرسی؟ حالابجنب ویكی دوتادخترخوشگل وزیبا     ــ پسرخوب من،  چراحال پدرپیرت ن        

فرزین خودش راازآغوشش بیرون كشید وگله مندانه نگاهی به               .  بیاور تاعشقی بكنیم       
 :نادردستی بشانه فرزین زددبامهربانی گفت . نادرانداخت 
ثانیا میخواهدحال مرابگیردوآنروی     .  اولامست است وپرت وپلامیگوید       .  ــ بدل نگیر     
 .امشب نیزچون همیشه مأمورست ومعذور. وردسگم رابالابیا

 :وارفته بوسه ای برگونه فرزین زد وگفت
ــ چیه پدرسوخته؟ مگرماپیرمردهادل نداریم؟ ببینم عرضه اینكارراداری یانه؟ گوش                     

 .اوحق ندارد جلوی من كه پدرش هستم بتودستوربدهد. بحرف این پدرسگ نده 
ت دادودرحالیكه ازوی فاصله میگرفت،          فرزین خودراازچنگال استخوانی وارفته نجا         

 :گفت
 ــ مگرمن جاكشم؟

درحالیكه برروی صندلی مینشست گفت . وارفته تلوتلوخوران خودرابه آشپزخانه رسانید    
: 

ــ پدرسوخته چرانه؟مگرمابادیگران چه تفاوتی داریم؟ ازاینگذشته چه اشكالی داردكه                   
 . نیستآدم برای رفقای خودش جاكشی كند؟ جاكشی كه كاربدی

 :فرزین برافروخته وناراحت زیرلب غرید
 .ــ برای شماوامثال شمانه

ورودموسی باشیشه ودكا باعث گردیدتاوارفته نه تنهاجمله فرزین رانشنودبلكه دست                     
فرزین چهارعدداستكان وپشقابی محتوی       .  ازسروی برداشت ودنباله حرفش رانگیرد           

موسی كه    .   بدورمیزنشستند   همه.  مقداری كالباس وخیارشور برروی میزگذاشت                 
 :نادرروكردبه فرزین وگفت. دركناروارفته نشسته بوداستكانهاراپركرد

ازاینگذشته حرفهایش  .  اوكه حالیش نیست   .  ــ چیه اخم كرده ای؟حرفهای اورابدل نگیر          
درعالم هشیاری نیزفاقدهرگونه ارزشیست، تاچه برسدبحالاكه درعالم هپروت                                   

 .سیروسیاحت میكند
سرعتی باورنكردنی وغیرقابل تصور،  دربرابردیدگان حیرت زده جمع تمام                 وارفته با 

پیروزمندانه .  استكانهاباستثنای استكان نادررا برداشت ویكی پس ازدیگری سركشید                  
خم شدن همان ونقش زمین شدن          .  ازجای برخاست تاتكه ای كالباس ازبشقاب بردارد            

 .همان 
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قیافه ساكت  .  دتاوی رااززمین بلندكنند   فرزین وموسی سراسیمه وهراسان ازجای پریدن         
موسی كه برجای     .  وآرام نادر وبلافاصله قهقه خنده وی آنان راازحركت بازداشت                      

 :میخكوب شده بودناباورانه ازنادر پرسید
 ــ نادر، زیادخورده اید؟ تاحالاچندشیشه خالی كرده اید؟

 :نادرخنده كنان جواب داد
گرچه وقتی پیش من     .  ه روی درمشروب نیست      سقوط وی براثرزیاد   .  ــ خونسرد باش     

رفیق .  اماناراحتی اوبخاطرمستی یا تأثیرالكل نیست                          .  آمد مست مست بود               
وهمه ناراحتی هاوعذابیكه میكشد بخاطرشكستیست كه       .  جیمزبانددرحال ماموریت است   
علت افتادنش بیشتربخاطر    .  یك جائیش شدیدا میسوزد     .  تااین لحظه نصیبش شده است          

 .یست كه ازاین سوزش جانكاه وطاقت فرسا باودست داده استشوك روح
وارفته را بلندكرد وبرروی تختخوابی كه         .  بدنبال این سخنان، آهسته ازجای برخاست           

دكمه های پیراهنش راگشودوازفرزین    .  درگوشه آشپزخانه قرارداشت دراز درازخواباند     
ره آشپزخانه راگشود     كفی آب بصورتش زدوپنج      .  خواست تالیوانی آب سرد باو بدهد          

سپس ازموسی تقاضانمودتابساط عرقخوری راجمع                    .  تاهوای تازه جریان یابد               
ازجای بلند شد وراست برجای      .  وارفته چشمانش راگشود  .  لحظاتی گذشت    .  وجورنماید

 :نادرباوگفت. نشست
 .ــ بلندشو برویم شام سردمیشود

 :وارفته دوروبرش رانگاه كرد وباعصبانیت گفت
 ستی كه بمن دستورمیدهی؟ــ توكی ه

پرخاش كنان ازموسی     .  باكمال تعجب میزراخالی دید       .  بطرف میز رفت تاپیكی بزند         
 :پرسید

 ــ كی شیشه مشروب مرا قایم كرد؟
 :نادرچشمكی زدوگفت

 .حالابلندشوبرویم شام سردشد. ــ من دستوردادم بساط عرقخوری راجمع كنند
شام آماده  .   برزبان بیاورد بدنبال نادربراه افتاد     بدون آنكه كلمه ای   .  وارفته مقاومتی نكرد  

بچه ها  .  ازبچه ها خواسته شد تابرای صرف شام به آشپزخانه بیایند             .    بود ومیز چیده      
اعلام نمودندكه چون مهمان دارندومیخواهند فیلم نگاه كنندشامشان رادراتاق                                         

 وباصدای  همسرنادردرب راگشود .  درهمین وقت زنگ دربصدا درآمد          .  خواهندخورد
 :بلندگفت

معلوم میشودكه مادرزنت خیلی دوستت داردچون درست        .  ــ رفیق جانعلی،  بفرماداخل       
 . موقع شام رسیدی
 :وبدنبال آن پرسید

 ــ خانمت وپسرت چطورند؟
. جانعلی پس ازسلام واحوالپرسی دركناروارفته نشست               .  هردو واردآشپزخانه شدند      

 :همسرنادربشقابی جلوی وی گذاشت وگفت
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 .قاشق وچنگال هم همانجاست. برای خودت غذابكش. ــ تعارف نكن
وارفته ازگوشه چشم      .  جانعلی غذایش راكشید وشروع كردبه تعریف وتمجیدازغذا                  

بچه هاباتفاق مهمانشان برای گرفتن                   .  اورامیپائید وآرام آرام غذایش رامجوید                  
اشق وچنگالش    وارفته ق   .  غذاواردآشپزخانه شدند وبی سر وصدادركناری ایستادند                 

جانعلی كه ازبدو ورود پی برده            .  رازمین گذاشت ودستان جانعلی رادردست گرفت            
وارفته بازبانی سنگین به       .  بودكه وی مست است یكه ای خوردولقمه دردهانش ماند                 

 :جانعلی گفت
 ــ پسرم،  جانعلی ، پسرخوب من، چرابه خانه مانمیآئی وبه این پدرپیرت سری نمیزنی؟

 :ن پرولهجه غلیظ رشتی جواب دادجانعلی بادها
من .  بدون دلیل مرابه خانه تان راه نمیدهد          .  ــ رفیق وارفته، خانم شماازمن بدش میآید           

 .دوبارآمدم آنجاخانمتان درراگشودوچون دیدكه من پشت درایستاده ام دررابشدت بست 
 :وارفته باقیافه ای مضحك وخنده دارگفت

 .اصلاهرروزبیا. ــ پسرم بازهم بیا
جانعلی كه ازخنده بچه       .  بچه ها كه باتعجب صحنه رانگاه میكردند،  زدندزیرخنده                      

 :هاخنده اش گرفته بودلقمه اش راقورت دادوگفت
اماوقتی خانمتان مراراه نمیدهد، چراباید هرروز        .  ــ رفیق وارفته،  من نوكرشماهستم           

 بیایم؟
 :وارفته وقیحانه جواب داد

اصلاچرابایدراهت بدهد؟ تووظیفه داری كه               .  ــ مهم نیست پسرم ، راهت ندهد                   
 .اوهم وظیفه داردراهت ندهد. هرروزبیائی 

 :جانعلی نگاهی به نادروهمسرش ونگاهی به بچه هاانداخت وگفت
ــ رفیق وارفته ، مگرخانم شماكیست كه من هرروزباید بیایم وبایشان كه جواب سلام                      

 مراهم نمیدهد عرض ادب كنم؟
 درآشپزخانه ایستاده بودندومشاجره آندورانگاه میكردند، مجددا           بچه هاكه درچهارچوب   

 :بنابراین بالحنی تندوعصبی گفت. خنده آنها وارفته راجری تركرد. زدند زیرخنده 
آنقدربهم نزدیك بودیدكه باهم میریدید،       .  ــ چی شده ؟ توكه یاروغمخوارزن من بودی               

حالاچرااینقدربایكدیگربدید؟ منكه   .ید   جدامیریدید، بازهم باهم میخورد      .  باهم میخوردید     
 . اوهنوزهم تـــرا دوست دارد. باورنمیكنم 

 :جانعلی كه ازشرم وخجالت ، مثل لبوسرخ شده بودعاجزانه گفت
 .حداقل جلوی بچه نگوئید. ــ رفیق وارفته، این حرفهاچه معنی میدهد؟ بخدا زشت است 

بویژه ازاینكه بوی گفت     .   دررفت   وارفته باشنیدن جمله جانعلی درست وحسابی ازكوره       
سخنان داهیانه و حكمت      .  جلوی بچه های خردسال نباید چنین جملاتی رابرزبان آورد              

آمیز وارفته رامی بایست برلوحه های زرنوشت ودرتمام موٍسسات آموزشی جهان                         
حال چه شده كه جانعلی برزبان راندش رادرمقابل چندكودك خردسال كه                .  تدریس كرد 
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دبجامعه مدنی بچنین سخنان اندیشمندانه ومدبرانه ای نیازمبر م وحیاتی دارند             برای ورو 
 :عیب وننگ میشمارد؟ باین دلیل فریاد كشید

 .مادرتوهم رشتیست . ــ پسرخوب من، جانعلی، قبول كن كه همه زنان رشتی فاحشه اند
 :این بارنوبت نادربودتابرسر این پیرمردزبان نفهم ودریده فریادبكشد

واست راجمع كن،  تواجازه نداری به مهمان من توهین كنی وجلوی بچه ها چنین                      ــ ح 
 .كلمات ركیك ومستهجنی رابرزبان بیاوری

 :وارفته بدون توجه به اعتراض نادر،  دستان جانعلی رافشردوگفت
. ــ پسرخوب من ، چراناراحت میشوی ؟ دربرابربازی تقدیروروزگار نمیشودكاری كرد   

 .اوهم مثل مادرتوست . ست زن من همشهری شما
آنهاتلویزیون وفیلم   .  بچه هابااینكه غذایشان راگرفته بودندآشپزخانه راترك نمیكردند                 

سینمائی رااز یاد برده وباچشمانی ازحدقه بیرون زده به گفتگوی جالب وهیجان انگیز                    
 .دوعمو گوش میداندند وغش غش میخندیدنـــد

 :جانعلی دیگرطاقت نیاورد
ناسلامتی شما  .  فته ،  حرفهای شماچه معنی میدهد؟ واقعاازشمابعیداست                ــ رفیق وار    

 همه زنان رشتی فاحشه اند یعنی چه ؟. یكی ازرهبران جنبش مردم هستید
ازجای خودنیم      .  وارفته درنگ نكردواجازه ندادتاجانعلی حرفش راتمام كند                                   
لی ازبرخاست   جانع.  خیزشدوبطرزی غافلگیرانه كشیده ای آبدار خواباند بیخ گوشش                 

 :خنده برروی لبان بچه هاخشكید ونادرفریاد كشید. وبسرعت بادوبرق ازنظرهاناپدید شد
خجالت نمیكشی ؟ وقاحت وپرروئی نیز اندازه .  ــ راستی راستی گندش رادرآورده ای            

جلوی بچه هاصدای نكره ات رابلند میكنی وبدون دلیل ومدرك مردم رامیزنی              .  ای دارد 
 .ین ببعد نیز این طرفها پیدایت نشوداز. بروگمشو. 

خوشحال وشادان ازاینكه بوعده     .  وارفته ازجای برخاست وبدون خداحافظی خارج شد           
نرسیده بایستگاه اتوبوس . اش عمل كرده وازنادرانتقام گرفته است قدم درخیابان گذاشت   

شیشه عینكش شكست وصورت نازنینش             .  پایش لغزید وباصورت به زمین خورد               
 :صبح فردااین خبربنقل ازرفیق وارفته برسرزبانها افتاد. ی نمودرازخم

ــ دیشب دستان خیانت وجنایت ازآستین نادر بیرون آمدتابه آرزوی دیرینه امپریالیسم                      
وی دركمال بیرحمی وشقاوت ،          .  جهانی وارتجاع منطقه وجهان جامه عمل بپوشاند              

 ضرب وشتم قراردادوروانه         رفیق وارفته این پیرمرد مبارز وعدالت پیشه رامورد                   
 .بیمارستان كرد 

 
***** 
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 :چشم وگوش ناخدابَربَر
این مدت گرچه دربرابرتاریخ        .  بیش از هشت سال ازمهاجرت ما گذشت                   !  ــ رفقا  

سراسررزم وپیكار بشریت زمانیست بسیارناچیز وخرد،  امادرمقابل طول عمر یك                        
دراین فاصله زمانی كشورمابراثرسیاستهای       .  طولانی ودراز  انسان ، مدت زمانیست          

ایران بربادده جمعی نابخرد ونوكراجنبی بویـرانه ای مبدل ومردمانش ازرنج وجفای                     
عده زیادی ازرفقای ما درزندانهای قرون وسطائی رژیم ولایت                 .  روزگاربستوه آمدند  

زادی درهم آمیخت     فقیه شربت شهادت نوشیدند وخونشان باخون دیگرمبارزان راه آ                  
 .تــــاخداوندسرمایه وامپریالیسم جهانی خشنودومسرورگردد
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براثرفشاروتضیقات رژیم جهل وجنایت، عده ای ازرفقای ماكه ازچنگال سربازان گم                   
 .نام امام زمان جان سالم بدربرده بودند، راه غربت پیش گرفتندوبه مهاجرت آمدند

ی ما، پس ازسالها زندان باكوله باری               طبق خبرهای رسیده ازایران عده ای ازرفقا               
ازانواع واقسام بیمارهای جسمی وروانی حاصله ازشكنجه های حیوانی آدمكشان رژیم،             
اززندان آزادگردیده اندتابرای همیشه سربارزندگی ووبال گردن خانواده های رنج كشیده   

نوشت تعداددیگری ازرفقای ماهنوزدرپشت میله های زندان ، سر            .  ومحروم خودباشند 
 .ناروشن ومبهم خودراانتظارمیكشند

ببینیم دراین مدت ما یعنی قشرازبندرسته وبه خارج گریخته چه كارهائی كرده ایم وچه                  
 تاج گلی برسررفقای دربندخود، خانواده های آنان ومردم ایران زده ایم؟

این صدای رفیق طلوعی بودكه درسالن محل اجتماع زعمای قوم پیچید وهمگان راغافل          
 .یركردگ

به جرأت میگویم كه حق دارندوخنده         .  ــ میدانم كه امروزعده زیادی بمن خواهندخندید          
. آنان نه تنها باعث رنجش خاطرمن نخواهدشدبلكه سبب تسلی خاطرمن نیزخواهدشد                    

تادیروزمن یكی ازمدافعان پروپاقرص ناخدا بودم وازحقانیتش درمقابل دیگران دفاع                     
زمان وفاكتورهای موجود، برای هرانسان آزاداندیش               اماازآنجاكه گذشت      .  میكردم   

ومترقی ای آموزگاریست بزرگ وانسان درمكتب زمان چیزهائی می آموزدكه                                  
درمحضر هیچ مدرس واستادی نمی آموزد،  من نیز در این مدت درسهای گرانبهائی                     

برمن اثر گذاشت ودرنهایت         .  درسهائی كه مرابه تفكرواداشت           .  ازروزگارآموختم   
بیاری درسهای آموخته ازروزگار چشمانم        .  تی دربینش وطرزتفكرم بوجودآورد      تحولا

برحقایق گشوده شد وهمچون خیلیهادرجهل ونكبت وادباروتفكرات تنگ نظرانه ام                          
نماندم تادرنهایت چنگال مرگ آموزگارم شود ولحظه ای چشمانم رابگشاید كه دیگر                       

دراین دوران سپری شده پی       .  م  خیلی دیر شده وهیچ فرصتی برای جبران نداشته باش              
بردم كه بعلت عدم آگاهی واطلاع كافی ازحقایق زندگی مرتكب اشتباهاتی شده                                     

زیرابیراهه ای رابعنوان شاهراه وشمعی دردم                  .  وزندگانی خودرابه هدرداده ام               
بادرابجای خورشیدعالم آرابرگزیده بودم وفكرمیكردم ازاین طریق میتوانم به آرزوهای              

چه شدكه بیك باره زیررو شدم وباین نتیجه                   .   خودجامه عمل بپوشانم           بشردوستانه
رسیدم؟ برحسب اتفاق ،  اسنادومداركی بدستم افتادكه مشاهده ومطالعه آنان درمن                            

مشاهده این اوراق واسنادوشواهد ضربه هولناكی بربنیان فكریم          .  انقلابی عظیم برپاكرد   
 پیش ازآنكه درباره این اسناد وماهیت          .بویژه دررابطه باشخص رفیق ناخدا  واردآورد         

آنهاصحبتی كنم ، اجازه بدهیدتادرحضورشما رفقااستعفای خودراازكلیه مسئولیتهائی كه            
برعهده داشته ام اعلام نمایم وصادقانه بگویـــم كه بخاطردفاع ازناخداوخط مشی وی                     

 .پشیمانم وتاابدخودم رانخواهم بخشید
ه یكدیگروسپس به چهره ناخدای بزرگ كه ساكت            حاضرین بابهت وناباوری فراوان ب      

وآرام نشسته بودوباانگشتان ظریف دست راستش باپاگونهای ناخدائی خودبازی میكرد،             
چون گذشته های دور ونزدیك كوچكترین نشانه ای ازتشویش ونگرانی                    .  نگاه كردند  
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پای انگارنه انگاركه طلوعی صحبتی كرده یا          .  درچهره پرصلابت ناخدامشاهده نمیشد      
 .اسنادومداركی رابمیان كشیده است 

كمی دورترازمقام ناخدا مش غضنفرچارودار درخوابی خوش فرورفته بودوبیخیال                       
شاید خواب هفت تاپادشاه رامیدید یادركنارسواحل زیبا                  .  ازغم دنیا خرناسه میكشید        

. وبهشت آسای دریای سیاه سرگرم پرسه زدن ودلربائی ازپریرویان گرجی وارمنی بود             
ازخیروشرش بیخبربودودرصددنبودتاازنعمات زندگی    .  ش غضنفراصلادراین دنیانبود   م

كسی چه میداند، شایددررابطه باسفرقریب            .چیزی بدست آوردیاچیزی ازدست بدهد            
 .الوقوعش به ایران خواب میدید ودرعالم خیال لذت میبرد

بااین .  درفیق فریبرزبااشاره دست ازجناب ناخداخواست تاغضنفرراازخواب بیداركن                 
برهمگان روشن بودكه غضنفربی . هدف كه درموقع رای گیری بامشكلی روبرونگردند       

اگرفیل مرده وزنده اش صدتومان ارزش داشت، غضنفرخواب             .  شباهت به فیل نیست     
وغضنفربیدارنیز یكسان بودوهیچ تفاوتی نداشت ارزش اوبیك رای ای بودكه درخواب               

خواه .  دیم دركفه ترازوی ناخدا قرارداشت               رای ای كه ازقدیم ون           .  وبیداری میداد   
 .غضنفرخواب باشدیابیدار، زنده باشد یامرده 

طلوعی كه درچهره رفقابدنبال واكنشهای مثبت ومنفی آنان میگشت،  ایماء واشاره                          
 :آهی كشید وگفت. فریبرز راگرفت وبروی خودش نیاورد

باانواع واقسام  .  ه كردیم   ــ مادراین چندساله ایكه گذشت، هرصدای مخالفی رادرگلو خف           
اتهامات وپرونده سازیهای آنچنانی منتقدین ومعترضین راكوبیدیم وبخاك سیاه نشاندیم،                
بدون ذره ای تأمل ودرنگ، بدون تحقیق وبررسی درباره صحت وسقم اتهامات                                  
وگزارشهای رسیده بداوری نشستیم وزندگی سیاسی واجتماعی دیگرانراببازی گرفتیم                 

ایمان مابه ناخدا تاآن . رابریاران ورفقای خودیك پارچه عقده وتنفربودیم      چرا؟ چون درب  .
پایه ومنزلت بودكه تمام گفته هایش رابدون چون وچرامیپذیرفتیم وبدون مطالعه وتحقیق          

اعتمادوایمان بیش ازحد انسانها رابه            .  وپژوهش دستهایمان رابنفعش بلند میكردیم                
 وازخودنپرسیدیم كه چه كسانی این اخبارواطلاعات        یك بارشك نكردیم  .  ناكجاآبادمیكشاند

چنان درخواب خوش فرورفته      .  مش غضنفررانگاه كنید   .  رادراختیار ناخداقرار میدهند    
وخرناسه میكشدكه گوئی همین چندلحظه پیش كوه احدراكنده وبرشانه های مردانه اش                 

بكشندوبگویند اگردرهمین لحظه فریاد    .  چشم وگوشهای ناخدا چنینند      .  جابجاكرده است     
رای گیری، به جرأت میتوانم بگویم كه رفیق مبارز و حقیقت جوی مانه تنهادستهابلكه                   

 .پاهایش رانیزبلندمیكند تادرمجموع چهاررای كارسازودشمن شكن داده باشد
سراب پور یابقول معروف چماق ناخداكه هرصدای مخالفی رادرگلو خفه میكرد                                

ت دیگرطاقت نیاوردوبدون اجازه ازرئیس           وباتعصب مغولی راه برهررهروی میبس          
 :جلسه ازجای برخاست وگفت

كی بتواجازه داده حرف بزنی؟               .  مردكه نوبرش راآورده            .  ــ طلوعی خفه شو           
ازهمان اول هم     .  مثل اینكه كی هستی         .  استعفامیدهم،  استعفا میدهم ، مارامیترساند             

ل اینكه لنین میگوید            اصلاكی ترا توی ماراه داد؟ مث                  .  تونباید استخدام میشدی            
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میخواهی بروی خوب برو وخیال           .  حالاكه استخدام شدی ،  شدی                 .  استعفامیدهم   
 .ماراراحت كن 

 :طلوعی بدون توجه به حرفهای سراب پوربحرفهایش ادامه دادوگفت
ــ امیدوارم باارائه این اسناد ومدارك كه تعدادومقدارش نیزكم نیست ،  دیگربهانه ای                       

این .  ت كوركورانه وپیروی كردنهای نوكرمابانه كسی باقی نماند                   برای ادامه اطاع     
اسنادومدارك ازخانه چشم وگوش ناخدای بزرگ ماجناب آقای چراغعلی طراربه دست               

رفقا بیائید باین اسناد ومدارك نظری بیفكنیم تابدانیم كه مابارفقاوهمسنگران             .  آمده است    
علاوه برانواع واقسام       .  ورده ایم       خودچهاكه نكرده ایم وچه بلاهائی بروزشان نیا                  

فشارهای روحی وروانی كه مادرحق آنان رواداشتیم، چون بردگان قرون وسطی آنان                  
رابكارگل گماشتیم وبه ترورشخصیتشان پرداختیم ، نامه ها، شعرها ودست نوشته                           

البته روی سخن من باافراد واشخاصی  نیست كه           .  هایشانرانیزدزدیدیم وبایگانی كردیم     
رآستان دوست دارند وحمالی كردن وجاروكشیدن درخانه دوست رابرای                                      سرب

این افرادذاتاًحمال بدنیاآمده اند وپیشه       .  خودوخانواده خودمایه افتخار وسربلندی میدانند         
من افتخارمیكنم كه هشت       {فردی كه برخودمیبالد ومیگوید      .  ای بغیرازحمالی بلدنیستند    

قابل .  قابل تغییروتحول نیست    }  ی كرده ام     سال دركارخانه یخچال سازی شوروی حمال      
باید ازكسانی بدفاع پرداخت كه آزاده اند،  آزاده زیستن راآموزش                     .  دفاع نیز نیست       

میدهند وبردگی رادرهمه ابعاد واشكالش ننگی بزرگ بردامن بشریت میدانند                                        
 هستندكه  این جان بركفان  .  ومعتقدندكه برای غلبه برچنین پدیده ننگینی باید مبارزه كرد            

برعلیه برده داری وبهره كشی انسان ازانسان میرزمندوتامحوكامل این پدیده اهرمنی                    
رفقاباوركنید كه   .  وشیوه رذیلانه وحیوانی در سطح كره زمین ازپای نمی نشینند                            

براساس همین گزارشها وپرونده هابودكه ماعده ای ازرفقا وهمرزمان                                                        
 .یم ولایت فقیه انداختیم خودراردمرزنمودیم ودرچنگال گزمه های رژ

 :سراب پورمجدداازجای برخاست وباسروصدای فراوان گفت 
فكركرده كیست ؟ همین طورایستاده وبه همه . ــ اگركسی جلوی اینرانمیگیرد من بگیرم  

رفیق نورعلی كه بغل دست ناخدانشسته بود، خطاب به سراب                     .  مابد وبیراه میگوید    
 :پورگفت 

اجازه بدهید هرچه میخواهد دل         .  ون خودتان راكثیف نكنید      ــ رفیق خونسرد باشیدوخ      
كی حرفهای اورامیشنودوباورمیكند؟ مادرگذشته نیزشاهد جاروجنجال              .  تنگش بگوید  

می بینی كه آنها نیستند وماقبراق ترازهمیشه برجای          .  براه انداختن اینجورآدمها بوده ایم     
 .خودنشسته ایم

 :وعی ادامه دادباپایان گرفتن سخنان رفیق نورعلی، طل
 .ــ رفقا دراینجا یك چمدان مدرك وجوددارد

ازجایش برخاست وچمدان پرازمدارك محرمانه وغیرمحرمانه رابرروی میزی كه                        
 .جلوی ناخدا قرارداشت گذاشت ودربش رابازكرد
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گزارشات ضدونقیضی كه بابغض،    .  ــ ملاحظه بفرمائید،  دراین چمدان همه چیزهست           
.  نوشته شده است ونشاندهنده ماهیت نویسنده اش میباشد                            كینه وعداوتی حیوانی       

دفاترشعر وخاطراتی كه بارذالت ودنائت هرچه تمامترازخانه مسكونی رفقادزدیده شده               
نامه هائی كه دراین چندساله ازطرف رفقابرای خانوده هایشان ارسال گردیده                   .  است   

گركشورهای جهان برای    عكسهای خانوادگی وفامیلی ای كه ازایران یا دی             .  یابالعكس   
لذت بردید؟ من ازشمامیپرسم دركدامیك ازكشورهای خفقان زده          .  رفقاارسال شده است     

جهان چنین جوی حكمفرماست ؟ كدام سازمان یاارگان جاسوسی وضدجاسوسی به چنین     
شیوه وعمل رذیلانه ای دست میزند؟ گیریم كه بفرض محال رژیمی برعلیه مخالفین                        

. این افرادكه دشمنان یا مخالفین مانبودند           .    چنین عملی میزند      ودشمنان خوددست به      
گیریم كه زندانی مابودنددرهیچ كجای دنیابازندانیان غیرسیاسی نیزچنین برخوردی                       

پدری را ازدیدن عكس فرزندیافرزندان خودمحروم كردن چه معنی ومفهومی .  نمینمایند  
ن ما دست بخودكشی زدندوآرامش       دارد؟ براثرچنین اعمالی نبودكه دوتن ازرفقای جوا          

ابدی رابجان خریدند؟ قاتل یاقاتلین آندوچه كسانی هستند؟ ناخدا یا چشم وگوشهائی چون                
چراغعلی؟ آیاواقعالازم بودتادر  ازای چنین شاهكارهائی بهائی چنین گزاف وسنگین                     
بپردازیم؟ من درحضورشماازجناب ناخدا میپرسم كه این خطاكاریهای شرم آور                                

های رذیلانه بدستور كدام فردیاافرادصورت گرفته است؟ چشم هاوگوشهای                          ودزدی
شماكه بااعمال شنیع وضدانسانی خودروی تمام خبرچینان وسیاهكارترین بازجویان                      
وسانسورچیان كثیف تاریخ راسفیدكرده اند،  بدستورچه كسی وبراساس رهنمودهای چه          

بردمیزده اند ؟ نامه هائی كه            مقامی به خانه های مردم وصندوقهای پستی آنان دست                   
درسطح شهربه صندوق های پستی انداخته میشده ، چطوربدست آنها می افتاده است؟                    

 عكسهای خانوادگی رفقای مابه چه دردی میخورده ودربایگانی شماچكارمیكند؟
بسوی طلوعی رفت        .  مهاركردنش كارهركسی نبود       .  سراب پوراززنجیرگریخت        

 :وعربده كشان گفت
ینكه توزبان خوب حالیت نمیشود؟ بایدترادرست وحسابی ادب كردتادیگرجرأت            ــ مثل ا   

فكرنكن من چراغعلی هستم ، سرت رامی            .  نكنی دربرابربزرگان زبان درازی بكنی          
 .بُرم

بانزدیك شدن وی،        .  طلوعی لبخندزنان منتظرماندتاسراب پوربه چندقدمیش برسد                  
دارك درون چمدان برداشت ودرحالیكه      خونسردوآرام پاكت نامه ای را ازمیان اسناد وم         

 :آنرابطرفش درازمیكرد گفت
بگمانم شش  .  ــ سراب پورعزیز،  اینهم نامه ای ازپدرجنابعالی باعكسهای خانواده ات                 

 .تاكنون دربایگانی چراغعلی بوده است . سال پیش برایت پست كرده بودند 
عرق سردی  .   افتاد گیج ومنگ ایستادوسرش بدوران    .  سراب پور برجایش میخكوب شد     

. خیره خیره به طلوعی وپاكت نامه ای كه دردستش بودنگاه كرد                .  برپیشانیش نشست    
انسانی رامیماندكه جریان    .  هاج وواج دوروبرش رانگاه كرد       .  نمیدانست كه چكار كند     

برخودش فشارآوردتاكنترلش راازدست ندهد ونقش           .  برق اندامش رافلج كرده باشد             
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تاریخش رانگاه    .  جاپریدوپاكت راازدست طلوعی گرفت                ناگهان از   .  زمین نشود   
حاضرین باتعجب بوی نگاه     .  بغض گلویش رافشرد   .  كردونگاهی بدرون پاكت انداخت       

سراب پورنامه رادرجیبش   .  ناخدا سرش رابزیرانداخته بودوزمین رانگاه میكرد        .  كردند
 :گذاشت ودرحالیكه بطرف چراغعلی میرفت ، فریادكشید

منتها .  من ازاولش هم میدانستم          .  دزدند.  اینهاجنایتكارند.  مراببخش   ــ طلوعی جان        
 .حالاهم تنهائی استعفانكن ، بگذارمنهم بیایم . فكرمیكردم یك روزی آدم میشن 

 
***** 
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